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معرفی
حتــی اگــر کتــاب دوم عــزرا بــه عنــوان متــون کتــاب مقــدس مــورد پذیــرش قــرار 
بگیــرد، بــاز هــم بســیاری از محققــان کتــاب مقــدس تصــور نمی‌کننــد کــه ایــن اثــر 
ــاب  ــا آموزه‌هــای کت ــاب ب ــن کت از کتابهــای الهامــی باشــد. اطلاعــات موجــود در ای
مقــدس مغایــرت دارد. و زمــان وقایــع تاریخــی آن مخــدوش اســت. کتــاب دوم عــزرا 
بــه عنــوان متــون اســتاندارد عبــری در نظــر گرفتــه نشــده اســت؛ و از آنجــا کــه ایــن 
کتــاب در تاریــخ پــس از شــکل گیــری عهــد قدیــم پیــدا شــد، از نظــر یهودیــان نیــز 

بــه عنــوان کتابهــای الهامــی مــورد قبــول قــرار نگرفــت.

تاریخچه
نســخه عبــری و یونانــی ایــن اثــر بطــور کامــل موجــود نیســت و تنهــا قســمتهایی از 
ترجمــه یونانــی آن باقــی مانــده اســت. امــا ایــن متــن در حــال حاضــر بــه زبــان لاتیــن 
در دســترس اســت. کتــاب دوم عــزرا توســط کلیســاهای ارتدکــس یونــان و روس بــه 
ــن  ــران ای ــط رهب ــب توس ــوند و اغل ــناخته می‌ش ــی ش ــی ثان ــای قانون ــوان کتاب‌ه عن
کلیســاها مــورد اســتناد قــرار می‌گیــرد. امــا توســط کلیســاهای کاتولیــک روم آنقــدر 
شــناخته شــده نیســت. ایــن اثــر همچنیــن توســط اکثــر مســیحیان بــه عنــوان یکــی از 

متنهــای اصلــی کتــاب مقــدس مــورد پذیــرش قــرار نگرفتــه اســت. 

سبک نگارش
دوم عــزرا در درجــه اول از کتابهــای آپوکریفــا بــه حســاب می‌آیــد کــه مجموعــه‌ای 
از بینش‌هــا و مکاشــفه‌ها را در خــود جــا داده اســت. چنیــن‌ بنظــر می‌رســد کــه‌ ایــن‌ 
کتــاب‌ در برگیرنــده‌ رؤیاهایــی اســت‌ کــه‌ بــه‌ عــزرا الهــام‌ می‌شــوند و در بــر گیرنــده 
مکاشــفاتی الهــی بــر اســاس ایجــاد عصــری نویــن و تدویــن کتــاب شــریعت توســط 

عــزرا و پنــج کاتــب دیگــر می‌شــود کــه از نــکات اساســی ایــن کتــاب هســتند.

نویسنده
 ایــن اثــر توســط یــک یــا چنــد یهــودی ناشــناس بــه زبــان عبــری یــا آرامــی نوشــته 
شــده اســت؛ امــا فــرض بــر ایــن اســت کــه دوم عــزرا توســط نویســندگان متعــددی بــه 
نــگارش در آمــده اســت. هــدف ایــن اثــر تشــویق یهودیــان بــه بردبــاری و اســتقامت 

در تبعیــد اســت. 
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ــادی  ــرن اول می ــاب در اواخــر ق ــن کت ــه ای ــد ک ــان ادعــا می‌کنن  بســیاری از محقق
ــادی  ــرن دوم می ــر ق ــه اواخ ــب ب ــرا منتس ــز آن ــی نی ــا برخ ــت؛ ام ــده اس ــته ش نوش
می‌داننــد. بــه دلیــل ماهیــت مکاشــفه‌ای ایــن کتــاب، برخــی اســتدلال می‌کننــد کــه دوم 
عــزرا اندکــی قبــل از تخریــب اورشــلیم در ســال ۷۰ میــادی یــا در زمــان ســلطنت 
خشــن و ظالــم دومینیــان، امپراتــور روم نوشــته شــده اســت کــه حکومــت او از ســال 

۸۱ تــا ۹۶ پــس از میــاد برقــرار بــود. 

شرح حال
ــه عــزرا  ــه ب ــفه اســت، ک ــت مکاش ــر شــامل گزارشــی از هف ــن اث ــی ای بخــش اصل
ــت،  ــج، آزار و اذی ــرارت، رن ــئله ش ــه مس ــوط ب ــؤالاتی مرب ــه س ــود و ب داده می‌ش
پایــان جهــان، داوری و دنیــای نویــن پاســخ می‌دهــد. هفــت مکاشــفه عــزرا نشــان از 
نگرانی‌هــای وی در مــورد یهودیــان دارد. در اولیــن مکاشــفه در حالــی کــه هنــوز 
در بابــل زندگــی می‌کــرد، فرشــته‌ای بــه نــام اوُریئیــل بــر او ظاهــر می‌شــود، تــا بــه 
ســؤالات عــزرا پاســخ دهــد؛ هــر چنــد کــه از وی در عهــد قدیــم یــا جدیــد ذکــری بــه 

میــان نیامــده اســت.
ــن اســت کــه خــدا در  ــه چشــم می‌خــورد، ای یکــی از مــواردی کــه در دوم عــزرا ب
ــاز  ــاب شــریعت را ب ــه او دســتور می‌دهــد کــه کت ــه عــزرا ظاهــر شــده و ب ــه ب بوت
نویســی کنــد. ایــن مجموعــه کــه پــس از دیکتــه شــدن بــه عــزرا، توســط او و پنــج 

ــود. ــاب می‌ش ــامل ۹۴ کت ــد، ش ــر در می‌آی ــته تحری ــه رش ــر ب ــب دیگ کات

دوم عزرا ۴۷۳مقدمه



نسب نامه عَزْرا

۱ دومیــن نامــه عَــزْرا نبــی پســر ســرایا، نــوه عزریــا از نســل حلقیا، پســر شــلوّم، ۱ 
پســر صــادوق، پســر اخیطــوب، ۲ پســر اخیــا، پســر فینحــاس، پســر عیلــی، پســر 
ــر  ــی، پس ــر بقّ ــا، پســرعزّیا، پس ــوت، پســر عارن ــا، پســر مرای ــا، پســر عزری امری
ابیشــوع، پســر فینحــاس، پســر العــازار، ۳ پســر هــارون کــه از طایفــه لاوی بــود. او 
در دوران حکومــت مادهــا در زمــان ســلطنت اردشــیر، پادشــاه پــارس، در اســارت 

ــرد.  بســر می‌ب

طرد قوم اسرائیل
۴ کلام خداونــد بــر مــن نــازل شــده و چنیــن گفــت: ۵ بــرو، و اعمــال بــد قــوم مــرا بــه 
آنهــا اعــام کــن، همچنیــن بــه فرزنــدان آنهــا بگــو کــه چــه شــرارتهایی بــر علیــه مــن 
مرتکــب شــده‌اند، چنانچــه باشــد کــه آنهــا نیــز بــرای فرزنــدان فرزنــدان خــود نیــز 
ــا  ــد، آنه ــر گناهــان والدینشــان افزوده‌ان ــز ب ــا نی ــدان آنه ــرا فرزن ــد؛ ۶ زی بازگــو کنن
مــرا فرامــوش کرده‌انــد و بــه خدایــان بیگانــه قربانــی تقدیــم می‌کننــد. ۷ آیــا ایــن مــن 
نبــودم کــه آنهــا را از ســرزمین مصــر و از خانــه اســارت بیــرون آوردم؟ امــا آنهــا 
مــرا خشــمگین کــرده و از کلام مــن کراهــت دارنــد. ۸ حــالا موهــای ســر خــود را در 
انــدوه خــود کنــده و مصیبتــی را کــه شایســته آن هســتند بــر ایشــان فــرا بخــوان، زیــرا 
آنهــا نــه تنهــا از فرامیــن مــن پیــروی نکرده‌انــد بلکــه قومــی ســرکش نیــز هســتند. ۹ 
تــا بــه کــی می‌توانــم بــا آنهــا مــدارا کنــم، کســانی کــه یــک چنیــن نعمتهــای فراوانــی 
بــه آنهــا عطــا کــردم؟ ۱۰ بــه خاطــر آنهــا بســیاری از پادشــاهان را ســرنگون کــردم. 
مــن فرعــون را بــه همــراه تمــام خدمتگــزاران و تمــام ارتــش او درهــم شکســتم. ۱۱ 
همــه ملتهــا را در پیــش روی آنهــا نابــود کــردم؛ و مــردم دو ایالــت را یعنــی صــور 

و صیــدون را در شــرق پراکنــده کــردم. مــن تمــام دشــمنان آنهــا را نابــود ســاختم.

رحمت خدا بر اسرائیل 
۱۲ بــه آنهــا بگــو کــه خداونــد چنیــن می‌گویــد: ۱۳ مطمئنــاً ایــن مــن بــودم کــه شــما 
را از طریــق دریــا عبــور دادم و در جایــی کــه هیــچ جــاده‌ای نبــود، مــن بــرای شــما 
بزرگراههــای امــن ســاختم. مــن موســی را بــه عنــوان رهبــر و هــارون را بــه عنــوان 
ــردم  ــرای شــما روشــنایی ایجــاد ک ــش ب ــن از ســتون آت ــه شــما دادم. ۱۴ م کاهــن ب
ــا ایــن  ــد، ب ــد می‌گوی و شــگفتی‌های بزرگــی در بیــن شــما انجــام دادم. اینــک خداون
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حــال بــاز هــم مــرا فرامــوش کرده‌ایــد.
ــد. مــن  ــرای شــما بودن ــد، بلدرچین‌هــا نشــانه‌ای ب ــن می‌گوی ــال چنی ــد متع ۱۵ خداون
بــرای محافظــت از شــما بــه شــما مکانهــای امــن بــرای اردو زدن دادم امــا در آنجــا 
شــکایت کردیــد. ۱۶ حتــی وقتــی مــن دشــمنان شــما را نابــود کــردم هرگــز از مــن 
قدردانــی نکردیــد، امــا همچنــان تــا بــه امــروز شــکایت می‌کنیــد. ۱۷ آیــا نعمتهایــی 
ــنه  ــنه و تش ــان گرس ــی در بیاب ــد؟ وقت ــوش کرده‌ای ــیده‌ام فرام ــما بخش ــه ش ــه ب را ک
شُــدید، دســت خــود را بــرای کمــک بســوی مــن بلنــد نکردیــد. ۱۸ بلکــه گفتیــد: چــرا 
ــه  ــه ب ــود ک ــر ب ــا بهت ــرای م ــه کُشــتن دهــی؟ ب ــا ب ــان کشــاندی ت ــن بیاب ــه ای ــا را ب م
مصریــان خدمــت کنیــم تــا اینکــه در ایــن بیابــان بمیریــم. ۱۹ از ناله‌هــای شــما بــه 
ــد. ۲۰  ــان فرشــتگان را خوردی ــنٌ بــرای غــذا دادم. شــما ن ــه شــما مَ رحــم آمــده و ب
وقتــی تشــنه بودیــد، آیــا مــن صخــره را نشــکافته و از آن بــه فراوانــی بــرای شــما آب 
جــاری نکــردم؟ و بــرای حفاظــت شــما از گرمــا، ســایه درختــان پوشــیده از بــرگ 
را فراهــم کــردم. ۲۱ زمینهــای حاصلخیــز را بیــن شــما تقســیم کــردم. مــن کنعانیــان، 
ــر  ــد، دیگ ــد می‌گوی ــدم. خداون ــرون ران ــما بی ــل ش ــطینیان را از مقاب ــان و فلس فرزّی
ــد بــرای شــما انجــام دهــم؟ ۲۲ خداونــد خــدای متعــال  چــه کاری بیشــتر از ایــن بای
ــام  ــخ رســیدید، ن ــه برکــه آب تل ــد، و تشــنه ب ــان بودی ــی در بیاب ــد: وقت ــن می‌گوی چنی
مــرا مــورد کفــر قــرار دادیــد؛ ۲۳ مــن بــه خاطــر کفــر گویــی شــما، از آســمان آتــش 
بــر شــما فــرو نریختــم، بلکــه چــوب درختــی را بــه آب انداختــه و آنــرا بــرای شــما 

شــیرین ســاختم.

سرپیچی اسرائیل
ــروی  ــان از مــن پی ــم؟ و شــما ای یهــودا، همچن ــد کن ــو چــه بای ــا ت ــوب ب ۲۴ ای یعق
ــود را  ــام خ ــود؛ و ن ــم نم ــوام خواه ــایر اق ــوی س ــود را بس ــن روی خ ــد. م نمی‌کنی
ــد کــرد. ۲۵ از آن  ــه آنهــا خواهــم داد و آنهــا قطعــا از احــکام مــن پیــروی خواهن ب
جهــت کــه مــرا تــرک کردیــد، مــن نیــز شــما را رهــا خواهــم کــرد. وقتــی التمــاس 
کنیــد کــه بــه شــما رحــم کنــم، آنــگاه رحمــی بــه شــما نشــان نخواهــم داد. ۲۶ وقتــی 
مــرا فــرا بخوانیــد، بــه شــما گــوش نخواهــم داد. زیــرا دســت شــما بــه خــون آغشــته 
شــده اســت، و پاهــای شــما بــرای قتــل دیگــران بــه شــتاب حرکــت کــرده اســت. ۲۷ 
خداونــد می‌گویــد، اینطــور فکــر نکنیــد کــه شــما مــرا رهــا کرده‌ایــد؛ بلکــه خودتــان 

ــد. ــا کرده‌ای را ره
ــا پســران خــود،  ــدر ب ــد پ ــن مانن ــا م ــد: آی ــن می‌گوی ــال چنی ــد خــدای متع ۲۸ خداون
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ماننــد مــادر بــا دختــران خــود، و ماننــد دایــه کــه کــودک کوچــک خــود را دوســت 
دارد، بــا شــما رفتــار نکــردم. ۲۹ بنابرایــن شــما نبایــد قــوم مــن باشــید و مــن خــدای 
شــما باشــم و شــما فرزنــدان مــن و مــن پــدر شــما باشــیم؟ ۳۰ مــن شــما را زیــر بالهای 
ــر بالهــای خــود  ــد مرغــی کــه جوجه‌هــای خــود را در زی خــود جمــع کــردم، همانن
جمــع می‌کنــد. اکنــون دیگــر چــه کاری بایــد بــرای شــما انجــام دهــم؟ مــن شــما را از 
حضــور خــود دور خواهــم کــرد. ۳۱ هنگامــی کــه بخواهیــد بــرای مــن قربانــی تقدیــم 
ــرا مــن روزهــای جشــن و  ــد. ۳۲ زی ــر خواهــم گردان ــم را از شــما ب ــد، صورت کنی
ماه‌هــای نــو و مراســم ختنــه شــما را طــرد کــرده‌ام. ۳۲ مــن انبیایــی را کــه خادمــان 
ــاندید و  ــل رس ــه قت ــه و ب ــا را گرفت ــما آنه ــا ش ــتادم، ام ــرای شــما فرس ــد ب ــن بودن م
اجســاد آنهــا را نیــز تکــه تکــه کردیــد. خداونــد می‌گویــد، مــن انتقــام خــون آنهــا را 

از شــما خواهــم گرفــت.
ــد  ــران خواه ــروک و وی ــه شــما مت ــد: خان ــن می‌گوی ــال چنی ــد خــدای متع ۳۳ خداون
شــد. هماننــد بــادی کــه کاه را پراکنــد می‌ســازد، مــن نیــز شــما را پراکنــده خواهــم 
ــما  ــراه ش ــه هم ــا ب ــرا آنه ــد داشــت، زی ــدی نخواهن ــما فرزن ــران ش ــرد. ۳۴ و پس ک
از فرامیــن مــن غافــل شــده‌اند و آنچــه را کــه در نظــر مــن ناپســند اســت بــه عمــل 
ــه قومــی واگــذار خواهــم کــرد کــه از دور  ــد. ۳۵ مــن خانه‌هــای شــما را ب می‌آورن
دســتها می‌آینــد. کســانی کــه حتــی کلامــی از مــن نشــنیده‌اند، بــه مــن ایمــان خواهنــد 
ــداده‌ام،  ــا معجــزه‌ای نشــان ن ــچ نشــانه‌ای ی ــی هی ــه آنهــا حت آورد؛ کســانی کــه مــن ب
امــا آنچــه را کــه بــه آنهــا امــر کنــم، انجــام خواهنــد داد. ۳۶ آنهــا هیــچ پیامبــری را 
ندیده‌انــد، امــا بــا ایــن حــال وضعیــت ســابق خــود را بــه یــاد خواهنــد آورد. ۳۷ مــن 
ــا  ــه آنه ــرا ب ــد زی ــد آم ــه خواهن ــی باشــم ک ــم شــاهد سپاســگزاری از مردم می‌خواه
برکــت خواهــم داد و فرزندانشــان بــا خوشــحالی شــادی می‌کننــد؛ گرچــه آنهــا مــرا 
بــا چشــمان خــود نمی‌بیننــد؛ امــا بــا ایــن وجــود در روح خــود، هــر آنچــه را کــه بــه 

آنهــا بگویــم بــاور خواهنــد داشــت.
۳۸ و اکنــون ای پــدر،۱ بــا غــرور نــگاه کــن و مردمــی را ببیــن کــه از شــرق 
ــل و  ــکاه، یوئی ــوس، می ــع و عام ــوب و هوش ــحاق و یعق ــم، اس ــد. ۳۹ ابراهی می‌آین
عوبدیــا و یونــس ۴۰ و ناحــوم و حبقــوق، صفنیــا، حجــی، زکریــا و ملاکــی را بــه 

ــوند. ــده می‌ش ــد نامی ــای خداون ــه انبی ــم داد، ک ــا خواه آنه
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داوری بر اسرائیل 

ــرون آوردم و ۲  ــارت بی ــوم را از اس ــن ق ــن ای ــد: م ــد می‌گوی ــان خداون ۱ بدینس
از طریــق بنــدگان خــود انبیــا بــه آنهــا فرامیــن خــود را دادم؛ امــا آنهــا بــه ایــن 
ــا  ــه آنه ــادری ک ــد. ۲ م ــده می‌گیرن ــرا نادی ــد، و اندرزهــای م احــکام گــوش نمی‌دهن
را بــه دنیــا آورده اســت، بــه آنهــا خواهــد گفــت: فرزندانــم برویــد، زیــرا دیگــر مــن 
یــک بیــوه فرامــوش شــده هســتم. ۳ مــن شــما را بــا خوشــحالی بــزرگ کــردم. امــا بــا 
ســوگواری و انــدوه، شــما را از دســت خواهــم داد، زیــرا شــما در حضــور خداونــد 
خــدای خــود گنــاه کرده‌ایــد و در جلــوی چشــمان مــن کارهــای بــد و نادرســت انجــام 
داده‌ایــد. ۴ امــا اکنــون چــه کاری می‌توانــم بــرای شــما انجــام دهــم؟ زیــرا مــن بیــوه 
و رهــا شــده‌ام. برویــد فرزنــدان مــن، و از خداونــد درخواســت رحــم و شــفقت کنیــد. 
۵ اکنــون ای پــدر،۱ تــو را فــرا می‌خوانــم، تــا عــاوه بــر مــادران شــاهد آن باشــی 
کــه آنهــا عهــد مــرا نــگاه نداشــتند، ۶ حــال بــر آنهــا چنــان اغتشاشــی نــازل کــن کــه 
ــا دیگــر نســلی از او حاصــل نشــود. ۷ بگــذار  ــه تباهــی کشــیده شــود ت مادرشــان ب
آنهــا در بیــن ســایر اقــوام پراکنــده شــوند. بگــذار نــام آنهــا از روی زمیــن محــو شــود، 

زیــرا آنهــا عهــد مــرا مــورد تحقیــر قــرار دادنــد.
۸ وای بــر شــما آشــوریان کــه شــریران را در درون خــود پنهــان می‌کنیــد! ای قــوم 
شــرور، آنچــه را کــه مــن بــا ســدوم و غمــوره انجــام دادم، بــه یــاد بیــاور. ۹ خداونــد 
متعــال می‌گویــد: ســرزمین آنهــا را در گلوله‌هــای آتــش و انبــوه خاکســتر قــرار 
دادم. ایــن همــان کاری اســت کــه بــا کســانی کــه بــه مــن گــوش فــرا ندهنــد، انجــام 

خواهــم داد.
ــاهی  ــد پادش ــن بگویی ــد م ــوم جدی ــه ق ــد: ب ــزرا می‌گوی ــه ع ــد ب ــن خداون ۱۰ بنابرای
اورشــلیم را کــه قــرار بــود بــه اســرائیل بدهــم بــه آنهــا خواهــم داد. ۱۱ عــاوه بــر 
ــه  ــدی را ک ــکان اب ــت و م ــس خواهــم گرف ــاز پ ــن، جــال خــود را از اســرائیل ب ای
ــه ســاکنان دیگــری واگــذار خواهــم کــرد. ۱۲  ــودم ب ــاده کــرده ب ــرای اســرائیل آم ب
ــد  ــقت خواهن ــه مش ــا ن ــد و آنه ــا می‌بخش ــه آنه ــر ب ــای معط ــات، عطره ــت حی درخ
کشــید و نــه خســته می‌شــوند. ۱۳ ســؤال کنیــد و دریافــت خواهیــد کــرد. دعــا کنیــد 
ــل بــرای شــما آمــاده شــده  ــاه شــود. پادشــاهی از قب کــه روزهــای انتظــار شــما کوت
ــرای  ــن را ب ــد، بهشــت و زمی ــد می‌گوی ــید! ۱۴ خداون ــب باش ــن مراق اســت؛ بنابرای
شــهادت فــرا بخوانیــد، کــه مــن خــدای زنــده هســتم، چنانچــه شــر را منســوخ و نیکــی 

ــدم. را آفری
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تشویق به اعمال نیک 
ــود را در  ــدان خ ــادر خــوب، فرزن ــک م ــد ی ــلیم همانن ــد، اورش ــد می‌گوی ۱۵ خداون
آغــوش گرفتــه؛ و ماننــد یــک کبوتــر، بــا خوشــحالی آنهــا را پــرورش داده و پاهــای 
آنهــا را اســتوار ســاخته اســت، زیــرا مــن شــما را انتخــاب کــردم. ۱۶ و مــن مــردگان 
را از جاهایشــان بــر می‌خیزانــم و آنهــا را از گورهایشــان بیــرون مــی‌آورم، زیــرا 
ــد، نتــرس ای مــادر  ــد می‌گوی ــر آنهــا قــرار دارد. ۱۷ خداون ــام مــن ب ــم کــه ن می‌دان
ــرای  ــا را ب ــم اشــعیا و ارمی ــو را انتخــاب کــردم. ۱۸ بندگان ــرا مــن ت ــدان، زی فرزن
کمــک بــه شــما خواهــم فرســتاد، بــه شــما کمــک می‌کنــم. طبــق توصیــه آنهــا، دوازده 
درخــت پــر از میوه‌هــای مختلــف، ۱۹ و بــه همیــن تعــداد چشــمه‌های شــیر و عســل 
و هفــت کــوه قدرتمنــد را کــه روی آنهــا گل رُز و نیلوفــر رشــد می‌کنــد، تقدیــس و 

آمــاده کــرده‌ام. بــا ایــن کار، فرزنــدان شــما را از شــادی لبریــز خواهــم کــرد.
ــد، عدالــت را بــرای شــخص محجــور تأمیــن  ــوه زن را مراعــات کنی ۲۰ حقــوق بی
ــاس بپوشــید،  ــه را لب ــد، برهن ــاع کنی ــم دف ــد، از یتی ــدان کمــک کنی ــه نیازمن ــد، ب کنی
۲۱ مراقــب مجروحــان و افــراد ضعیــف باشــید، افــراد معلــول را مســخره نکنیــد، 
ــری از شــکوه  ــان تصوی ــد نابینای ــد، و بگذاری ــت کنی از شــخصی کــه می‌لنگــد حمای
ــوان محافظــت  ــر و ج ــود از پی ــای خ ــند. ۲۲ در خانه‌ه ــته باش ــن داش ــت م و عظم
ــپارید و  ــاک بس ــه خ ــد، او را ب ــت می‌یابی ــرده اس ــه مُ ــی را ک ــی کس ــد. ۲۳ وقت کنی
روی قبــر او را علامــت گــذاری کنیــد، و مــن در روز قیامــت جایــگاه خاصــی را بــه 
شــما اختصــاص خواهــم داد. ۲۴ قــوم مــن، تامــل کنیــد و آرام باشــید، زیــرا زمــان 

اســتراحت شــما فــرا خواهــد رســید.
۲۵ دایــه خــوب۱، فرزنــدان خــود را تغذیــه کــرده و بــه پاهــای آنهــا قــوت می‌بخشــد. 
۲۶ از اینــرو هیــچ یــک از خدمتگزارانــی کــه بــه تــو داده‌ام، هــاک نخواهنــد شــد، 
ــم داشــت. ۲۷ مضطــرب  ــاج خواه ــا احتی ــه آنه ــن ب ــان ضــرورت، م ــرا در زم زی
ــرده  ــه ک ــران گری ــد، دیگ ــرا می‌رس ــقت ف ــختی و مش ــی روز س ــرا وقت ــید، زی نباش
ــد  ــود. ۲۸ خداون ــد ب ــا شــما شــاد و خوشــحال خواهی ــد شــد، ام ــن خواهن و اندوهگی
ــما  ــه ش ــد علی ــا نمی‌توانن ــد، ام ــادت می‌ورزن ــما حس ــه ش ــا ب ــایر قومه ــد، س می‌گوی
ــدان شــما  ــا فرزن ــد، ت ــن شــما را محافظــت می‌کن ــدرت م ــد. ۲۹ ق کاری انجــام دهن

ــد.  ــم را نبینن هرگــز روی جهن
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۳۰ خداونــد می‌گویــد: ای مــادر،۲ بــا فرزندانــت شــاد بــاش، زیــرا مــن تــو را رهایــی 
خواهــم داد. ۳۱ فرزنــدان خــود را کــه در گورهــا خوابیده‌انــد بخاطــر بســپار، زیــرا 
ــا  ــه آنه ــی‌آورم و رحمــت خــود را ب ــرون م ــن بی ــای زمی ــا را از مخفیگاه‌ه ــن آنه م
نشــان خواهــم داد؛ زیــرا مــن خداونــد متعــال و رحیــم و مهربــان هســتم. ۳۲ فرزنــدان 
ــه آنهــا از رحمــت مــن ســخن  ــه و ب ــا زمــان آمــدن مــن در آغــوش گرفت خــود را ت
بگــو؛ زیــرا چشــمه‌های اعانــت مــن هرگــز خشــک نمی‌شــوند، و فیــض مــن هرگــز 

بــی ثمــر نخواهــد بــود. 
عزرا بر کوه حوریب

۳۳ مــن عــزرا، در کــوه حوریــب از خداونــد دســتور گرفتــم کــه بــه اســرائیل بــروم. 
وقتــی بــه نــزد آنهــا رفتــم، آنهــا مــرا طــرد کــرده و از فرمــان خداونــد امتنــاع کردنــد. 
۳۴ بنابرایــن، مــن بــه شــما می‌گویــم، ای قومــی کــه می‌شــنوید و می‌فهمیــد، منتظــر 
شــبان خــود باشــید. او بــه شــما آرامــی ابــدی خواهــد داد، زیــرا زمانــی می‌آیــد کــه 
ــرا  ــاده باشــید، زی ــاداش پادشــاهی آم ــرای پ ــا بســیار نزدیــک اســت. ۳۵ ب آخــر دنی
نــور ابــدی بــرای همیشــه بــر شــما خواهــد درخشــید. ۳۶ از تاریکــی دوران حاضــر 
فــرار کنیــد، و جــال شــادی آفرینــی را کــه بــرای شــما آمــاده شــده اســت، دریافــت 
ــه  ــم. ۳۷ آنچ ــهادت می‌ده ــده خــود ش ــات دهن ــه نج ــوم، ب ــن در انظــار عم ــد. م کنی
ــما  ــه ش ــید، و از او ک ــاد باش ــد و ش ــرده، بپذیری ــذار ک ــما واگ ــه ش ــد ب ــه خداون را ک
ــد، و  ــید. ۳۸ برخیزی ــگزار باش ــت، سپاس ــده اس ــرا خوان ــمان ف ــاهی آس ــه پادش را ب
راســت بایســتید و تعــداد کســانی را کــه بــه نشــان خداونــد مُهــر شــده و بــه ضیافــت 
او دعــوت شــده‌اند را ببینیــد. ۳۹ تمــام کســانی کــه خــود را از تاریکــی ایــن دوران 
ــد کــرد. ۴۰  ــد دریافــت خواهن ــا شــکوه از جانــب خداون ــد، جامه‌هــای ب جــدا کرده‌ان
اى صهیــون، دوبــاره از تعــداد کامــل خــود لبریــز شــو، و از قــوم خــدا کــه ملبــس 
ــد، اســتقبال کــن. ۴۱  ــد پیــروی کرده‌ان ــاس ســفید هســتند و از شــریعت خداون ــه لب ب
تعــداد فرزندانتــان، کــه مــورد نظــر تــو بــود، اکنــون کامــل اســت. از قــدرت والای 
ــرده و  ــس ک ــده شــده‌اند، تقدی ــه از روز ازل خوان ــو را ک ــوم ت ــه ق ــد بخــواه ک خداون

مقــدس بســازد. 
عزرا و دیدن پسر خدا

۴۲ مــن عــزرا، در کــوه صهیــون جمعیــت زیــادی را دیــدم کــه نمی‌توانــم تعــداد آنهــا 
را بــه شــمارش درآورم، و همــه آنهــا خداونــد را بــا ســرود ســتایش می‌کردنــد. ۴۳ 
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در میــان آنهــا مــرد جــوان و بلنــد قــدی قــرار داشــت کــه از همــه آنهــا بلندتــر بــود 
و بــر ســر هــر یــک از آنهــا تــاج قــرار مــی‌داد، امــا او از همــه آنهــا والاتــر بــود. 
و مــن از ایــن امــور، مــات و مبهــوت شــده بــودم. ۴۴ ســپس از فرشــته‌ای پرســیدم: 
ســرورم، اینهــا چــه کســانی هســتند؟ ۴۵ او پاســخ داد و گفــت: اینهــا کســانی هســتند 
ــدا  ــام خ ــیده‌اند، و ن ــدی را پوش ــه اب ــن درآورده و جام ــی را از ت ــهای فان ــه لباس ک
ــاج گــذاری شــده و شــاخه نخــل۳ دریافــت  ــد. اکنــون آنهــا ت را نیــز اعتــراف کرده‌ان
می‌کننــد. ۴۶ ســپس بــه فرشــته گفتــم: ایــن جوانــی کــه بــر ســر آنهــا تــاج می‌گــذارد 
و شــاخه نخــل بــه دســت آنهــا می‌دهــد، کیســت؟ ۴۷ او پاســخ داد و بــه مــن گفــت: او 
پســر خداســت، کــه آنهــا ایمــان خــود را بــه او در جهــان اعتــراف کرده‌انــد. از اینــرو 
ــد  ــام خداون ــه خاطــر ن ــا شــجاعت ب ــه ب ــد از کســانی کــردم ک ــه تمجی مــن شــروع ب
ایســتاده بودنــد. ۴۸ ســپس فرشــته بــه مــن گفــت: بــرو، و بــه قــوم مــن بگــو، کــه چــه 

چیزهــای والا و چــه چیزهــای شــگفت انگیــزی از خداونــد خــدای خــود دیــده‌ای.

رؤیای اول 

۱ ســی ســال پــس از تخریــب شــهر،۱ مــن در بابــل بــودم؛ نــام مــن، ســاتئیل،۲ ۳ 
اســت کــه عــزرا نیــز نامیــده می‌شــود. وقتــی کــه در بســتر خــود می‌خوابیــدم، 
افــکار مــن قلبــم را آشــفته و مــرا منقلــب می‌ســاخت، ۲ زیــرا مــن ویرانــی صهیــون 
ــدم. ۳ روح مــن بســیار  ــد می‌دی ــل زندگــی می‌کردن ــه در باب ــروت کســانی را ک و ث
ــردم، و  ــال ک ــد متع ــه خداون ــه ب ــن ســخنان آرزومندان ــه گفت آزرده شــد، و شــروع ب
گفتــم: ۴ ای خداونــد مقتــدر، آیــا وقتــی کــه زمیــن را بــدون کمــک هیــچ کــس دیگــری 
بنــا کــردی، آیــا در ابتــدا ســخن نگفتــی؟ ۵ بــه گــرد و غبــار فرمــان دادی و آدم آفریــده 
شــد، کــه بدنــی فاقــد حیــات بــود. بــا ایــن وجــود او آفرینــش دســتهای تــو بــود، و تــو 
در او روح حیــات دمیــدی و او در حضــور تــو زنــده شــد. ۶ و او را بــه باغــی ســوق 
دادی کــه قبــل از ظهــور زمیــن بــه دســت راســت خــود آنــرا بــه عمــل آورده بــودی. 
۷ و فقــط انجــام یــک فرمــان خــود را بــر عهــده او گذاشــتی. امــا او از آن تخطــی و 
ســرپیچی کــرد، و تــو بلافاصلــه مــرگ را بــرای او و نســل وی تعییــن کــردی؛ از 
نســل او، ملــل و قبایــل مختلــف پدیــد آمدنــد، جمعیــت و خاندانهایــی کــه غیــر قابــل 
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شــمارش بودنــد. ۸ و هــر قومــی بــر طبــق خواســت خــود قــدم برداشــته و زندگــی 
ــو  ــن ت ــد و فرامی ــو، کارهــای ناپســند انجــام دادن می‌کــرد. آنهــا در مقابــل چشــمان ت
را نادیــده گرفتنــد؛ امــا تــو مانــع آنهــا نشــدی. ۹ امــا بــار دیگــر، در زمــان خــود، تــو 
ســیل را بــر ســاکنان جهــان نــازل کــرده و آنهــا را نابــود کــردی؛ ۱۰ و ایــن همــان 
سرنوشــتی بــود کــه بــرای همــه آنهــا اتفــاق افتــاد: همانطــور کــه مــرگ بــه ســراغ 
آدم آمــد، بــه همیــن ترتیــب نیــز ســیل بــر آنهــا جــاری شــد. ۱۱ امــا تــو یکــی از آنهــا 
را، نــوح را بــا خانــواده‌اش و همــه صالحانــی کــه از نســل او بودنــد، از ســیل نجــات 

دادی.
۱۲ و وقتــی آنهایــی کــه بــر روی زمیــن زندگــی کردنــد، شــروع بــه تکثیــر نمودنــد، 
ــه  ــاره شــروع ب ــد، و دوب ــل بســیاری بوجــود آمدن ــان و مل ــدان، مردم ــا فرزن از آنه
انجــام کارهــای ناپســند، حتــی بیشــتر از اجدادشــان کردنــد. ۱۳ و وقتــی آنهــا در نظــر 
ــرای خــود  ــا را ب ــو یکــی از آنه ــم می‌شــدند، ت ــال شــریرانه و ظل ــو مرتکــب اعم ت
ــه او و  ــط ب ــو او را دوســت داشــتی و فق ــود. ۱۴ ت ــم ب ــام او ابراهی ــه ن ــدی ک برگزی
آنهــم مخفیانــه و در دل شــب، پایــان جهــان را نشــان دادی. ۱۵ تــو بــا او یــک عهــد 
جاودانــه برقــرار ســاختی و بــه او وعــده دادی کــه هرگــز نســل او را تــرک نخواهــی 
کــرد؛ و بــه او اســحاق را دادی، و بــه اســحاق نیــز یعقــوب و عیســو را. ۱۶ یعقــوب 
را بــرای خــود برگزیــدی، امــا عیســو را رد کــردی. و از یعقــوب جمعیــت عظیمــی 
بوجــود آمــد. ۱۷ و وقتــی نســل او را از مصــر بیــرون آوردی، آنهــا را بــه کــوه ســینا 
بــردی. ۱۸ تــو آســمانها را خــم کــرده و زمیــن را بــه لــرزش درآورده و جهــان را 
حرکــت دادی، چنانچــه اعمــاق زمیــن مرتعــش شــده و زمــان دچــار آشــفتگی گردیــد. 
ــرد و  ــور ک ــخ عب ــاد، و ی ــه، ب ــش، زلزل ــار دروازه آت ــان چه ــو از می ــال ت ۱۹ ج

شــریعت را بــه نســل یعقــوب و فرامیــن خــود را بــه فرزنــدان اســرائیل دادی.
ــا فرامیــن تــو  ــا ایــن حــال تــو قلــب شــریر آنهــا را از ایشــان دور نکــردی، ت ۲۰ ب
در آنهــا ثمــر بخــش گــردد. ۲۱ ایــن امــر توســط اولیــن آدم، کــه اســیر قلــب شــیطانی 
گردیــد و از فرمــان تــو تخطــی و بــر آن غلبــه نمــود، شــروع شــد و تــا تمــام کســانی 
ــی و  ــاری دائم ــک بیم ــن ی ــرو ای ــت. ۲۲ از این ــه یاف ــتند، ادام ــار او هس ــه از تب ک
فراگیــر اســت. شــریعت در قلــب مــردم، امــا همــراه بــا ریشــه شــرارت بــود. بدینســان 
آنچــه خیــر و نیکــو بــود از بیــن رفــت، و شــر باقــی مانــد. ۲۳ پــس زمــان گذشــت 
و ســالها بــه پایــان رســید، و بــرای خــود خادمــی بنــام داود انتخــاب کــردی. ۲۴ بــه 
او فرمــان دادی کــه شــهری بــرای نــام تــو بســازد و در آنجــا هــر آنچــه را کــه مــال 
ــن کار انجــام شــد؛ امــا ســاکنان شــهر از  ــد. ۲۵ ســالها ای ــم کن ــو تقدی ــه ت توســت، ب

دوم عزرا ۴۸۱فصل ۳



ایــن امــر ســرپیچی کردنــد، ۲۶ آنهــا نیــز هــر کاری را بــه عمــل آوردنــد کــه آدم و 
تمامــی نســل او انجــام داده بودنــد؛ زیــرا آنهــا نیــز قلــب شــریر داشــتند. ۲۷ بدینســان 

تــو شــهر خــود را بــه دشــمنان خــود تســلیم کــردی.

مقایسه بابل با صهیون
ــر  ــتند بهت ــاکن هس ــل س ــه در باب ــانی ک ــال کس ــا اعم ــم: آی ــم گفت ــپس در قلب ۲۸ و س
ــرا  ــد؟ ۲۹ زی ــدا کرده‌ان ــون تســلط پی ــر صهی ــه ب ــل اســت ک ــن دلی ــه همی اســت؟ و ب
وقتــی بــه اینجــا آمــدم، کارهــای نادرســت و ظالمانــه بــی شــماری را دیــدم، و روح و 
جــان مــن در ایــن ســی ســال، گناهــکاران زیــادی را دیــده و قلــب مــرا نــاکام کــرده 
ــه گناهــان ایشــان را تحمــل کــرده و از  ــده‌ام کــه تــو چگون اســت. ۳۰ زیــرا مــن دی
مجــازات کســانی کــه بــه بــدی عمــل نمــوده و قــوم تــو را نابــود کرده‌انــد بــه راحتــی 
ــداده‌ای  ــه کســی نشــان ن ــی! ۳۱ و ب می‌گــذری و از دشــمنان خــود محافظــت می‌کن
کــه چگونــه می‌تــوان طریقهــای تــو را درک کــرد. آیــا اعمــال بابــل بهتــر از اعمــال 
کســانی اســت کــه در صهیــون هســتند؟ ۳۲ یــا آیــا قــوم دیگــری بــه غیــر از اســرائیل 
نیــز تــو را می‌شناســد؟ یــا چــه قبیلــه‌ای از قبایــل یعقــوب بــه عهــد تــو بیشــتر ایمــان 
داشــته اســت؟ ۳۳ امــا آنهــا هنــوز پــاداش خــود را نگرفته‌انــد و زحمــت آنهــا هیــچ 
ثمــری بــه بــار نیــاورده اســت. زیــرا مــن در بیــن اقــوام بســیار زیــادی ســفر کــرده‌ام 
و می‌بینــم کــه آنهــا ثــروت فــراوان دارنــد، گرچــه نســبت بــه فرامیــن تــو بــی اعتنــا 
هســتند. ۳۴ از اینــرو بــی عدالتی‌هــای مــا و ســاکنان جهــان را بــا هــم مقایســه کــن؛ و 
معلــوم خواهــد شــد کــه اعمــال بــد کــدام یــک ســنگین‌تر اســت. ۳۵ آیــا زمانــی بــوده 
کــه ســاکنان زمیــن در نظــر تــو گنــاه نکــرده باشــند؟ یــا اینکــه کــدام قومــی احــکام 
تــو را بــه درســتی و بــه خوبــی رعایــت کــرده اســت؟ ۳۶ در واقــع ممکــن اســت کــه 
بصــورت فــردی کســانی را پیــدا کــرد کــه احــکام تــو را مراعــات کــرده باشــند، امــا 

تــو هرگــز قومــی را بدیــن شــکل نخواهــی یافــت. 

محدودیت ذهن انسان 

۱ ســپس فرشــته‌ای بــه نــزد مــن فرســتاده شــد، کــه نــام او اوُریئیــل بــود؛ وی ۴ 
پاســخ داد، ۲ و بــه مــن گفــت: درک تــو نســبت بــه ایــن جهــان کامــاً بــا شکســت 
ــال را درک  ــادر متع ــد راه ق ــه می‌توانی ــد ک ــر می‌کنی ــا فک ــد؛ آی ــد ش ــرو خواه روب
کنیــد؟ ۳ ســپس مــن گفتــم، بلــه ســرورم؛ و او پاســخ داد، مــن فرســتاده شــده‌ام تــا بــه 
تــو ســه راه نشــان دهــم و همزمــان ســه مشــکل را نیــز پیــش روی تــو قــرار دهــم. ۴ 
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اگــر بتوانیــد یکــی از آنهــا را بــرای مــن حــل کنیــد؛ آنــگاه مــن بــه تــو راهــی را کــه 
مشــتاق دیــدن آن هســتی، نشــان خواهــم داد و بــه تــو خواهــم آموخــت کــه چــرا قلــب 

انســان تمایــل بــه بــدی دارد. 
۵ گفتم: سخن بگو، سرورم.

و او بــه مــن گفــت: بــرو، وزن آتــش را بــرای مــن بســنج، یــا تلاطــم بــاد را بــرای 
مــن محاســبه کــرده، و یــا روز گذشــته را بــرای مــن فــرا بخــوان.

۶ مــن پاســخ دادم و گفتــم: از کســانی کــه تــا کنــون متولــد شــده‌اند، چــه کســی 
می‌توانــد ایــن کار را انجــام دهــد، کــه شــما از مــن دربــاره چنیــن مــواردی ســؤال 

می‌کنیــد؟ 
۷ و او بــه مــن گفــت، اگــر از تــو ســؤال کــرده بــودم، چنــد جــای ســکونت در اعمــاق 
دریــا وجــود دارد، یــا چــه تعــداد چشــمه در منابــع عمــق زمیــن قــرار دارد، یــا چنــد 
ــا  ــردگان ی ــان م ــا دروازه خــروج از جه ــان دارد ی ــاک جری ــالای اف ــر آب در ب نه
ــن  ــد: م ــن می‌گفتی ــه م ــالا شــما ب ــدام اســت؟ ۸ احتم ــردوس ک ــه ف دروازه ورود ب
هرگــز بــه اعمــاق فــرو نرفتــم و بــه دنیــای مــردگان وارد نشــدم و هرگــز بــه بهشــت 
نیــز صعــود نکــردم. ۹ امــا اکنــون مــن فقــط از شــما در مــورد آتــش و بــاد و روز 
ــچ  ــه هی ــد خــود را ب ــد و نمی‌توانی ــه کرده‌ای ــی کــه شــما تجرب ســوال کــردم، چیزهای
طریــق از آنهــا جــدا ســاخته و بــه مــن هیــچ پاســخی در مــورد آنهــا ندهیــد. ۱۰ او 
ــده‌اید  ــزرگ ش ــا ب ــا آنه ــه ب ــی را ک ــی چیزهای ــد حت ــما نمی‌توانی ــت: ش ــن گف ــه م ب
ــد؟  ــادر متعــال را درک کن ــد راه ق ــه پــس ذهــن شــما می‌توان ــد؛ ۱۱ چگون درک کنی
و چگونــه کســی کــه از قبــل توســط ایــن دنیــای فاســد، آلــوده شــده اســت، می‌توانــد 
قلمــرو فراتــر از فســاد را درک کنــد؟ وقتــی ایــن را شــنیدم، بــه روی صــورت خــود 
افتــادم؛ ۱۲ و بــه او گفتــم: بهتــر ایــن بــود کــه مــا هرگــز بــه دنیــا نمی‌آمدیــم تــا در 
ایــن دنیــای پــر از گنــاه و شــرارت زندگــی کنیــم و رنــج کشــیده و متوجــه دلیــل آن 

نیــز نشــویم. 

مَثل جنگل و دریا
ــم، و  ــان در جلگــه رفت ــه مــن پاســخ داد و گفــت: مــن بــه جنگلــی از درخت ۱۳ او ب
آنهــا نقشــه‌ای کشــیدند ۱۴ و گفتنــد: بیــا و بــه مــا اجــازه بــده تــا رفتــه و بــا دریــا جنــگ 
کنیــم، تــا اینکــه در مقابــل مــا عقــب نشــینی کــرده و ایــن امــکان را فراهــم بســازد تــا 
ــز نقشــه‌ای  ــا نی ــب موج‌هــای دری ــن ترتی ــه همی جنگل‌هــای بیشــتری بســازیم. ۱۵ ب
ــان جلگــه را  ــه و جنــگل درخت ــالا رفت ــده ب ــه مــا اجــازه ب ــا، و ب ــد: بی کشــیده و گفتن
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ــم. ۱۶ امــا نقشــه  ــز قلمروهــای بیشــتری را کســب کنی ــا در آنجــا نی ــم ت تســخیر کنی
جنــگل بیهــوده بــود، زیــرا آتــش آمــد و تمامــی جنــگل را بلعیــده و نابــود کــرد. ۱۷ 
بــه همیــن ترتیــب نقشــه امــواج دریــا نیــز بیهــوده بــود، زیــرا ماســه‌ها محکــم ایســتاده 
و راه آنــرا مســدود کــرده بودنــد. ۱۸ اگــر اکنــون بیــن آنهــا قاضــی بودیــد، چــه کســی 

ــد؟  ــدام را محکــوم می‌کردی ــد، و ک ــه می‌کردی را تبرئ
ــه  ــن ب ــرا زمی ــیدند، زی ــه‌ای کش ــه احمقان ــا نقش ــر دو آنه ــم: ه ــخ داده و گفت ۱۹ پاس
ــواج هســتند. ــرای ایجــاد ام ــی ب ــز مکان ــا نی ــه اســت، و دری ــگل اختصــاص یافت جن
۲۰ او بــه مــن پاســخ داد و گفــت: تــو کامــا درســت قضــاوت کــرده‌ای، امــا چــرا در 
مــورد خــود چنیــن قضــاوت نکــردی؟ ۲۱ زیــرا چنانچــه زمیــن بــه جنــگل و دریــا بــه 
موجهایــش واگــذار شــده اســت، بنابرایــن کســانی کــه بــر روی زمیــن ســاکن هســتند 
نیــز می‌تواننــد فقــط آنچــه را کــه بــر روی زمیــن اتفــاق می‌افتــد درک کننــد، و کســی 
کــه در بالاتــر از آســمانها ســاکن اســت می‌توانــد آنچــه را کــه بالاتــر از آســمان اســت 

درک کنــد. 

پایان دنیا
۲۲ ســپس مــن پاســخ دادم و گفتــم: ای ســرورم، از تــو تمنــا دارم بــه مــن بگوییــد، 
ــه  ــن نیســت ک ــن ای ــدف م ــده اســت؟ ۲۳ ه ــن داده ش ــه م ــدرت درک ب ــس چــرا ق پ
ــه  ــم، بلکــه در مــورد چیزهایــی کــه روزان درمــورد رویدادهــای آســمانی ســؤال کن
ــده  ــلیم ش ــوام تس ــایر اق ــه س ــت و خــواری ب ــا خف ــم: چــرا اســرائیل ب ــه می‌کنی تجرب
اســت. چــرا افــرادی کــه شــما آنهــا را دوســت داشــتید بــه قبایــل بــت پرســت ســپرده 
شــده‌اند، و شــریعت نیــاکان مــا نابــود شــده و عهدهــای مکتــوب دیگــر هیــچ مفهومــی 
بــرای قــوم تــو نــدارد؟ ۲۴ چــرا مــا در ایــن دنیــا ماننــد ملخ‌هــا شــده و زندگــی مــا 
ماننــد غبــار اســت، و حتــی دیگــر شایســته رحمــت نیــز نیســتیم؟ ۲۵ و او بــرای نــام 
خــود کــه مــا را بــه آن فراخوانــده اســت چــه خواهــد کــرد؟ ایــن چیزهایــی اســت کــه 

مــن در مــورد آنهــا ســوال دارم.
ــر  ــر عم ــد، و اگ ــد دی ــید، خواهی ــده باش ــر زن ــت: اگ ــن پاســخ داد و گف ــه م ۲۶ او ب
طولانــی داشــته باشــید، اغلــب شــگفت زده خواهیــد شــد، زیــرا دنیــا بــه ســرعت در 
حــال بــه پایــان رســیدن اســت. ۲۷ نمی‌توانیــد چیزهایــی را کــه بــه صالحیــن وعــده 
داده شــده در موعــد مقــرر خــود در ایــن دنیــا ببینیــد، زیــرا ایــن جهــان پــر از نکبت و 
انــدوه و ضعــف اســت. ۲۸ زیــرا شــرارت هــر آنچــه را کــه از مــن پرســیدی کاشــته 
اســت، امــا زمــان درو آن هنــوز فــرا نرســیده اســت. ۲۹ از اینــرو اگــر هــر آنچــه کــه 

دوم عزرا ۴۸۴فصل ۴



کاشــته شــده اســت درو نشــود، و مکانهایــی کــه در آن شــرارت کاشــته شــده اســت از 
بیــن نــرود، مزارعــی کــه در آن خوبــی و نیکویــی بایــد کاشــته شــود نخواهــد آمــد. 
ــدار  ــب آدم کاشــته شــد، و چــه مق ــدا در قل ــذر شــرور از ابت ــه ب ــک دان ــرا ی ۳۰ زی
شــرارت تــا بــه امــروز ایجــاد کــرده اســت؛ و چقــدر نیــز تــا زمــان کوبیــدن خرمــن، 
تولیــد خواهــد کــرد! ۳۱ اکنــون خودتــان در نظــر بگیریــد کــه چــه مقــدار ثمــره ظلــم 
و بــی عدالتــی از یــک دانــه بــذر شــرور بــه وجــود آمــده اســت. ۳۲ هنگامــی کــه یــک 
چنیــن بــذری بصــورت غیــر قابــل شــمارش کاشــته شــوند، پــس کوبیــدن یــک چنیــن 

خرمنــی نیــز در روز داوری، چقــدر عظیــم و مهیــب خواهــد بــود! 

زمان به پایان رسیدن دنیا
۳۳ ســپس مــن پاســخ داده و گفتــم: چــه مــدت طــول خواهــد کشــید تــا ایــن اتفاقــات 
رخ دهــد؟ چــرا عمــر مــا کوتــاه و پــر از شــرارت اســت؟ ۳۴ او بــه مــن پاســخ داد 
و گفــت: بیشــتر از قــادر متعــال عجلــه نکنیــد. شــما در واقــع بــرای خودتــان عجلــه 
داریــد، امــا عجلــه خــدای تعالــی بــر اســاس اهمیــت بــه عــده بســیار زیــادی اســت. ۳۵ 
آیــا روح و جــان پرهیــزکاران در اتاقهــای۱ خــود در مــورد ایــن امــور ســؤال نکردنــد 
و نگفتنــد: مــا تــا کــی بایــد در اینجــا بمانیــم؟ و چــه وقــت زمــان برداشــت پــاداش مــا 
فــرا خواهــد رســید؟ ۳۶ و اوُریئیــل فرشــته مقــرب پاســخ داد و گفــت: هنگامــی کــه 
تعــداد کســانی کــه ماننــد خــود تــو هســتند بــه حــد تعییــن شــده برســد؛ زیــرا او ایــن 
ــنجیده و  ــان را س ــرار داده اســت، ۳۷ او زم ــورد ســنجش ق ــادل م دوران را در تع
روزهــا را شــمرده اســت؛ و تــا زمانــی کــه ایــن معیــار، مســیر از پیــش تعییــن شــده 

خــود را طــی نکنــد، هیــچ چیــزی تغییــر نخواهــد کــرد. 
۳۸ ســپس مــن پاســخ داده و گفتــم، امــا ای خــدای مقتــدر، همــه مــا پــر از شــرارت 
ــه  ــن ب ــرای صالحی ــان داوری ب ــه زم ــت ک ــر ماس ــه خاط ــن ب ــاید ای ــتیم. ۳۹ ش هس
تأخیــر می‌افتــد؛ و همچنیــن بــه خاطــر گناهــان کســانی کــه در زمیــن ســاکن هســتند.
۴۰ او بــه مــن پاســخ داد و گفــت: بــرو و از یــک زن بــاردار ســؤال کــن کــه چــه 
هنــگام نـُـه مــاه بــارداری او بــه پایــان می‌رســد، آیــا رحــم او بیشــتر از ایــن می‌توانــد 

جنیــن را در درون خــود نگــه دارد.

دوم عزرا ۴۸۵فصل ۴
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ــردگان در داخــل  ــای م ــس از مــرگ در دنی ــه روح صالحــان پ ــود ک ــن ب ــر ای ــاور ب ۱ - ب
ــد. ــرا برس ــا روز داوری ف ــد ت ــی می‌مان ــی باق ــا اتاقهای ــا ی حجره‌ه



۴۱ و گفتم: خیر سرورم، نمی‌تواند.
او بــه مــن گفــت، در حــادث،۲ اتاقهــای روح ماننــد رحــم هســتند. ۴۲ زیــرا همانطــور 
کــه زنــی کــه در حــال زایمــان اســت، بــرای فــرار از دردهــای ســخت زایمــان عجلــه 
ــش  ــدای آفرین ــه از ابت ــی را ک ــا روحهای ــد ت ــه دارن ــز عجل ــا نی ــن مکان‌ه ــد، ای می‌کن
بــه آنهــا ســپرده شــده اســت، دوبــاره بــاز گرداننــد. ۴۳ آنــگاه چیزهایــی را کــه تــو 

مشــتاق دیــدن آنهــا هســتی، بــر تــو مکشــوف و آشــکار خواهــد شــد. 
۴۴ پاســخ دادم و گفتــم: اگــر در نظــر شــما لطــف پیــدا کــردم و اگــر ممکــن اســت 
ــان  ــا زم ــد: آی ــان دهی ــن نش ــه م ــز ب ــن را نی ــتم، ۴۵ ای ــته هس ــر چنانچــه شایس و اگ
ــا اینکــه زمــان  ــده اســت ی ــا باقــی مان ــان دنی ــه پای بیشــتری از آنچــه گذشــته اســت ب
بیشــتر آن بــرای مــا گذشــته اســت؟ ۴۶ زیــرا آنچــه را کــه گذشــته اســت می‌دانــم امــا 

ــد.  ــد آم ــم چــه خواه نمی‌دان
۴۷ او بــه مــن گفــت: در ســمت راســت مــن بایســت و مــن تفســیر یــک مَثــل را بــه 

تــو نشــان خواهــم داد.
۴۸ از اینــرو مــن ایســتادم و نــگاه کــردم، و وای کــه یــک کــوره بــا شــعله ســوزان 
ــا دود  ــگاه کــردم و تنه ــوی مــن گذشــت، و هنگامــی کــه شــعله می‌گذشــت، ن از جل
باقــی مانــده بــود. ۴۹ و بعــد از ایــن یــک ابــر پــر از آب از پیــش روی مــن گذشــت 
و بــاران تنــد و شــدیدی را فــرو ریخــت و وقتــی طوفــان شــدید بــاران گذشــت، هنــوز 

قطــرات آب در ابــر باقــی مانــده بــود.
ــاران  ــه ب ــرا همانطــور ک ــر. زی ــن در نظــر بگی ــن را چنی ــت، ای ــن گف ــه م ۵۰ او ب
بیشــتر از چنــد قطــره اســت و آتــش از دود بیشــتر اســت، بنابرایــن مقــداری زمانــی 
کــه گذشــته اســت بســیار بیشــتر اســت. امــا قطــرات و دود باقــی ماندنــد؛ پــس زمــان 

باقــی مانــده بســیار کوتــاه اســت. 
۵۱ ســپس دعــا کــردم و گفتــم: فکــر می‌کنــی تــا آن روزهــا زندگــی خواهــم کــرد؟ 

یــا چــه کســی در آن روزهــا زنــده خواهــد بــود؟ 
۵۲ او بــه مــن پاســخ داد و گفــت: در مــورد نشــانه‌هایی کــه از مــن ســؤال می‌کنیــد، 
می‌توانــم تــا حــدودی بــه شــما بگویــم. امــا مــن فرســتاده نشــده‌ام تــا در مــورد زندگــی 

تــو بــه تــو بگویــم، زیــرا نمی‌دانــم.

دوم عزرا ۴۸۶فصل ۴
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ــر  ــی دیگ ــه مفهوم ــا ب ــود، ی ــه می‌ش ــادث گفت ــن ح ــر زمی ــردگان در زی ــای م ــه دنی ۲ - ب
می‌تــوان آنــرا بــرزخ دانســت.



نشانه‌های پایان دنیا

۱ اکنــون در مــورد علائــم: روزهایــی فــرا می‌رســد کــه تمامــی ســاکنان زمیــن ۵ 
بــا وحشــت فــراوان دچــار حیــرت و آشــفتگی می‌شــوند؛ و راه حقیقــت پنهــان 
و زمیــن تهــی از ایمــان خواهــد شــد. ۲ ناصالحــان فراتــر از هــر آنچــه خواهنــد شــد 
کــه اکنــون خــود شــما می‌بینیــد، و فراتــر از هــر آنچــه کــه از گذشــتگان شــنیده‌اید. 
۳ و ســرزمینی کــه اکنــون می‌بینیــد بــر جهــان حاکــم اســت، چنــان بــه ویرانــه غیــر 
قابــل شــناختی تبدیــل خواهــد شــد کــه دیگــر کســی بــر آن قــدم نخواهــد گذاشــت. ۴ 
امــا اگــر قــادر متعــال بــه شــما عمــر عطــا کنــد، خواهیــد دیــد کــه زمــان پــس از دوره 

ســوم بــه اغتشــاش خواهــد افتــاد.
۵ و خورشید ناگهان در شب می‌درخشد، 

و ماه در طول روز.
از درختان خون می‌چکد،

و سنگ به سخن در خواهد آمد.
مردم دچار آشفتگی خواهند شد،

و مسیر حرکت ستارگان تغییر خواهد کرد.
ــرا  ــن انتظــار آن ــاکنان زمی ــک از س ــچ ی ــه هی ــرد ک ــد ک ۶ و کســی پادشــاهی خواه
ندارنــد و پرنــدگان نیــز بــا هــم مهاجــرت خواهنــد کــرد. ۷ و ماهیــان از دریــای مرده۱ 
محــو خواهنــد شــد. و کســی کــه خیلی‌هــا آنــرا نمی‌شناســند، صدایــش در شــب شــنیده 
می‌شــود و همــه صــدای او را می‌شــنوند. ۸ در بســیاری از مناطــق هــرج و مــرج 
ــر  ــات وحشــی فرات ــش ســوزی می‌شــود، حیوان ــاً آت ــد داد، غالب و آشــوب رخ خواه
از قلمــرو خــود خواهنــد رفــت. و زنــان در دوران عــادت ماهانــه خــود، هیــولا بــه 
ــتان در  ــود؛ و دوس ــت می‌ش ــیرین یاف ــع آب ش ــور در مناب ــد. ۹ آب ش ــا می‌آورن دنی
همــه جــا شــروع بــه نــزاع بــا یکدیگــر خواهنــد کــرد. عقــل از نظــر ناپدیــد شــده، و 
حکمــت بــه حجــره خــود بــاز خواهــد گشــت؛ ۱۰ بســیاری بــه جســتجوی آن خواهنــد 
ــر روی  ــاری ب ــد و ب ــی بن ــی و ب ــی عدالت ــت؛ و ب ــد یاف ــرا نخواهن ــا آن پرداخــت، ام
زمیــن افزایــش خواهــد یافــت. ۱۱ یــک کشــور بایــد از همســایه خــود ســؤال کنــد، آیــا 
عدالــت، یــا کســی کــه درســتکار اســت، از کشــور شــما عبــور کــرده اســت؟ و پاســخ 
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ــد امیــدوار باشــند، امــا آنچــه را کــه  خواهــد شــنید، نــه. ۱۲ در آن زمــان مــردم بای
می‌خواهنــد بــه دســت نخواهنــد آورد. آنهــا تــاش خواهنــد کــرد، امــا راههــای آنهــا 
بــا موفقیــت و پیشــرفت همــراه نخواهــد بــود. ۱۳ اینهــا نشــانه‌هایی هســتند کــه مــن 
مجــاز هســتم بــه تــو بگویــم، و اگــر دوبــاره دعــا کــرده و ماننــد امــروز اشــک بریزیــد 

و هفــت روز هــم روزه بگیریــد، چیزهــای بزرگتــر از اینــرا نیــز خواهیــد شــنید. 

خاتمه رؤیا
۱۴ ســپس بیــدار شــدم، و بدنــم بــه شــدت می‌لرزیــد و روحــم چنــان مضطــرب شــده 
بــود کــه از حــال رفتــم. ۱۵ امــا فرشــته‌ای کــه آمــده بــود، بــا مــن صحبــت کــرد و 
مــرا ســرپا نگــه داشــت و بــه مــن قــوت قلــب داده و بــر روی پــای خــودش نشــاند.

۱۶ در شــب دوم، فلَْطِئیــل یکــی از ســران قــوم بــه نــزد مــن آمــد و گفــت: کجــا بودی، 
و چــرا صورتــت ناراحــت اســت؟ ۱۷ آیــا نمی‌دانــی کــه اســرائیل در ســرزمین تبعیــد 
بــه دســت شــما ســپرده شــده اســت؟ ۱۸ پــس برخیــز و نــان بخــور و ماننــد شــبانی 
کــه گلــه را بــه چنــگ گرگهــای وحشــی می‌ســپارد، مــا را بــه حــال خــود رهــا نکــن. 
۱۹ ســپس بــه او گفتــم: از مــن دور شــو و بــه مــدت هفــت روز نــزد مــن نیاییــد؛ امــا 

پــس از ایــن مــدت می‌توانیــد بیاییــد. 
او آنچــه را کــه گفتــم شــنید و مــرا بــه حــال خــودم رهــا کــرد. ۲۰ بنابرایــن هفــت روز 
ــم، بــه ســوگ نشســته و اشــک ریختــم، درســت همانطــور کــه اوُریئیــل  روزه گرفت

فرشــته بــه مــن دســتور داده بــود.

رؤیای دوم
ــی‌آورد. ۲۲  ــه درد م ــرا ب ــب م ــاره قل ــکارم دوب ــت روز، اف ــد از گذشــت هف ۲۱ بع
آنــگاه جــان مــن، روح فهــم را در مــن بهبــود بخشــید، و مــن بــار دیگــر شــروع بــه 
گفتــن ســخنان خــود در نــزد خداونــد متعــال کــردم. ۲۳ گفتــم: ای خداونــد مقتــدر، از 
ــان تمــام درختــان آن، فقــط یــک تــاک را انتخــاب  هــر جنــگل روی زمیــن و از می
کــرده‌ای، ۲۴ و از تمــام ســرزمینهای جهــان فقــط یــک قلمــرو را بــرای خــود انتخــاب 
ــرای خــود انتخــب  ــر را ب ــک گل نیلوف ــا ی ــا، صرف ــای دنی ــه گله کــرده‌ای، و از هم
ــر  ــود پُ ــرای خ ــه را ب ــک رودخان ــط ی ــا فق ــاق دری ــی اعم ــرده‌ای، ۲۵ و از تمام ک
کــرده‌ای، و از میــان تمــام شــهرهایی کــه ســاخته شــده اســت، تــو صهیــون را بــرای 
خــود تقدیــس کــرده‌ای، ۲۶ و از همــه پرندگانــی کــه آفریــده شــده‌اند، تــو فقــط یــک 
ــو  ــود، ت ــای موج ــه گله‌ه ــن هم ــرده‌ای و از بی ــذاری ک ــود نامگ ــرای خ ــر را ب کبوت
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بــرای خــود تنهــا یــک گوســفند فراهــم کــرده‌ای، ۲۷ و از میــان تمامــی اقــوام زمیــن، 
ــن قومــی کــه محبــت  ــه ای ــده‌ای، و ب ــرای خــود برگزی ــوم را ب ــن یــک ق ــو تنهــا ای ت
ــون، ای  ــت. ۲۸ و اکن ــه اس ــد هم ــورد تایی ــه م ــردی ک ــا ک ــریعتی را عط داری، ش
خداونــد، چــرا ایــن یکــی را بــه دســت بســیاری تســلیم کــرده‌ای، و ایــن یــک ریشــه 
را ورای دیگــران تحقیــر کــرده‌ای، و تنهــا عزیــز و یگانــه خــود را در بیــن بســیاری 
پراکنــده ســاخته‌ای؟ ۲۹ و آنهایــی کــه وعده‌هــای تــو را نادیــده می‌گرفتنــد، کســانی 
را کــه بــه عهد‌هــای تــو ایمــان داشــتند، پایمــال نمودنــد. ۳۰ اگــر واقعــاً از قــوم خــود 

کراهــت داری، بایــد آنهــا را بــه دســت خــودت مــورد مجــازات قــرار دهــی. 

پاسخ به شکایات عزرا
۳۱ وقتــی ایــن ســخنان را گفتــم، فرشــته‌ای کــه قبــا بــه نــزد مــن آمــده بــود، دوبــاره 
ــو دســتور  ــه ت ــرا ده و مــن ب ــه مــن گــوش ف ــت: ب ــه مــن گف فرســتاده شــد. ۳۲ او ب
خواهــم داد. کامــا بــه مــن توجــه کــن، و مــن بــه تــو چیزهــای بیشــتر خواهــم گفــت. 
ــرای  ــا واقعــا ب ــه مــن گفــت: آی ــم، ســخن بگــو، ســرورم. و او ب ۳۳ ســپس مــن گفت
اســرائیل بســیار ناراحــت هســتی؟ یــا اینکــه آنــرا بیشــتر از ســازنده‌اش دوســت داری؟ 
ــردم. در  ــت ک ــودم صحب ــدوه خ ــم و ان ــر غ ــه خاط ــا ب ــرورم، ام ــه، س ــم: ن ۳۴ گفت
ــی کــه می‌کوشــم  ــی خــود در عــذاب هســتم، در حال ــج قلب هــر ســاعت از درد و رن
طریقهــای خداونــد متعــال را بفهمــم و حداقــل قســمت کوچکــی از داوری‌هــای او را 

ــم.  درک کن
۳۵ او بــه مــن گفــت، تــو نمی‌توانــی. و مــن گفتــم: چــرا نمی‌توانــم، ســرورم؟ پــس 
چــرا بــه دنیــا آمــده‌ام؟ یــا اینکــه چــرا رحــم مــادرم بــه گــور مــن تبدیــل نشــده اســت، 

تــا اینکــه مــن مصیبــت یعقــوب و فرســودگی قــوم اســرائیل را نبینــم؟ 
۳۶ او بــه مــن گفــت: کســانی را کــه هنــوز بــه دنیــا نیامده‌انــد بــرای مــن حســاب کــن 
و قطــرات بــاران پراکنــده را بــرای مــن جمــع کــن و گلهــای پژمــرده را دوبــاره برای 
مــن شــکوفا کــن. ۳۷ حجره‌هــای بســته را بــرای مــن بــاز کــرده و بادهایــی را کــه 
در آنهــا محســور شــده‌اند بــرای مــن بیــاور؛ یــا تصویــر یــک صــدا را بــه مــن نشــان 
ــاره مصیبــت قــوم اســرائیل کــه بــرای درک آن درخواســت  ــده. و ســپس مــن درب ب

کــردی بــه تــو توضیــح خواهــم داد. 
۳۸ گفتــم: ای خداونــد مقتــدر، چــه کســی می‌توانــد ایــن چیزهــا را بجــز او کــه محــدود 
بــه ایــن دنیــای فانــی نیســت، بدانــد؟ ۳۹ از آنــرو کــه مــن فاقــد حکمــت هســتم، پــس 

چگونــه می‌توانــم دربــاره چیزهایــی کــه از مــن ســوال کردیــد صحبــت کنــم؟ 
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ــو نمی‌توانــی هیــچ یــک از مــواردی را کــه  ــه مــن گفــت، همانطــور کــه ت ۴۰ او ب
گفتــه شــد انجــام دهــی، بنابرایــن نمی‌توانــی داوری مــرا یــا هــدف محبتــی را کــه بــه 

قــوم خــود وعــده داده‌ام را کشــف و درک کنــی.
ــده هســتند  ــا زن ــا ایــن حــال ســرورم، شــما بــه کســانی کــه در آخــر دنی ــم: ب ۴۱ گفت
اهمیــت می‌دهیــد، امــا در مــورد آنهایــی کــه قبــل از مــن زندگــی کرده‌انــد، یــا خــود 

مــا، و یــا آنهایــی کــه بعــد از مــا می‌آینــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟
۴۲ او بــه مــن گفــت، مــن داوری خــود را بــه یــک دایــره تشــبیه می‌کنــم؛ چنانچــه در 
دایــره هیــچ اول و آخــری وجــود نــدارد، همانطــور بــرای آنهایــی کــه آخریــن هســتند 
هیــچ تاخیــری وجــود نــدارد، و بــرای آنهایــی کــه در مرحلــه اول هســتند نیــز هیــچ 

عجلــه‌ای وجــود نــدارد.
۴۳ ســپس مــن پاســخ دادم و گفتــم: آیــا شــما نمی‌توانســتید تمــام کســانی را کــه 
بوده‌انــد، و کســانی را کــه هســتند و همچنیــن کســانی را کــه خواهنــد آمــد، در یــک 

ــه انجــام برســانید؟  ــه مرحل ــر ب ــا داوری خــود را زودت ــد ت ــق کنی ــان خل زم
۴۴ او بــه مــن پاســخ داد و گفــت: خلقــت نمی‌توانــد ســریعتر از خالــق حرکــت کنــد، 
ــده شــده‌اند،  ــه در آن آفری ــام کســانی را ک ــان تم ــک زم ــد در ی ــان می‌توان ــه جه و ن

نگــه دارد.
۴۵ گفتــم: پــس چگونــه می‌توانیــد بــه بنــده خــود بگوییــد کــه در آخــر دنیــا، بــه تمامــی 
خلقــت در یــک زمــان حیــات خواهیــد داد؟ بنابرایــن اگــر همــه موجــودات در یــک 
زمــان زندگــی خواهنــد کــرد و خلقــت آنهــا را تحمــل و حفــظ خواهــد کــرد، پــس ایــن 
امــکان وجــود دارد کــه هــم اکنــون نیــز بتوانیــد همــه موجــودات را بطــور هــم زمــان 

حفــظ کنیــد. 
۴۶ او بــه مــن گفــت، از رحــم یــک زن ســؤال کــن و بــه آن بگــو: اگــر ده فرزنــد 
ــس از او  ــرده‌ای؟ پ ــری ک ــس از دیگ ــی پ ــن کار را یک ــرا ای ــار آورده‌ای، چ ــه ب ب

ــاورد. ــار بی ــه ب ــا را در یــک زمــان ب ــد کــه هــر ده ت درخواســت کنی
۴۷ گفتــم، مطمئنــاً نمی‌توانــد، بلکــه فقــط هــر کــدام را بایــد در زمــان خــاص خــود 

بــه بــار بیــاورد.
۴۸ او بــه مــن گفــت: حتــی مــن نیــز رحــم زمیــن را بــه کســانی داده‌ام کــه بــه مُــرور 
ــد نســل می‌کننــد. ۴۹ همانطــور کــه کــودکان نمی‌تواننــد صاحــب  زمــان در آن تولی
ــد آورد،  ــا نخواه ــه دنی ــدی ب ــر فرزن ــود، دیگ ــر می‌ش ــه پی ــی ک ــوند، و زن اولاد ش

بنابرایــن مــن نیــز بــرای جهانــی کــه آفریــده‌ام، همــان قانــون را وضــع کــردم. 
ــد،  ــت داده‌ای ــن فرص ــه م ــون ب ــه اکن ــا ک ــم: از آنج ــردم و گفت ــؤال ک ــپس س ۵۰ س
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بگذاریــد قبــل از شــما صحبــت کنــم. آیــا مــادر مــا، کــه شــما بــه مــن گفته‌ایــد، هنــوز 
ــا اکنــون او بــه ســن پیــری نزدیــک شــده اســت؟  جــوان اســت؟ ی

۵۱ او بــه مــن پاســخ داد، از زنــی کــه دارای فرزنــد اســت ســوال کــن، و او بــه تــو 
خواهــد گفــت. ۵۲ بــه او بگوییــد، چــرا آنهایــی را کــه بــه تازگــی بــه دنیــا آورده‌ای، 
ماننــد آنانــی نیســتند کــه قبــاً بــه دنیــا آورده‌ای؛ چنانچــه از نظــر قــد کوتاهتــر هســتند؟ 
۵۳ و خــود او بــه تــو جــواب خواهــد داد: کســانی کــه در دوران قــوت جوانــی بــه دنیا 
ــد  ــا آمده‌ان ــه دنی ــا کســانی کــه در دوران پیــری کــه رحــم ضعیــف اســت ب ــد ب می‌آین
متفــاوت هســتند. ۵۴ بنابرایــن بایــد توجــه داشــته باشــید کــه شــما و معاصرانتــان از 
نظــر قــد کوتاهتــر از آنهایــی هســتید کــه قبــل از شــما بدنیــا آمدنــد. ۵۵ و کســانی کــه 
بعــد از شــما بــه دنیــا می‌آینــد از نظــر قــد از شــما کوتاهتــر خواهنــد بــود؛ کــه نشــان 

می‌دهــد آفرینــش پیــر شــده و قــدرت جوانــی را پشــت ســر می‌گــذارد. 
ــات  ــورد التف ــما م ــر در نظــر ش ــم، اگ ــما خواهــش می‌کن ــم: ســرورم، از ش ۵۶ گفت
قــرار گرفتــه‌ام، بــه بنــده خــود نشــان دهیــد کــه از طریــق چــه کســی داوری را بــر 

آفرینــش خــود نــازل خواهیــد کــرد.

۱ او بــه مــن گفــت: در آغــاز آفرینــشِ کــره زمیــن، قبــل از اینکــه دروازه‌هــای ۶ 
جهــان در جــای خــود قــرار بگیرنــد، و قبــل از اینکــه وزش بادهــا شــکل 
بگیرنــد، ۲ و پیــش از آنکــه صــدای رعــد بــه گــوش برســد و پیــش از آنکــه بــرق 
آذرخــش بــه درخشــش درآیــد، و قبــل از اینکــه بنیــاد آســمان گذاشــته شــود، ۳ و قبــل 
ــرر  ــرام مق ــت اج ــدرت حرک ــه ق ــل از اینک ــود، و قب ــده ش ــا دی ــای زیب ــه گله از آنک
شــود، و پیــش از آنکــه تعــداد بیشــماری از لشــکر فرشــتگان بــه گــرد هــم آینــد، ۴ و 
قبــل از اینکــه هــوا در ارتفاعــات آســمان بــالا بــرده شــود و قبــل از آنکــه تقســیمات 
افــاک نامگــذاری شــود، و قبــل از اینکــه صهیــون بــه عنــوان محــل ســکونت مــن 
ــش از  ــزی شــود؛ و پی ــه ری ــل از اینکــه عصــر حاضــر برنام ــرار شــود، ۵ قب برق
ــل از  ــد؛ و قب ــه باش ــکل گرفت ــد ش ــاه می‌کنن ــون گن ــه اکن ــی ک ــه تصــورات آنان اینک
اینکــه مُهــر مــن بــر کســانی قــرار گیــرد کــه ایمــان خــود را ماننــد یــک گنــج حفــظ 
کرده‌انــد؛ ۶ مــن تمامــی ایــن مــوارد را برنامــه ریــزی کــرده بــودم، و آنهــا تنهــا از 
طریــق مــن شــکل گرفتنــد و نــه از طریــق دیگــری. درســت همانطــور کــه پایــان همه 

چیزهــا فقــط از طریــق مــن ممکــن خواهــد بــود و نــه از طریــق دیگــری.
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تقسیم زمانها
۷ جــواب دادم و گفتــم: تقســیم زمانهــا چگونــه خواهــد بــود؟ یــا پایــان دوران اول و 

آغــاز دورانــی کــه بــه دنبــال آن خواهــد آمــد، چــه وقــت خواهــد بــود؟ 
ــا  ۸ او بــه مــن گفــت: از ابراهیــم تــا اســحاق، زیــرا از او یعقــوب و عیســو بــه دنی
آمدنــد، زیــرا دســت یعقــوب از ابتــدا پاشــنه عیســو را نگــه داشــت. ۹ اکنــون عیســو 
پایــان ایــن عصــر اســت و یعقــوب آغــاز دورانــی اســت کــه بــه دنبــال آن خواهــد آمــد. 
۱۰ آغــاز شــخص دســت اســت و انتهــای او پاشــنه پــا اســت؛ ای عــزرا، بــه دنبــال 

چیــز دیگــری بیــن پاشــنه و دســت نیســتی! 
۱۱ جــواب دادم و گفتــم: ای خداونــد مقتــدر، اگــر در نــگاه شــما مــورد لطــف قــرار 
گرفتــه‌ام، ۱۲ بــه بنــده خــود نشــانه‌هایی از آخریــن علائــم پایــان دنیــا را نشــان دهیــد 

کــه قســمتهایی از آنــرا شــب قبــل بــه مــن نشــان دادیــد.
ــه مــن گفــت: بــر روی پاهــای خــود برخیــز و صــدای کامــاً  ۱۳ او پاســخ داد و ب
رســایی را خواهــی شــنید. ۱۴ و هنگامــی کــه صــدا بــه ســخن می‌آیــد، اگــر محلــی 
کــه در آن ایســتاده‌ای بــه شــدت تــکان خــورد؛ ۱۵ وحشــت زده و مضطــرب نشــو، 
زیــرا ایــن جمــات مربــوط بــه پایــان دنیــا می‌شــود، و ســتونهای زمیــن ایــن نکتــه 
ــزل  ــش و متزل ــا مرتع ــود. آنه ــوط می‌ش ــا مرب ــه آنه ــار ب ــه گفت ــد؛ ۱۶ ک را می‌دانن
ــد  ــا فــرا برســد، دچــار تغییــر خواهن ــان دنی ــد کــه وقتــی پای ــرا می‌دانن می‌شــوند، زی

شــد.
ــد شــدم و گــوش کــردم؛ صدایــی در  ــم بلن ــه روی پاهای ــن را شــنیدم، ب ــی ای ۱۷ وقت
حــال صحبــت کــردن بــود، و صــدای آن ماننــد غــرش آبهــای پُــر قــدرت بــود. ۱۸ 
گفــت: روزهایــی فــرا می‌رســد کــه دور نیســت و مــن بــرای داوری ســاکنان زمیــن 
ــی  ــی عدالت ــا ب ــایرین را ب ــه س ــانی را ک ــن کس ــی‌روم، ۱۹ و م ــا م ــات آنه ــه ملاق ب
ــون  ــر صهی ــگاه تحقی ــرد، و آن ــم ک ــازات خواه ــد مج ــق آزار داده‌ان ــه ناح ــود و ب خ
نیــز بــه پایــان خواهــد رســید. ۲۰ وقتــی مُهــر بــر روی دورانــی کــه گذشــته اســت 
قــرار گیــرد، آنــگاه مــن ایــن علائــم را نشــان خواهــم داد: کتاب‌هــا بــر پهنــه آســمان 
ــا  ــا هــم خواهنــد دیــد. ۲۱ کــودک یــک ســاله ب بــاز می‌شــوند و همــه داوری مــرا ب
صــدای خــودش صحبــت می‌کنــد، و زنــان بــاردار در مــاه ســوم و چهــارم بــارداری، 
کــودکان نــارس بــه دنیــا می‌آورنــد و آنهــا زندگــی و جســت و خیــز خواهنــد کــرد. 
ــا  ــا کام ــی می‌شــوند و انباره ــان از محصــول ته ــای کاشــته شــده ناگه ۲۲ مکان‌ه
و بطــور ناگهانــی خالــی می‌شــوند. ۲۳ شــیپور بــا صــدای بلنــد نواختــه می‌شــود و 
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وقتــی همــه آن را شــنیدند، ناگهــان وحشــت خواهنــد کــرد. ۲۴ در آن زمــان مــردم بــا 
دوستانشــان بــه ماننــد دشــمنان خــود بــه جنــگ برخواهنــد خاســت، زمیــن و تمامــی 
ــی  ــوز باق ــه هن ــی ک ــد؛ نهرهای ــد ش ــت زده خواهن ــرب و وحش ــاکنان آن، مضط س

ــد ایســتاد. ــاز خواهن ــد، بــرای مــدت ســه ســاعت از حرکــت ب مانده‌ان
۲۵ اینگونــه خواهــد بــود کــه چنانچــه هــر کــس پــس از همــه چیزهایــی کــه بــرای تــو 
پیشــگویی کــرده‌ام نجــات یابــد، آنــگاه نجــات مــرا و پایــان جهــان مــرا خواهــد دیــد. 
۲۶ و آنهــا کســانی را خواهنــد دیــد کــه بــه آســمان بــالا بــرده می‌شــوند و از ابتــدای 
تولــد خــود، طعــم مــرگ را نخواهنــد چشــید. و قلــب ســاکنان زمیــن تغیــر یافتــه و بــه 
روحــی متفــاوت تبدیــل می‌شــود. ۲۷ زیــرا شــرارت محــو شــده و فریبــکاری فــرو 
ــوب خواهــد شــد،  ــاداری شــکوفا می‌شــود، و فســاد مغل نشــانده خواهــد شــد. ۲۸ وف
و حقیقــت کــه بــرای یــک مــدت زمــان طولانــی بــدون ثمــر بــوده اســت، بــه میــوه 

خواهــد نشســت. 
۲۹ در حالــی کــه او بــا مــن صحبــت می‌کــرد، کــم کــم جایــی کــه مــن در آن ایســتاده 
بــودم، شــروع بــه متزلــزل شــدن کــرد. ۳۰ و او بــه مــن گفــت: مــن آمــده‌ام تــا امشــب 
ایــن چیزهــا را بــه تــو نشــان دهــم. ۳۱ بنابرایــن اگــر دوبــاره شــروع بــه دعــا کــرده 
و بــرای مــدت هفــت روز دیگــر روزه بگیریــد، مــن چیزهایــی بزرگتــر از اینهــا بــه 
تــو خواهــم گفــت، ۳۲ زیــرا صــدای تــو قطعــا توســط قــادر متعــال شــنیده شــده اســت؛ 
زیــرا خداونــد توانــا پارســایی تــو را دیــده اســت و همچنیــن پاکــی را کــه از جوانــی 
در حفــظ آن کوشــش کــرده‌ای، مشــاهده کــرده اســت. ۳۳ بنابرایــن او مــرا فرســتاد تــا 
همــه ایــن چیزهــا را بــه تــو نشــان داده و بگویــم: ایمــان داشــته بــاش و نتــرس! ۳۴ 
بــا عجلــه و بــدون فکــر دربــاره زمانهــای گذشــته ســوال بیهــوده نکــن؛ آنــگاه مجبــور 

نخواهــی شــد کــه در لحظــات آخــر عجولانــه عمــل کنــی. 

رؤیای سوم 
ــل روزه  ــد دوره قب ــت روز مانن ــردم و هف ــه ک ــاره گری ــن دوب ــن، م ــس از ای ۳۵ پ
گرفتــم تــا ســه هفتــه‌ای را کــه بــرای مــن در نظــر گرفتــه شــده بــود بــه اتمــام برســانم. 
۳۶ ســپس در شــب هشــتم، قلبــم دوبــاره در درونــم مضطــرب بــود و مــن در حضــور 
خــدای متعــال شــروع بــه صحبــت کــردم. ۳۷ روح مــن بــه شــدت برانگیختــه شــده 

بــود، و جــان مــن در پریشــانی بــود.
ــی:  ــخن گفت ــن س ــت و در روز اول چنی ــدای خلق ــو در ابت ــد، ت ــم: ای خداون ۳۸ گفت
بگــذار آســمان و زمیــن ســاخته شــود و کلام تــو ایــن کار را بــه انجــام رســاند. ۳۹ 
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ســپس روح بــه حرکــت در آمــد و تاریکــی و ســکوت همــه چیــز را در بــر گرفتــه 
ــگاه فرمــان دادی  ــه گــوش نمی‌رســید. ۴۰ آن ــچ انســانی ب ــود؛ و هنــوز صــدای هی ب
کــه پرتــوی از نــور از مخــازن خــود بیــرون بیایــد تــا عمــل دســت تــو دیــده شــود.
۴۱ دوبــاره در روز دوم، تــو روح افــاک۱ را خلــق کــردی و بــه آن فرمــان دادی 
کــه آبهــا را تقســیم و از هــم جــدا کنــد، تــا یــک قســمت از آن بــه ســمت بــالا حرکــت 

کــرده و قســمت دیگــر در زیــر آن بمانــد.
۴۲ روز ســوم تــو فرمــان دادی، کــه آبهــا در یــک مــکان جمــع شــده و یــک هفتــم 
زمیــن را بپوشــاند. شــش قســمت دیگــر زمیــن را خشــک و جــدا کــردی، بــه گونــه‌ای 
ــرا  ــند. ۴۳ زی ــو باش ــت ت ــود و در خدم ــا کشــت و کاشــت ش ــی از آنه ــه در برخ ک
ــه انجــام  ــو را ب ــدون درنــگ، خواســت ت ــد ب ــو بیــرون می‌آی کلامــی کــه از دهــان ت
ــه  ــوع ب ــای متن ــا طعم‌ه ــون و ب ــواع گوناگ ــا در ان ــه میوه‌ه ــاند. ۴۴ بلافاصل می‌رس
ــل  ــر قاب ــر و رایحه‌هــای معطــر و غی ــی نظی ــا رنــگ ب ــی ب ثمــر نشســتند؛ و گُل‌های

توصیــف شــکوفا شــدند. تمامــی ایــن کارهــا در روز ســوم انجــام شــد.
۴۵ در روز چهــارم تــو بــه روشــنایی خورشــید، نــور مــاه و ترتیــب ســتارگان فرمــان 
ــه در  ــتور دادی ک ــا دس ــه آنه ــد. ۴۶ و ب ــکل بگیرن ــده و ش ــود آم ــه وج ــه ب دادی ک

خدمــت نــژاد بشــر کــه قــرار بــود خلــق شــود باشــند.
ــان  ــود، فرم ــده ب ــع ش ــه آب در آن جم ــم، ک ــمت هفت ــه قس ــو ب ــم ت ۴۷ در روز پنج
ــه  ــد. و ب ــرورش دهن ــدگان و ماهی‌هــا را در خــود پ ــده، پرن ــا موجــودات زن دادی ت
همیــن ترتیــب نیــز انجــام شــد. ۴۸ آب خامــوش و فاقــد حیــات، موجــودات زنــده را 
همانطــور کــه فرمــان داده شــد، بــه وجــود آوردنــد تــا ملت‌هــا عمــل شــگفت انگیــز 

دســت تــو را بازگــو کننــد.
ــده را مشــخص کــردی؛ یکــی را بهَِیمــوت و دیگــری را  ۴۹ ســپس دو موجــود زن
لِوْیاتــان نامیــدی. ۵۰ و آنهــا را از یکدیگــر جــدا ســاختی، زیــرا یــک هفتــم زمیــن 
کــه آب در آن جمــع شــده بــود، نمی‌توانســت هــر دو را در خــود نگــه دارد. ۵۱ و 
بهَِیمــوت را بــه یکــی از قســمت‌هایی کــه روز ســوم خشــک شــده بــود، فرســتادی تــا 
در آن زندگــی کنــد، جایــی کــه هــزار کــوه در آنجــا بــود. ۵۲ امــا هفتمیــن قســمت را 
کــه پــر از آب بــود، بــه لِوْیاتــان بخشــیدی. و آنهــا را نگــه داشــتی تــا در زمــان مــورد 

نظــر تــو، و توســط کســی کــه مــورد علاقــه توســت خــورده شــوند.
ــی و  ــات وحش ــام، حیوان ــه احش ــتور دادی ک ــن دس ــه زمی ــو ب ــم ت ۵۳ در روز شش
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جانــوران خزنــده را بوجــود بیــاورد. ۵۴ و بالاتــر از همــه اینهــا، آدم را قــرار دادی 
تــا بــر تمــام خلقــت تــو، حکمروایــی کنــد. و همــه مــا از او بوجــود آمده‌ایــم، قومــی 

کــه تــو آنــرا بــرای خــود انتخــاب کــرده‌ای.
ــه  ــان آوردم، ب ــو بــر زب ــد، همــه ایــن چیزهایــی را کــه در حضــور ت ۵۵ ای خداون
ایــن دلیــل اســت کــه تــو گفتــه‌ای، ایــن جهــان را بخاطــر مــا آفریــده‌ای. ۵۶ در مــورد 
ــچ هســتند. و  ــا هی ــه آنه ــی ک ــو گفت ــد، ت ــه از نســل آدم بوجــود آمده‌ان ــوام ک ســایر اق
اینکــه آنهــا ماننــد آب دهــان هســتند، و تعــداد آنهــا را بــا یــک قطــره از ظــرف آب 
مقایســه کــردی. ۵۷ و اکنــون، ای خداونــد، ایــن اقــوام، کــه بــه هیــچ وجــه مشــهور 
هــم نیســتند، بــر مــا مســلط هســتند و مــا را بلعیــده و فــرو می‌برنــد. ۵۸ امــا مــا کــه 
قــوم تــو هســتیم، و تــو مــا را نخســت زاده خــود خوانــده‌ای، تنهــا فرزنــد و تنهــا شــاهد 
تــو، قومــی کــه بــرای تــو غیــرت دارنــد، و عزیــز تــو هســتند؛ بــه دســت ســایر اقــوام 
ســپرده شــده‌اند. ۵۹ اگــر جهــان بــرای مــا آفریــده شــده اســت، چــرا مــا جهــان خــود 
را بــه عنــوان یــک میــراث در اختیــار نداریــم؟ تــا بــه کــی ایــن چنیــن خواهــد بــود؟ 

پاسخ به عزرا 

ــرای ۷  ــه شــب‌های گذشــته ب ــام کــردم، فرشــته‌ای ک ــن ســخنان را تم ــی ای ۱ وقت
پاســخ بــه مــن فرســتاده شــده بــود، دوبــاره فرســتاده شــد. ۲ او بــه مــن گفــت، 
ــم  ــت کن ــو صحب ــا ت ــا ب ــا در مــورد آنه ــدم ت ــه آم ــی ک ــه حرفهای ــز عــزرا، و ب برخی

گــوش کــن.
۳ گفتــم، ســخن بگــو، ســرورم. و او بــه مــن گفــت: دریایــی وجــود دارد کــه پهنــه 
گســترده‌ای را فــرا گرفتــه، و از اینــرو وســیع و عمیــق اســت. ۴ امــا تنهــا یــک راه 
باریــک بــرای ورود بــه آن وجــود دارد؛ راهــی کــه مثــل رودخانــه اســت. ۵ حــال 
اگــر کســانی کــه مایــل بــه رســیدن بــه دریــا هســتند، تــا بــه آن نــگاه کــرده یــا بــر آن 
تســلط داشــته باشــند، چگونــه می‌تواننــد بــه ایــن پهنــه وســیع بیاینــد مگــر اینکــه از 
قســمت باریــک عبــور کننــد؟ ۶ مثــال دیگــر: شــهری اســت کــه در دشــتی وســیع بنــا 
ــک  ــه آن باری ــا راه ورود ب شــده، و سرشــار از همــه چیزهــای خــوب اســت. ۷ ام
اســت و در یــک مــکان سراشــیبی و رســوبی قــرار گرفتــه اســت، بــه طــوری کــه در 
ســمت راســت آن آتــش زبانــه می‌کشــد و ســمت چــپ آنــرا نیــز آب عمیقــی پوشــانده 
اســت. ۸ فقــط یــک مســیر بــرای رســیدن بــه شــهر وجــود دارد کــه بیــن آتــش و آب 
ــر  ــد. ۹ اگ ــور کن ــیر عب ــن مس ــد از ای ــر می‌توان ــک نف ــم ی ــط ه ــه، و فق ــرار گرفت ق
اکنــون شــهر بــه عنــوان میــراث بــه کســی داده شــود، وارث بــه غیــر از عبــور از 
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مســیر خطرناکــی کــه تعییــن شــده اســت، چگونــه می‌توانــد میــراث خــود را دریافــت 
کنــد؟ 

۱۰ گفتــم: درســت اســت، ســرورم. او بــه مــن گفــت: بنابرایــن تقدیــر اســرائیل نیــز 
چنیــن اســت. ۱۱ زیــرا مــن بــه خاطــر آنهــا دنیــا را ســاختم و هنگامــی کــه آدم قوانیــن 
ــر داوری قــرار گرفــت. ۱۲ و  ــود در زی مــن را نقــض کــرد، آنچــه ســاخته شــده ب
بدیــن ترتیــب ورودی‌هــای ایــن دنیــا، باریــک، درد آور و اندوهبــار ســاخته شــدند. 
ــر مشــکلات و ســختی هســتند. ۱۳ امــا  ــر از خطــرات و درگی ــد، پ ــدک و ب آنهــا ان
ورودی‌هــای دنیــای بزرگتــر عریــض و بــی خطــر هســتند و بــه حیــات ابــدی ختــم 
می‌شــود. ۱۴ بنابرایــن اگــر کســانی کــه زندگــی می‌کننــد، از ایــن تجربیــات دشــوار 
ــا در نظــر  ــرای آنه ــه ب ــی را ک ــد چیزهای ــز نمی‌توانن ــد، هرگ ــور نکنن ــوده عب و بیه
گرفتــه شــده اســت، دریافــت کننــد. ۱۵ پــس چــرا از اینکــه فانــی هســتی و روزی از 
بیــن رفتــه و خواهــی مُــرد، ناراحــت هســتی؟ ۱۶ چــرا تــو ذهــن خــود را بــه جــای 
آنچــه کــه اکنــون وجــود دارد، بیشــتر معطــوف بــه آنچــه کــه خواهــد آمــد نمی‌کنــی؟ 

سرنوشت ستمکاران
۱۷ ســپس پاســخ دادم و گفتــم: ای خداونــد مقتــدر، تــو در احــکام خــود مقــرر کــردی 
کــه صالحیــن وارث ایــن چیزهــا خواهنــد شــد، امــا ســتمکاران از بیــن خواهنــد رفــت. 
ــی کــه  ــد بــر شــرایط ســخت غالــب شــوند، در حال ۱۸ بنابرایــن، صالحیــن می‌توانن
امیــدوار بــه شــرایط بهتــر هســتند. امــا کســانی کــه مرتکــب شــرارت می‌شــوند، نــه 
تنهــا در شــرایط ســخت متحمــل رنــج می‌شــوند بلکــه هرگــز شــرایط بهتــر را نیــز 

نخواهنــد دیــد.
۱۹ او بــه مــن گفــت، تــو در داوری بهتــر از خداونــد یــا خردمندتــر از قــادر متعــال 
ــاک  ــد ه ــی می‌کنن ــون زندگ ــه اکن ــانی ک ــیاری از کس ــت بس ــر اس ــتی! ۲۰ بهت نیس
شــوند، تــا اینکــه احــکام خــدا را کــه در پیــش روی آنهــا قــرار گرفتــه، نادیــده 
ــا آمده‌انــد، فرمــان داد  ــد بــه تمــام کســانی کــه بــه ایــن دنی بگیرنــد! ۲۱ زیــرا خداون
ــه  ــه را ک ــد؛ و آنچ ــام دهن ــد انج ــی را بای ــه کارهای ــود چ ــی خ ــه در دوران زندگ ک
ــا ایــن وجــود  ــد بــرای جلوگیــری از مجــازات خــود آنهاســت. ۲۲ ب رعایــت می‌کنن
ــا افــکار  ــد؛ آنهــا ذهــن خــود را ب ــه خــود او ســخن گفتن آنهــا ســرپیچی کــرده و علی

ــد. ــر کردن بیهــوده پُ
ــی  ــد؛ حت ــود بودن ــه خ ــه‌های فریبکاران ــریرانه و نقش ــال ش ــال اعم ــه دنب ــا ب ۲۳ آنه
اعــام کردنــد کــه قــادر متعــال وجــود نــدارد، و راههــای او را نادیــده گرفتنــد. ۲۴ 
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آنهــا احــکام او را حقیــر شــمرده و عهــد او را انــکار کردنــد؛ آنهــا نســبت بــه قوانیــن 
ــد. ۲۵ ای  ــود انجــام ندادن ــرده ب ــرر ک ــه او مق ــی را ک ــد، و کارهای ــادار نبودن او وف
ــه همیــن دلیــل اســت، کــه چیزهــای تهــی بــرای تهــی اســت، و چیزهــای  عــزرا، ب

کامــل بــرای کامــل اســت.
۲۶ در واقــع زمانــی فــرا خواهــد رســید، کــه علائمــی را کــه قبــا بــرای تو پیشــگویی 
کــرده‌ام، بــه وقــوع خواهــد پیوســت، و شــهری کــه اکنــون قابــل دیــدن نیســت پدیــدار 
می‌شــود، و زمینــی کــه اکنــون پنهــان شــده اســت، آشــکار می‌شــود. ۲۷ هــر کــس 
کــه از شــرارتهایی کــه پیــش بینــی کــرده‌ام نجــات یافتــه باشــد، اعمــال شــگفت انگیــز 
مــرا خواهــد دیــد. ۲۸ زیــرا کــه پســرم مســیح بــا کســانی کــه بــا او هســتند، ظهــور 
ــس  ــد. ۲۹ پ ــد ش ــاد خواهن ــال ش ــد چهارصــد س ــی می‌مانن ــه باق ــانی ک ــرده و کس ک
ــرد.  ــد مُ ــانی خواه ــات انس ــام مخلوق ــراه تم ــه هم ــیح ب ــن مس ــر م ــالها، پس از آن س
۳۰ آنــگاه جهــان بــه مــدت هفــت روز بــه ســکوت اولیــه خــود بــاز خواهــد گشــت، 
همانطــور کــه در ابتــدا ایــن چنیــن بــود، تــا هیــچ کــس دیگــری زنــده نمانــد. ۳۱ پــس 
از هفــت روز، دنیایــی کــه هنــوز بیــدار نشــده اســت، از خــواب برخواهــد خاســت، 
و آنچــه کــه فســاد پذیــر اســت، از بیــن خواهــد رفــت. ۳۲ زمیــن کســانی را کــه در 
ــد، و حجره‌هــا  ــی را کــه در ســکوت در آنجــا آرمیده‌ان ــد، و خــاک آنان آن خوابیده‌ان
روحهایــی را کــه بــه آنهــا ســپرده شــده‌ اســت، رهــا خواهنــد نمــود. ۳۳ قــادر متعــال 
در صندلــی داوری خــود جلــوس خواهــد کــرد، و شــفقت از بیــن رفتــه و دیگــر جایــی 
ــگاه  ــت در جای ــد، حقیق ــی می‌مان ــط داوری باق ــد. ۳۴ فق ــی نمی‌مان ــر باق ــرای صب ب
خــود می‌ایســتد و ایمــان و وفــاداری در قــدرت خــود ظاهــر خواهــد شــد. ۳۵ جــزا 
ــدار شــده و  ــح بی ــال صال ــاداش حاصــل می‌شــود. اعم ــرار شــده و پ ــت برق و عقوب
ــود و در  ــر می‌ش ــذاب ظاه ــه ع ــوند. ۳۶ دریاچ ــه نمی‌ش ــده گرفت ــم نادی ــال ظال اعم
مقابــل آن محــل آرامــی نیــز برقــرار می‌شــود. کــوره جهنــم پدیــدار شــده و در مقابــل 
آن بهشــت خوشــایند قــرار خواهــد گرفــت. ۳۷ ســپس قــادر متعــال بــه قومهایــی کــه 
ــد کــه چــه کســی را  ــد و ببینی ــگاه کنی ــون ن ــد: اکن ــد می‌گوی ــام کرده‌ان از مــردگان قی
انــکار کرده‌ایــد، بــه چــه کســی خدمــت نکــرده و احــکام او را نادیــده گرفته‌ایــد. ۳۸ 
بــه ایــن طــرف و آن طــرف دیگــر نــگاه کنیــد؛ در یــک طــرف آتــش و عــذاب و در 
ــا  ــرار اســت. ۳۹ بدینســان او در روز داوری ب ــی برق ــادی و آرام ســوی دیگــر ش
آنهــا صحبــت خواهــد کــرد. ۳۹ در روزی کــه دیگــر خورشــید و مــاه یــا ســتارگان 
ــا  ــا تاریکــی ی ــاد یــا آب یــا هــوا، ی ــا ب ــا ابــر، رعــد و بــرق، ی وجــود ندارنــد، ۴۰ ی
صبــح یــا شــب، ۴۱ یــا تابســتان یــا بهــار یــا گرمــا یــا زمســتان یــا یخبنــدان یــا ســرما، 
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یــا تگــرگ یــا بــاران یــا شــبنم، ۴۲ یــا ظهــر یــا شــب، یــا ســپیده دم یــا درخشــش یــا 
روشــنایی یــا نــور دیگــر وجــود نــدارد، آنــگاه فقــط توســط جــال قــادر متعــال اســت 
کــه همــه هــر آنچــه را کــه تقدیــر شــده اســت خواهنــد دیــد. ۴۳ بــه نظــر می‌رســد کــه 
ایــن ایــام بــه مــدت یــک هفتــه از ســال طــول خواهــد کشــید. ۴۴ ایــن داوری مــن، و 
ترتیبــی اســت کــه بــرای انجــام آن مقــدر شــده اســت؛ و تمامــی ایــن چیزهــا را تنهــا 

بــه تــو نشــان داده‌ام. 

تعداد اندک نجات یافتگان 
۴۵ پاســخ داده و گفتــم: ای خداونــد مقتــدر، مــن قبــا گفتــم و اکنــون نیــز می‌گویــم: 
خوشــا بــه حــال کســانی کــه زنــده هســتند و بــه احــکام تــو عمــل می‌کننــد! ۴۶ امــا در 
مــورد کســانی کــه مــن بــرای آنهــا دعــا کــرده‌ام چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ چــه کســی 
در میــان زنــدگان وجــود دارد کــه گنــاه نکــرده باشــد، یــا چــه کســی در بیــن انســانهای 
ــم کــه  ــون می‌بین ــو را نقــض نکــرده باشــد؟ ۴۷ و اکن ــی وجــود دارد کــه عهــد ت فان
جهــان در آینــده بــرای عــده بســیار کمــی خوشــایند خواهــد بــود، امــا ســبب عــذاب 
بســیاری خواهــد شــد. ۴۸ زیــرا قلــب شــریر در درون مــا رشــد کــرده اســت، چنانچــه 
مــا را نســبت بــه خــدا بیگانــه نمــوده و بــه فســاد و راههــای مــرگ کشــانده اســت، و 
راههــای هلاکــت را بــه مــا نشــان داده و مــا را از حیــات دور کــرده اســت. و ایــن 

نــه فقــط بــرای تعــدادی معــدود، بلکــه تقریبــاً همــه خلقــت را در بــر گرفتــه اســت. 
۴۹ او بــه مــن پاســخ داد و گفــت: عــزرا بــه مــن گــوش کــن، و مــن بــه تــو تعلیــم داده 
و یــک بــار دیگــر بــه تــو انــدرز خواهــم داد. ۵۰ بــه همیــن دلیــل اســت کــه خداونــد 
ــی  ــو گفت ــه ت ــان ســاخته اســت. ۵۱ از آنجــا ک ــان بلکــه دو جه ــک جه ــه ی ــال ن متع
صالحــان زیــاد نیســتند بلکــه تعــداد اندکــی هســتند، در حالــی کــه تعــداد ناصالحــان 
بســیار زیــاد اســت، پــس بــه توضیحــات مربــوط بــه ایــن موضــوع خــوب دقــت کــن.
۵۲ اگــر تــو فقــط چنــد ســنگ قیمتــی داشــتی، آیــا ســرب و خــاک رس بــه آنهــا اضافــه 

می‌کــردی؟ ۵۳ گفتــم: خداونــد، چگونــه چنیــن چیــزی امــکان دارد؟
۵۴ و بــه مــن گفــت، نــه تنهــا ایــن، بلکــه از زمیــن بخــواه و او بــه تــو خواهــد گفــت. 
بــا فروتنــی از او درخواســت کــن، و او آن را بــه تــو اعــام خواهــد کــرد. ۵۵ بــه او 
بگــو: تــو طــا، نقــره و برنــز و همچنیــن آهــن و ســرب و خــاک رس تولیــد می‌کنــی. 
۵۶ امــا نقــره از طــا و برنــز از نقــره و آهــن از برنــز و ســرب نســبت بــه آهــن و 
خــاک رس نســبت بــه ســرب بیشــتر اســت. ۵۷ حــالا خــودت قضــاوت کــن، چیزهــای 

بــا ارزش و مطلــوب از مــوارد فــراوان یــا از مــوارد نــادر هســتند؟ 
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۵۸ گفتــم: ای خداونــد مقتــدر، آنچــه فــراوان اســت ارزش کمتــری دارد، زیــرا آنچــه 
نــادر اســت، گرانبها‌تــر اســت.

ــی،  ــر کن ــی فک ــی منطق ــودت کم ــش خ ــر پی ــت: اگ ــخ داد و گف ــن پاس ــه م ۵۹ او ب
ــی‌آورد از آن بیشــتر  ــه دســت م ــزی را ب ــه ســختی چی ــی کســی ب ــد وقت خواهــی دی
لــذت می‌بــرد، تــا کســی کــه چیزهــای فــراوان دارد. ۶۰ ایــن هماننــد داوری اســت 
کــه وعــده آنــرا داده‌ام و فــرا خواهــد رســید؛ زیــرا مــن از معــدود کســانی کــه 
نجــات خواهنــد یافــت خوشــحال می‌شــوم، زیــرا اینهــا تنهــا کســانی هســتند کــه ســبب 
پیــرزوی جــال مــن شــدند و از طریــق آنهاســت کــه اکنــون نــام مــن مــورد تجلیــل 
قــرار گرفتــه اســت. ۶۱ مــن از تعــداد کثیــری کــه هــاک می‌شــوند اندوهگیــن 
نخواهــم شــد. زیــرا اینهــا اکنــون ماننــد مِــه و شــبیه شــعله و دود هســتند. آنهــا بــه آتــش 

ــوند.  ــوش می‌ش ــپس خام ــده و س ــعله ور ش ــوند و ش ــه می‌ش انداخت

سوگواری عزرا
۶۲ پاســخ دادم و گفتــم: ای زمیــن، چــه چیــزی بــه عمــل آورده‌ای؟ اگــر ذهــن نیــز 
ماننــد ســایر چیزهــا از گــرد و غبــار ســاخته شــده باشــد ۶۳ بهتــر ایــن بــود کــه خــود 
ــا ذهــن انســان از آن ســاخته  ــا نمی‌گذاشــت، ت ــن دنی ــه ای ــا ب ــار هرگــز پ گــرد و غب
نشــود. ۶۴ امــا اکنــون ذهــن بــا مــا رشــد می‌کنــد، از اینــرو دچــار عــذاب می‌شــویم، 
زیــرا هــاک می‌شــویم و از آن آگاه هســتیم. ۶۵ بگــذار نســل بشــر ســوگوار باشــد، 
امــا حیوانــات وحشــی مزرعــه را شــاد کنیــد. بگــذار همــه کســانی کــه متولــد شــده‌اند، 
ســوگوار شــوند، امــا اجــازه دهیــد احشــام و گله‌هــا شــاد باشــند. ۶۶ ایــن بــرای آنهــا 
بســیار بهتــر از ماســت؛ زیــرا آنهــا منتظــر داوری نیســتند و از هیــچ عــذاب و نجــات 
ــده‌ای بــرای مــا دارد کــه  وعــده داده شــده پــس از مــرگ خبــر ندارنــد. ۶۷ چــه فای
زنــده باشــیم امــا بــه طــرز وحشــیانه‌ای عــذاب داده شــویم؟ ۶۸ زیــرا همــه کســانی 
ــان  ــاه هســتند و پوشــیده از عصی ــار گن ــر از شــرارت و گرفت ــد شــده‌اند، پ کــه متول
ــرای  ــاید ب ــم، ش ــرار نمی‌گرفتی ــورد داوری ق ــرگ م ــد از م ــر بع ــده‌اند. ۶۹ و اگ ش

ــر می‌شــد.  مــا بهت
ــه  ــان و آدم و هم ــال جه ــادر متع ــه ق ــی ک ــت: هنگام ــن پاســخ داد و گف ــه م ۷۰ او ب
مخلوقاتــی را کــه متعلــق بــه او هســتند خلــق کــرد، او در ابتــدا داوری و چیزهایــی 
ــود  ــخنان خ ــون، از س ــا اکن ــود. ۷۱ ام ــم نم ــود فراه ــه آن می‌ش ــوط ب ــه مرب را ک
ــه  ــن ب ــد. ۷۲ بنابرای ــد می‌کن ــا رش ــا م ــن ب ــه ذه ــی ک ــرا گفت ــدم، زی ــه ش ــو متوج ت
ــد دچــار عــذاب  ــل اســت کــه کســانی کــه بــر روی زمیــن زندگــی می‌کنن ــن دلی همی
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ــم مرتکــب شــرارت  ــاز ه ــا ب ــد، ام ــا می‌فهمن ــا کام ــد آنه ــر چن ــرا ه می‌شــوند، زی
ــروی  ــا پی ــا از آنه ــد، ام ــت کرده‌ان ــا احــکام الهــی را دریاف می‌شــوند. و اگرچــه آنه
ــادار  ــه آن وف ــا نســبت ب ــد، ام ــه دســت آوردن ــا شــریعت را ب ــد؛ و گرچــه آنه نکردن
ــته  ــن داش ــرای گفت ــد ب ــزی می‌توانن ــه چی ــا در روز داوری چ ــس آنه ــد. ۷۳ پ نبودن
باشــند؛ یــا در پایــان دنیــا چگونــه پاســخ خواهنــد داد؟ ۷۴ تــا بــه کــی خداونــد متعــال 
نســبت بــه کســانی کــه در جهــان ســکونت دارنــد صبــر داشــته باشــد؛ و ایــن نــه بــه 
خاطــر آنهــا، بلکــه بخاطــر زمانــی اســت کــه رویــداد آن از پیــش مقــدر شــده اســت.

وضعیت مردگان قبل از داوری 
ــده‌ام،  ــع ش ــو واق ــورد لطــف ت ــروز م ــر ام ــد، اگ ــم: ای خداون ۷۵ پاســخ دادم و گفت
ایــن را نیــز بــه بنــده خــود نشــان دهیــد: آیــا بعــد از مــرگ، بــه محــض اینکــه همــه 
مــا روح خــود را تســلیم می‌کنیــم، تــا زمــان فــرا رســیدن پایــان دنیــا و هنگامــی کــه 
تــو آفرینــش را تجدیــد حیــات خواهــی نمــود، در خــواب خواهیــم بــود، یــا اینکــه بــه 

ــاره وارد دوران عــذاب خواهیــم شــد؟  یکب
۷۶ او پاســخ داد و گفــت: اینــرا نیــز بــه تــو نشــان خواهــم داد، امــا خــود را از کســانی 
نــدان کــه قوانیــن الهــی را مــورد تحقیــر قــرار داده‌انــد، یــا خــود را از آنهایــی کــه 
عــذاب می‌کشــند بــه حســاب میــاور. ۷۷ زیــرا تــو گنجینــه‌ای از اعمــال خــود را در 
نــزد قــادر متعــال ذخیــره کــرده‌ای، امــا آنهــا تــا زمــان پایــان دنیــا بــه تــو نشــان داده 
نخواهنــد شــد. ۷۸ اکنــون درمــورد مــرگ، ایــن رونــد مقــدر شــده اســت: هنگامــی 
کــه حکــم قاطــع از خداونــد متعــال صــادر می‌شــود کــه شــخص خواهــد مُــرد، روح 
بــدن را تــرک می‌کنــد تــا دوبــاره بــه نــزد کســی بــاز گــرد کــه کــه آنــرا داده اســت، 
روح، اول از همــه جــال خــدای متعــال را خواهــد ســتود. ۷۹ اگــر یکــی از کســانی 
ــریعت  ــد، و ش ــرده باش ــظ نک ــال را حف ــد متع ــرده و راه خداون ــت ک ــه اهان ــد ک باش
ــوده باشــد؛ ۸۰  ــر ب ــه از خــدا می‌ترســند متنف ــرده و از کســانی ک ــر ک خــدا را تحقی
بــرای یــک چنیــن روحــی جایــی بــرای آرمیــدن وجــود نــدارد، بلکــه بلافاصلــه در 
عــذاب ســرگردان شــده و همیشــه در غــم و انــدوه بســر خواهنــد بــرد، آنهــا بــه هفــت 
طریــق دچــار عــذاب خواهنــد شــد. ۸۱ طریــق اول اینکــه آنهــا احــکام قــادر متعــال 
را نادیــده گرفته‌انــد. ۸۲ طریــق دوم، آنهــا اکنــون نمی‌تواننــد دســت بــه توبــه بزننــد 
تــا حیــات داشــته باشــند. ۸۳ طریــق ســوم، آنهــا پــاداش تعییــن شــده بــرای کســانی 
را خواهنــد دیــد کــه بــه عهــد خداونــد قــادر اعتمــاد کــرده بودنــد؛ ۸۴ طریــق چهــارم، 
آنهــا عذابــی را کــه در روزهــای آخــر دنیــا بــرای خودشــان رقــم خــورده اســت را 
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مــورد نظــر قــرار می‌دهنــد. ۸۵ طریــق پنجــم، آنهــا می‌بیننــد کــه چگونــه دیگــران 
از چنــان آرامــی عمیقــی برخــوردار هســتند کــه توســط فرشــتگان تداعــی شــده اســت. 
۸۶ طریــق ششــم، آنهــا تشــخیص می‌دهنــد کــه چگونــه بایــد از ایــن عذاب‌هــا گــذر 
ــرا آنهــا  ــر اســت، زی ــم، کــه از همــه راههــای ذکــر شــده بدت ــق هفت ــد. ۸۷ طری کنن
ــرو  ــت ف ــده و در شــرم و خجال ــا ش ــال خــود ره ــه ح ــانی ب در سرگشــتگی و پریش
می‌رونــد، و بــا دیــدن شــکوه و جــال قــادر متعــال دچــار هــراس می‌شــوند؛ چنانچــه 
آنهــا در زمانــی کــه زنــده بودنــد در حضــور او مرتکــب گنــاه شــدند و اینــک در آخــر 

دنیــا نیــز بایــد در حضــور او مــورد داوری قــرار بگیرنــد. 
۸۸ اکنــون ایــن ترتیــب رونــد مراحــل کســانی اســت کــه در راههــای قــادر متعــال 
ــی  ــه وقت ــی ک ــده‌اند. ۸۹ در حال ــدا ش ــود ج ــی خ ــدن فان ــک از ب ــته و این گام برداش
در آن بــدن فانــی زندگــی می‌کردنــد، بــا زحمــت فــراوان خداونــد متعــال را خدمــت 
ــد در  ــا مراعــات می‌کردن ــی را کام ــکام اله ــه اح ــی ک ــام لحظات ــد. و در تم کردن
معــرض خطــرات بســیار زیــادی قــرار می‌گرفتنــد. ۹۰ بنابرایــن ایــن مراحلــی 
اســت کــه بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت: ۹۱ اول از همــه، آنهــا بــا شــادی 
ــکل  ــت ش ــه هف ــا ب ــت، آنه ــه اس ــا را پذیرفت ــه آنه ــد ک ــال او را می‌بینن ــراوان، ج ف
ــا  ــد ت ــادی کرده‌ان ــاش زی ــا ت ــه اول، آنه ــت. ۹۲ مرحل ــد یاف ــی خواهن ــف آرام مختل
بــر اندیشــه شــیطانی کــه بــا آنهــا شــکل گرفتــه اســت غلبــه کننــد، تــا ایــن امــر نتوانــد 
ــه دوم،  ــه ســمت مــرگ ســوق دهــد. ۹۳ مرحل ــات ب ــراه کــرده و از حی ــا را گم آنه
آنهــا نظــاره گــر آشــفتگی خواهنــد بــود کــه روح ناصالحــان در آن ســرگردان شــده 
و منتظرمجازاتــی هســتند کــه در انتظــار آنهاســت. ۹۴ مرحلــه ســوم، آنهــا شــاهدانی 
را می‌بیننــد کــه او آنهــا را بــه وجــود آورده اســت، تــا در مــورد آنهــا شــهادت دهنــد، 
کــه در طــول زندگــی از احــکام الهــی کــه بــه آنهــا واگــذار شــده بــود، بــا ایمــان کامــل 
پیــروی کردنــد. ۹۵ مرحلــه چهــارم، آنهــا آرامــی را کــه اکنــون از آن لــذت می‌برنــد، 
ــی کــه  ــد و در حجره‌هــای خــود جمــع شــده و در ســکوت عمیق کامــا درک می‌کنن
توســط فرشــتگان از آن محافظــت می‌شــود، منتظــر جــال و شــکوهی هســتند کــه در 
روزهــای آخــر دنیــا در انتظــار آنهاســت. ۹۶ مرحلــه پنجــم، آنهــا خشــنود هســتند کــه 
اکنــون از هــر آنچــه کــه فســاد اســت رهایــی یافته‌انــد و وارث هــر آنچــه می‌شــوند 
کــه خواهــد آمــد. عــاوه بــر ایــن، آنهــا تنگناهــا و مشــقتهایی را می‌بیننــد کــه از آن 
ــد کــه در انتظــار  ــد را می‌بینن ــای جدی ــد، و همچنیــن مــکان وســیع دنی نجــات یافته‌ان
آنهاســت و تــا ابــد در آن لــذت خواهنــد بــرد. ۹۷ مرحلــه ششــم، هنگامــی اســت کــه 
بــه آنهــا نشــان داده می‌شــود کــه صــورت آنهــا ماننــد خورشــید چگونــه می‌درخشــد، 
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و چگونــه آنهــا ماننــد نــور ســتارگان خواهنــد شــد کــه تــا ابــد از بیــن نخواهنــد رفــت. 
۹۸ مرحلــه هفتــم از هــر آنچــه کــه قبــا ذکــر شــد بزرگتــر اســت زیــرا آنهــا بــدون 
هیــچ نگرانــی، شــاد خواهنــد بــود و بــدون آشــفتگی اطمینــان خواهنــد داشــت و بــدون 
هیــچ گونــه ترســی خوشــحال خواهنــد بــود، زیــرا آنهــا بــه پیــش می‌رونــد تــا چهــره 
کســی را ببیننــد کــه در زمــان زندگــی خــود بــه او خدمــت کرده‌انــد و اکنــون کــه از 
آنهــا تجلیــل می‌شــود، پــاداش خــود را از او دریافــت خواهنــد کــرد. ۹۹ ایــن رونــد 
مراحلــی اســت کــه روح صالحــان در آن قــدم می‌گــذارد، هــر آنچــه کــه اکنــون گفتــه 
شــد یــا آنچــه کــه قبــاً بازگــو شــده بــود، رونــد عقوبــت کســانی اســت کــه بــه احــکام 

خداونــد توجــه نکــرده و در آخــرت متحمــل آن خواهنــد شــد. 
۱۰۰ ســپس پاســخ دادم و گفتــم: آیــا بــه روح پــس از جــدا شــدن از بــدن، ایــن فرصــت 

داده می‌شــود تــا هــر آنچــه را کــه بــرای مــن شــرح دادی، آنهــا نیــز ببیننــد؟
۱۰۱ بــه مــن گفــت: آنهــا بــرای مــدت هفــت روز آزاد خواهنــد بــود، تــا در ایــن هفــت 
روز چیزهایــی را کــه بــه تــو گفتــه شــد، آنهــا نیــز ببیننــد؛ امــا بعــد از آن در محــل 

ســکونت خــود قــرار خواهنــد گرفــت.

ناصالحان فاقد شفاعت 
۱۰۲ مــن جــواب دادم و گفتــم: اگــر در نظــر شــما مــورد التفــات قــرار گرفتــم، بــه 
ــرای  ــد ب ــزکاران در روز داوری می‌توانن ــا پرهی ــد، آی ــده خــود بیشــتر نشــان دهی بن
ــا درخواســت بخشــش  ــرای آنه ــال ب ــد متع ــا از خداون ــد و ی ناصالحــان شــفاعت کنن
ــا فرزنــدان بــرای والدیــن، بــرادران بــرای  ــا پــدران بــرای پســران ی کننــد. ۱۰۳ آی
بــرادران، بســتگان بــرای خانــواده خــود یــا دوســتان بــرای کســانی کــه نســبت بــه آنهــا 

ــد.  ــد درخواســت شــفاعت کنن صمیمــی و نزدیــک هســتند، می‌توانن
ــدا  ــات پی ــن التف ــر م ــو در نظ ــه ت ــا ک ــت: از آنج ــخ داد و گف ــن پاس ــه م ۱۰۴ او ب
ــده اســت  ــه تــو نشــان خواهــم داد. روز داوری تعییــن کنن کــردی، مــن اینــرا نیــز ب
و مُهــر حقیقــت شکســته شــده و همــه آنــرا خواهنــد دیــد. همانگونــه کــه اکنــون در 
عصــر حاضــر، هیــچ پــدری، پســرش را، یــا فرزنــدی، پــدرش را، یــا اربــاب، بنــده 
خــود را، یــا کســی، کــه عزیزتریــن دوســت خــود را نمی‌توانــد بفرســتد کــه بجــای 
او بیمــار شــود، یــا بخوابــد، یــا بخــورد، یــا شــفا یابــد، ۱۰۵ بدینســان هیــچ کســی در 
آن روز نمی‌توانــد بــرای دیگــری دعــا کنــد، و هیــچ کســی نمی‌توانــد مســئولیت بــار 
دیگــری را بــر دوش بگیــرد؛ زیــرا همــه در آن روز متحمــل پارســایی یــا شــرارت 

خــود خواهنــد بــود. 
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ــم  ــه نخســت ابراهی ــم ک ــم درک کنی ــه می‌توانی ــس چگون ــم: پ ۱۰۶ پاســخ دادم و گفت
بــرای مــردم ســدوم دعــا کــرد و موســی نیــز بــرای اجــداد مــا کــه در صحــرا گنــاه 
کــرده بودنــد، ۱۰۷ و یوشــع هــم پــس از او بــرای اســرائیل در دوران عَخــان، ۱۰۸ 
و ســموئیل در روزهــای شــائول، داود بــرای طاعــون، و ســلیمان بــرای کســانی کــه 
ــزش  ــرای کســانی کــه از ری ــاس ب در حــال تخصیــص و وقــف هســتند، ۱۰۹ و الی
بــاران برخــوردار شــوند، و بــرای زنــده مانــدن کســی کــه مُــرده بــود، ۱۱۰ و حزقیــا 
بــرای مــردم در دوران سَــنْحاریبْ و افــراد بســیار زیــاد دیگــری نیــز بــرای ســایرین 
ــر  ــی کثی ــی عدالت ــاد شــده و ب ــه فســاد زی ــون ک ــن اکن ــد؟ ۱۱۱ بنابرای دعــا می‌کردن
گردیــده اســت، اگــر پارســایان بــرای افــراد ناصالــح دعــا کننــد، پــس چــرا بــه همــان 

شــکل نخواهــد بــود؟
۱۱۲ او پاســخ داد و گفــت: ایــن جهــان اکنــون بــه پایــان نرســیده اســت. جــال کامــل 
ــا  ــا دع ــرای ضعیف‌ه ــد ب ــوی بودن ــه ق ــانی ک ــن کس ــد؛ بنابرای ــدار نمی‌مان در آن پای
می‌کردنــد. ۱۱۳ امــا روز داوری، پایــان عصــر حاضــر و آغــاز عصــر جاودانگــی 
ــان  ــه پای ــاه گناهــکار ب ــه اســت، ۱۱۴ گن ــن رفت ــه در آن فســاد از بی ــود ک ــد ب خواه
رســیده، بــی ایمانــی از ریشــه قطــع شــده، پارســایی بــه جایــگاه رفیــع ارتقــا یافتــه، 
ــورد  ــد در م ــس نمی‌توان ــچ ک ــن هی ــر شــده اســت. ۱۱۵ بنابرای ــز ظاه ــت نی و حقیق
کســی کــه در روز داوری محکــوم شــده اســت شــفقت نشــان دهــد و یــا بــه کســی کــه 

پیــروزی نصیــب او شــده اســت، آســیب برســاند. 

سوگواری 
۱۱۶ پاســخ داده و گفتــم: ایــن اولیــن و آخریــن اظهــار نظــر مــن اســت: بهتــر بــود 
کــه زمیــن هرگــز آدم را بوجــود نمــی‌آورد، یــا اگــر او را بوجــود مــی‌آورد، از گنــاه 
بــاز می‌داشــت. ۱۱۷ چــه فایــده‌ای دارد بــرای همــه آنهــا کــه اکنــون در غــم و 
انــدوه زندگــی می‌کننــد و انتظــار مجــازات بعــد از مــرگ را دارنــد؟ ۱۱۸ ای آدم، 
چــه کار کــردی؟ زیــرا اگــر چــه ایــن تنهــا تــو بــودی کــه مرتکــب گنــاه شــدی، امــا 
ســقوط انســان تنهــا شــما حــال تــو نشــد، بلکــه مــا را هــم کــه از نســل تــو هســتیم در 
بــر گرفــت. ۱۱۹ بــرای مــا چــه فایــده دارد، هــر چنــد کــه حیــات ابــدی بــه مــا وعــده 
داده شــده اســت، امــا مــا اعمالــی را انجــام می‌دهیــم کــه مــرگ را بــه همــراه خــود 
ــا وعــده داده شــده  ــه م ــدی ب ــد اب ــک امی ــه ی ــی‌آورد؟ ۱۲۰ و چــه خــوب اســت ک م
اســت، امــا مــا بدبختانــه شکســت خورده‌ایــم. ۱۲۱ یــا چــه فایــده دارد کــه مکان‌هــای 
ــریرانه  ــا ش ــا م ــت، ام ــده اس ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــکونت م ــرای س ــالم ب ــن و س ام
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زندگــی کرده‌ایــم؟ ۱۲۲ یــا اینکــه جــال قــادر متعــال از کســانی کــه زندگــی پاکــی 
را پشــت ســر گذاشــته‌اند دفــاع می‌کنــد، امــا مــا در بدتریــن راههــا قــدم برداشــته‌ایم؟ 
۱۲۳ یــا اینکــه بهشــتی پدیــدار می‌شــود، کــه میوه‌هــای آن غیــر قابــل فســاد و شــفا 
بخــش هســتند، امــا مــا وارد آن نخواهیــم شــد. ۱۲۴ زیــرا مــا بــر اســاس شــیوه‌های 
ــتندار و  ــی، خویش ــه در زندگ ــی ک ــم؟ ۱۲۵ صــورت آنهای ــی کرده‌ای منحــرف زندگ
ــا ســیاه‌تر از  ــا صــورت م ــد، از ســتارگان بیشــتر می‌درخشــد، ام ــزکار بوده‌ان پرهی
تاریکــی شــب اســت؟ ۱۲۶ زیــرا هنگامــی کــه کــه زندگــی می‌کردیــم و بــه ناحــق 
ــی  ــد از مــرگ چــه رنج‌های ــه بع ــم ک مرتکــب شــرارت می‌شــدیم، تصــور نمی‌کردی

را بایــد متحمــل شــویم. 
۱۲۷ او پاســخ داد و گفــت: ایــن همانــا اهمیــت ایــن رقابــت اســت کــه همــه کســانی 
کــه بــر روی زمیــن متولــد شــده‌اند بایــد آنــرا بــه دســت بیاورنــد. ۱۲۸ اگــر شکســت 
بخورنــد، متحمــل عذابــی خواهنــد شــد کــه تــو گفتــی، امــا اگــر پیــروز شــوند، آنچــه 
را کــه مــن گفتــه‌ام، کســب خواهنــد کــرد. ۱۲۹ زیــرا ایــن روشــی اســت کــه موســی 
ــن  ــاب ک ــان انتخ ــود را چن ــی خ ــت: زندگ ــردم گف ــه م ــود ب ــده ب ــه زن ــی ک در حال
ــان  ــس از او ایم ــای پ ــه انبی ــا ب ــه او ی ــا ب ــا آنه ــی! ۱۳۰ ام ــته باش ــات داش ــه حی ک
نیاوردنــد. آنهــا حتــی وقتــی بــا آنهــا صحبــت کــردم خــود مــرا نیــز بــاور نکردنــد. 
۱۳۱ بنابرایــن جــای هیــچ تاســف و ســوگواری بــرای هلاکــت آنهــا وجــود نــدارد؛ 

بلکــه بیشــتر بــرای آنهایــی بایــد شــاد بــود، کــه از نجــات خــود مطمئــن هســتند.

توسل عزرا به رحمت خدا
ــده  ــم خوان ــال، رحی ــادر متع ــه ق ــم ک ــد، می‌دان ــم: ای خداون ــخ داده و گفت ۱۳۲ پاس
می‌شــود، زیــرا او نســبت بــه کســانی کــه هنــوز وارد جهــان نشــده‌اند رحمــت نشــان 
ــه  ــه توب ــانی ک ــه کس ــرا او نســبت ب ــده می‌شــود، زی ــنده خوان ــد. ۱۳۳ و بخش می‌ده
ــد، بخشــنده اســت. ۱۳۴ و صبــور اســت،  ــاز می‌گردن کــرده و بســوی فرامیــن او ب
ــر و شــکیبایی نشــان می‌دهــد، از  ــد، صب ــاه کرده‌ان ــه کســانی کــه گن ــرا نســبت ب زی
ــح  ــرا ترجی ــخاوتمند اســت، زی ــتند. ۱۳۵ و س ــود او هس ــش خ ــا آفرین ــه آنه ــا ک آنج
می‌دهــد بیشــتر از آنچــه کــه بــه او هدیــه می‌شــود، اهــدا کننــده باشــد. ۱۳۶ و سرشــار 
از شــفقت اســت، زیــرا او بیــش از پیــش بــه کســانی کــه اکنــون زندگــی می‌کننــد و بــه 
کســانی کــه از دنیــا رفته‌انــد و بــه کســانی کــه هنــوز بــه دنیــا نیامده‌انــد، بــه فراوانــی 
دلســوز اســت. ۱۳۷ اگــر او بــه بخشــش و دلســوزی خــود ادامــه نمــی‌داد، جهــان بــا 
کســانى کــه در آن ســکونت دارنــد، فاقــد حیــات بودنــد. ۱۳۸ او عفــو کننــده خوانــده 
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ــرارت  ــب ش ــه مرتک ــی ک ــود، آنان ــوردار نب ــو برخ ــر او از عف ــرا اگ ــود، زی می‌ش
ــر  ــزار نف ــر ده ه ــی از ه ــوند، حت ــا ش ــد آن ره ــتند از بن ــه می‌توانس ــده‌اند چگون ش
انســان، یــک نفــر نیــز نمی‌توانســت بــه حیــات خــود ادامــه دهــد. ۱۳۹ او داور نیــز 
خوانــده می‌شــود، زیــرا کســانی را کــه بــا کلام خــود خلــق کــرده اســت می‌بخشــد، و 
بســیاری از گناهــان آنهــا را از نظــر خــود محــو می‌کنــد، ۱۴۰ و فقــط تعــداد اندکــی 

ــد.  ــم بیشــمار آنهــا باقــی می‌مان از جرائ

۱ او بــه مــن پاســخ داد و گفــت: قــادر متعــال ایــن دنیــا را بــرای تعــداد بســیار ۸ 
ــرای تعــداد معــدودی  ــای بعــدی را فقــط ب ــادی ایجــاد کــرده اســت، امــا دنی زی
ــم،  ــو می‌کن ــو بازگ ــرای ت ــی را ب ــن مَثل ــزرا، م ــا ای ع ــت. ۲ ام ــرده اس ــم ک فراه
درســت همانطــور کــه از زمیــن پرســیدی، بــه تــو می‌گویــد کــه مقــدار زیــادی خــاک 
ــدار  ــط مق ــا فق ــود، ام ــاخته می‌ش ــفالی س ــایل س ــه از آن وس ــد ک ــم می‌کن رس فراه
ــی نیــز  ــای کنون ــد دنی ــد، رون کمــی خــاک وجــود دارد کــه از آن طــا بدســت می‌آی
همینطــور اســت. ۳ تعــداد بســیار زیــادی خلــق شــده‌اند، امــا فقــط تعــداد کمــی از آنهــا 

نجــات خواهنــد یافــت. 

توسل عزرا به بخشش خدا 
۴ پاســخ داده و گفتــم: در واقــع روح مــن نیــاز بــه فهــم بیشــتر دارد و قلــب مــن نیــز 
ــه خواســت  ــن ب ــرا م ــم. ۵ زی ــم درک کن ــا بتوان ــردد، ت ــت گ ــار از حکم ــد سرش بای
ــد ایــن جهــان را تــرک  ــل خــود بای ــا نشــده‌ام، و بــر خــاف می ــن دنی خــودم وارد ای
کنــم، زیــرا بــرای زندگــی تنهــا یــک مــدت کوتــاه بــه مــن فرصــت داده شــده اســت. 
ــده خــود عطــا کــن کــه در  ــه بن ــرار داری، ب ــه ق ــدی کــه در ورای هم ۶ ای خداون
حضــور تــو دعــا کنــم، تــا بــذرى در قلــب مــا بنشــانی تــا فهــم مــا را چنــان پــرورش 
ــد بواســطه آن  ــا از آن ثمــری حاصــل شــود، چنانچــه هــر انســان فانــی بتوان دهــد ت
از حیــات برخــوردار شــود. ۷ زیــرا تنهــا تــو بقــا داری، و مــا همانطــور کــه خــود 
گفتــی، ســاخته دســت تــو هســتیم. ۸ و از آنــرو کــه تــو بــه بدنــی کــه در رحــم شــکل 
ــق  ــه خل ــل ســاخته، و آنچــه را ک ــرا تکمی ــات می‌بخشــی و اعضــای آن ــرد حی می‌گی
کــرده‌ای از آب و آتــش حفــظ می‌کنــی؛ و رحــم بــرای مــدت نــه مــاه، موجــودی را 
ــا  ــات آن ب ــم محتوی ــم ظــرف و ه ــا ه ــد. ۹ ام ــل می‌کن ــرده‌ای، تحم ــق ک ــو خل ــه ت ک
مراقبــت تــو حفــظ می‌شــود. و هنگامــی کــه رحــم در آخــر آنچــه را کــه در آن خلــق 
ــاز پــس می‌دهــد؛ ۱۰ تــو فرمــان می‌دهــی کــه ســینه‌های انســان شــیر  شــده اســت ب
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تولیــد کنــد، ۱۱ تــا هــر آنچــه کــه شــکل گرفتــه اســت بــرای مدتــی مــورد تغذیــه قــرار 
گیــرد. و پــس از آن تــو بــاز هــم او را بــه رحمــت خــود هدایــت می‌کنــی. ۱۲ تــو او 
را در عدالــت خــود پــرورش داده، و شــریعت خــود را بــه او آمــوزش داده‌ای، و او 
را در حکمــت خــود اصــاح خواهــی نمــود. ۱۳ تــو او را بــه عنــوان خلقــت خــود بــه 
دســت مــرگ خواهــی ســپرد، و بــه او بــه عنــوان عمــل دســت خــود، حیــات خواهــی 
داد. ۱۴ امــا ســپس تــو کامــا آمــاده هســتی تــا هــر آنچــه را کــه بــا دقــت فــراوان بــه 
فرمــان خــود خلــق کــردی، نابــود ســازی، پــس بــه چــه منظــور خلــق شــده اســت؟ 
ــه  ــر از هم ــق بشــر را بهت ــو تمامــی خل ــت: ت ــاً ســخن خواهــم گف ــون مطمئن ۱۵ اکن
ــت  ــا ناراحــت هســتم صحب ــرای آنه ــه ب ــو ک ــوم ت ــورد ق ــن در م ــا م می‌شناســی؛ ام
خواهــم کــرد، ۱۶ و در مــورد میــراث تــو، کــه بــرای آن ســوگوار هســتم، در مــورد 
اســرائیل کــه بــرای آنهــا غمگینــم، در مــورد نســل یعقــوب کــه بــرای آنهــا نگــران 
هســتم. ۱۷ بنابرایــن در حضــور تــو، بــرای خــودم و بــرای آنهــا دعــا می‌کنــم، زیــرا 
ــم. ۱۸ و  ــن هســتیم شکســت خورده‌ای ــن زمی ــه ســاکن ای ــا ک ــه م ــم هم ــم ببین می‌توان
هــم اکنــون نیــز از روز داوری شــنیده‌ام کــه قــرار اســت بــزودی بیایــد. ۱۹ از اینــرو 
صــدای مــرا بشــنو و ســخنان مــرا کــه در حضــور تــو ابــراز خواهــم کــرد، مــورد 

نظــر قــرار بــده. 

دعای عزرا
عــزرا قبــل از اینکــه از جــای خــود برخیــزد؛ دعــای خــود را ایــن چنیــن آغــاز کــرد: 
۲۰ ای خداونــد، کــه در ابدیــت ســاکن هســتی، و بالاتریــن آســمانها مــکان توســت، 
ــو فراســوی هــر درک اســت، و  ــاس اســت و جــال ت ــر از مقی ــو فرات ۲۱ عــرش ت
ــد، ایســتاده‌اند. ۲۲ و  ــر خــود می‌لرزن ــو لشــکری از فرشــتگان کــه ب در حضــور ت
ــاد و آتــش تبدیــل می‌شــوند، کلام تــو مطمئــن و گفته‌هــای  آنهــا بــه فرمــان تــو بــه ب
آن امــر مســلم اســت، فرمــان تــو بــا قــدرت و حکــم تــو وحشــتناک اســت، ۲۳ نــگاه 
تــو، اعمــاق آب را بــه خشــکی تبدیــل کــرده و از خشــم تــو، کوههــا ذوب می‌شــوند، 
ــده خــود را بشــنو، و  ــد دعــای بن ــدار اســت. ۲۴ ای خداون ــد پای ــا اب ــو ت و حقیقــت ت
بــه دادخواســت مخلــوق خــود گــوش فــرا بــده و بــه ســخنان مــن توجــه کــن. ۲۵ تــا 
زمانــی کــه زنــده هســتم صحبــت خواهــم کــرد و تــا زمانــی کــه قــدرت درک داشــته 

باشــم جــواب خواهــم داد.
۲۶ ای خداونــد، بــه گناهــان قــوم خــود نــگاه نکــن، بلکــه بــه کســانی نــگاه کــن کــه تــو 
را در راســتی خدمــت می‌کننــد. ۲۷ بــه تــاش کســانی کــه بــه بــدی عمــل مــی کننــد 
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توجــه نکــن، بلکــه بــه تــاش کســانی نــگاه کــن، کــه عهــد تــو را حتــی در کشــاکش 
ســختی‌ها نگــه می‌دارنــد. ۲۸ بــه کســانی کــه در حضــور تــو بــه زندگــی شــریرانه 
ــه  ــه ب ــه آگاهان ــی را بخاطــر بســپار، ک ــد فکــر نکــن، بلکــه آنان خــود ادامــه می‌دهن
تــو احتــرام می‌گذارنــد. ۲۹ مشــتاق نابــودی آنانــی نبــاش کــه ماننــد احشــام زندگــی 
می‌کننــد، بلکــه کســانی را در نظــر بگیــر، کــه شــریعت تــو را بــه شــکلی بــا 
شــکوه آموخته‌انــد. ۳۰ از آنانــی کــه از حیوانــات وحشــی بدتــر بــه نظــر می‌رســند 
خشــمگین مبــاش، بلکــه آنانــی را دوســت داشــته بــاش کــه همیشــه اعتمــاد خــود را بــر 
جــال تــو قــرار داده‌انــد. ۳۱ زیــرا مــا و نیــاکان مــا زندگــی خــود را بــه روشــهایی 
ــکاران  ــا گناه ــر م ــه خاط ــن ب ــا ای ــی‌آورد؛ ام ــراه م ــه هم ــرگ ب ــه م ــم ک گذرانده‌ای
ــا  ــرا ب ــد، زی ــی ش ــده خواه ــم نامی ــو رحی ــد. ۳۲ ت ــم نامیده‌ان ــو را رحی ــه ت ــت ک اس
وجــود اینکــه هیــچ گونــه پارســایی در مــا نیســت، بــاز هــم مشــتاق ترحــم نســبت بــه 
مــا هســتی؛ ۳۳ زیــرا صالحــان کــه اعمــال نیکــوی بســیار زیــادی در حضــور تــو 
دارنــد، پــاداش خــود را در نتیجــه آن دریافــت خواهنــد کــرد. ۳۴ امــا انســان فانــی 
چیســت کــه نســبت بــه آنهــا خشــمگین هســتی؟ یــا ایــن نــژاد فاســد چیســت، کــه از آنهــا 
ــد شــده باشــد و دســت  آزرده هســتی؟ ۳۵ زیــرا در حقیقــت، کســی نیســت کــه متول
بــه عمــل شــریرانه‌ای نــزده باشــد، و در میــان زنــدگان نیــز کســی وجــود نــدارد کــه 
ــت و  ــد، عدال ــر ای خداون ــن خاط ــه همی ــد. ۳۶ ب ــده باش ــتباهی نش ــب کار اش مرتک
نیکویــی تــو بــه چشــم می‌آیــد، زیــرا بــه آنانــی کــه هیــچ عمــل نیکویــی در زندگــی 

ــی.  ــان می‌ده ــم نش ــته‌اند، رح ــود نداش خ

پاسخ به دعای عزرا 
۳۷ او بــه مــن پاســخ داد و گفــت: برخــی از چیزهایــی کــه تــو گفتــی، کامــا درســت 
اســت؛ و چیزهــا معمــولا بــر اســاس ســخنان تــو اتفــاق خواهــد افتــاد. ۳۸ زیــرا در 
ــا  ــا، ی ــورد مــرگ آنه ــا در م ــد، ی ــاه کرده‌ان ــه گن ــرای کســانی ک ــن خــودم ب ــع م واق
ــع  ــن از جمی ــا م ــتم. ۳۹ ام ــا، نگــران و ناراحــت نیس ــودی آنه ــا ناب ــت داوری ی باب
صالحیــن، خشــنود هســتم؛ ســفرهای مذهبــی آنهــا و همچنیــن نجــات آنهــا و دریافــت 
پــاداش آنهــا، ســبب شــادی مــن خواهنــد شــد. ۴۰ همانطــور کــه گفتــه‌ام، بــه همیــن 

شــکل نیــز خواهــد بــود.
۴۱ هــر چنــد کــه کشــاورز بــذر بیشــتری در زمیــن بــکارد، یــا تعــداد زیــادی از نهــال 
ــا ایــن وجــود تمــام بذرهــای کاشــته شــده در  ــد، امــا ب گیاهــان را در زمیــن نشــا کن
ــد. بدینســان  ــز ریشــه نمی‌گیرن ــا نی ــام نهال‌ه ــد، و تم ــه نمی‌زنن فصــل مناســب جوان

دوم عزرا ۵۰۷فصل ۸



نیــز، همــه آنانــی کــه در ایــن دنیــا متولــد شــده‌اند، نجــات نمی‌یابنــد.
۴۲ جــواب داده و گفتــم: اگــر در نظــر شــما لطــف پیــدا کــردم، اجــازه دهیــد صحبــت 
ــاران تــو  ــد، زیــرا در فصــل مناســب از ب ــه نزن ــم. ۴۳ اگــر بــذر کشــاورز جوان کن
بــی نصیــب مانــده اســت، یــا اینکــه بواســطه بارندگــی زیــاد، از بیــن رفتــه و نابــود 
شــده اســت. ۴۴ امــا مردمــی کــه بــا دســت تــو شــکل گرفته‌انــد و بــه ایــن دلیــل کــه 
بــه شــباهت تــو خلــق شــده‌اند، حتــی بــه تصویــر تــو خوانــده می‌شــوند؛ تــو همــه ایــن 
چیزهــا را بخاطــر آنهــا شــکل داده‌ای، آیــا آنهــا را بــا بــذر کشــاورز مــورد مقایســه 
قــرار می‌دهــی؟ ۴۵ ای خداونــد بلنــد مرتبــه، مطمئنــاً اینطــور نیســت! امــا از گنــاه 
قــوم خــود گذشــت کــن و بــه میــراث خــود رحــم کــن، زیــرا تــو از ازل بــر آفرینــش 

خــود رحمــت داشــته‌ای.

درخواست عزرا برای رحمت خدا
۴۶ او بــه مــن پاســخ داد و گفــت: چیزهایــی کــه در حــال حاضــر وجــود دارنــد بــرای 
کســانی هســتند کــه اکنــون زندگــی می‌کننــد و چیزهــای آینــده بــرای کســانی اســت کــه 
ــد. ۴۷ تــو بســیار دورتــر از آن هســتی کــه بتوانــی  ــه بعــد زندگــی می‌کنن از ایــن ب
خلقــت مــرا بیشــتر از خــود مــن دوســت داشــته باشــی. امــا غالبــاً خــودت را بــا افــراد 
ناصالــح مقایســه می‌کنــی. هرگــز ایــن کار را نکــن! ۴۸ امــا حتــی از ایــن نظــر هــم 
تــو در پیشــگاه قــادر متعــال قابــل تحســین و تجلیــل هســتی، ۴۹ زیــرا کــه خــود را 
فروتــن کــرده‌ای، چنانچــه کــه بــه همیــن شــکل نیــز برازنــده و مناســب توســت، و 
خــود را از صالحــان بــه حســاب نیــاوردی؛ از اینــرو تــو بالاتریــن شــکوه و جــال را 
بــه دســت خواهــی آورد؛ ۵۰، زیــرا بســیاری از بدبختی‌هــا و مصائــب بــر ســاکنان 
زمیــن در زمــان پایــان دنیــا تأثیــر می‌گــذارد، زیــرا آنهــا بــا غــرور و افتخــار بیــش 
از انــدازه بــه پیــش رفته‌انــد. ۵۱ امــا تــو بــه امــور خــود بیاندیــش و در مــورد جــال 
ــد خــود تــو هســتند، ســؤال کــن، ۵۲ زیــرا ایــن بــرای توســت کــه  کســانى کــه مانن
بهشــت گشــوده، و درخــت حیــات کاشــته، و عصــر آینــده مهیــا شــده اســت، امکانــات 
زیــادی فراهــم شــده و شــهری ســاخته شــده اســت، آرامــی تعییــن و نیکویــی برقــرار 
شــده و حکمــت نیــز از پیــش کامــل می‌شــود. ۵۳ ریشــه شــرارت از بیــن مــی‌رود، 
ــم از دســترس خــارج شــده  ــده می‌شــود، و مــرگ پنهــان می‌شــود. جهن بیمــاری ران
و فســاد بــه فراموشــی ســپرده می‌شــود، ۵۴ غــم و انــدوه در خواهــد گذشــت، و در 
ــداد  ــن دیگــر در مــورد تع ــدار خواهــد شــد. ۵۵ بنابرای ــج جاودانگــی پدی ــان، گن پای
کثیــری کــه هــاک خواهنــد شــد ســؤال نکــن. ۵۶ زیــرا آنهــا وقتــی فرصــت انتخــاب 
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داشــتند، خــدای متعــال را نادیــده گرفتــه و از احــکام او کراهــت داشــتند، و بــه راه 
ــد،  ــال کردن ــن را پایم ــق صالحی ــی ح ــا حت ــن، آنه ــر ای ــاوه ب ــد. ۵۷ ع ــود رفتن خ
۵۸ و در قلــب خــود گفتنــد کــه هیــچ خدایــی وجــود نــدارد؛ گرچــه آنهــا بــه خوبــی 
ــرد. ۵۹ درســت همانطــور کــه چیزهایــی را کــه  ــد مُ می‌دانســتند کــه روزی خواهن
در انتظــار توســت پیــش بینــی کــردم، بنابرایــن عطــش و عــذاب از پیــش تعییــن شــده 
نیــز در انتظــار آنهاســت. زیــرا قصــد خداونــد متعــال ایــن بــود کــه هیــچ کســی نابــود 
ــرده  ــق ک ــا را خل ــه آنه ــام کســی را ک ــده‌اند، ن ــده ش ــه آفری ــی ک ــا آنان نشــود. ۶۰ ام
اســت، آلــوده می‌ســازند، و نســبت بــه کســی کــه اکنــون زندگــی آنهــا را مهیــا کــرده 
اســت، ناســپاس هســتند. ۶۱ بدینســان داوری مــن اکنــون نزدیــک شــده اســت. ۶۲ 
مــن ایــن چیزهــا را بــه همــه مــردم نشــان نــداده‌ام، بلکــه فقــط بــه تــو و معــدود کســانی 

کــه ماننــد تــو هســتند. 
ســپس مــن پاســخ داده و گفتــم، ۶۳ ای خداونــد، از قبــل تعــداد زیــادی از نشــانه‌هایی 
را کــه در آخــر دنیــا بــه انجــام خواهنــد رســید بــه مــن نشــان داده‌ایــد؛ امــا بــه مــن 

نشــان ندادیــد کــه چــه زمانــی آنهــا رخ خواهنــد داد. 

نشانه‌های آخر دنیا 

ــا دقــت در ذهــن خــود بســنجید، و هنگامــی ۹  ۱ او بــه مــن پاســخ داد و گفــت: ب
کــه دیدیــد برخــی از علائــم پیــش بینــی شــده اتفــاق افتاده‌انــد، ۲ آنــگاه خواهیــد 
دانســت زمــان آن بســیار نزدیــک اســت کــه قــادر متعــال بــه دیــدار دنیایــی بیایــد کــه 
ــن لرزه‌هــا، اغتشــاش  ــن، هنگامــی کــه در جهــان زمی ــق کــرده اســت. ۳ بنابرای خل
مردمــان، فتنــه ملــل، تردیــد رهبــران، آشــفتگی شــاهزادگان پدیــدار شــود، ۴ آنــگاه 
خواهیــد دانســت کــه اینهــا چیزهایــی هســتند کــه قــادر متعــال از ایــام قدیــم و در آغــاز 
آفرینــش از آن ســخن گفتــه اســت. ۵ درســت ماننــد هــر آنچــه کــه در جهــان اتفــاق 
ــان آن نیــز قابــل دیــدن اســت. ۶  ــاده اســت، آغــاز آن کامــا مشــهود اســت و پای افت
زمانهــای قــادر متعــال نیــز چنیــن اســت: آغــاز آفرینــش بــا اعمــال شــگفت انگیــز و 
عظیــم شــروع شــد و پایــان آن نیــز بــا مجــازات و نشــانه‌ها بــه ظهــور خواهــد رســید.
ــاس  ــر اس ــا ب ــود و ی ــال خ ــر اعم ــه ب ــا تکی ــی ب ــه برخ ــود ک ــد ب ــه خواه ۷ اینگون
ایمانــی کــه بــه آن اعتقــاد دارنــد می‌تواننــد از مجــازات گریختــه و نجــات یابنــد، ۸ 
از خطــرات پیشــگویی شــده در امــان مانــده و در ســرزمین مــن و در مرزهایــم کــه 
از ابتــدا بــرای خــودم تقدیــس کــردم، نجــات مــرا ببیننــد. ۹ آنــگاه کســانی کــه اینــک 
ــا  ــرا ب ــه آن ــانی ک ــد و کس ــد ش ــگفت زده خواهن ــد، ش ــده می‌گیرن ــرا نادی ــای م راهه
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تحقیــر رد کرده‌انــد، در عــذاب زندگــی خواهنــد کــرد. ۱۰ زیــرا کســانی کــه مــرا در 
ــد شــدند، ۱۱  ــد، گرچــه از بــرکات مــن بهره‌من طــول زندگــی خــود تصدیــق نکردن
ــد، امــا احــکام مــرا  ــا وجــود اینکــه همــه آنهــا از آزادی انتخــاب برخــوردار بودن ب
مــورد تحقیــر قــرار دادنــد؛ و در حالــی کــه هنــوز بــرای آنهــا فرصتــی بــرای توبــه 
وجــود داشــت، بــاز هــم نفهمیدنــد و آنــرا خــوار شــمردند. ۱۲ اینهــا مطمئنــا در عــذاب 
ــد کــرد. ۱۳ بنابرایــن، بــه کنجــکاوی خــود در  پــس از مــرگ آنــرا تصدیــق خواهن
مــورد چگونگــی مجــازات افــراد خــدا نشــناس ادامــه نــده. امــا ســؤال کــن کــه چگونــه 
ــه آنهــا تعلــق دارد و ایــن  ــد یافــت؛ کســانی کــه جهــان ب پرهیــزکاران نجــات خواهن

دنیــا بــه خاطــر آنهــا خلــق شــده اســت.
۱۴ پاســخ داده و گفتــم، ۱۵ مــن قبــاً گفتــم، و اکنــون نیــز می‌گویــم و دوبــاره آنــرا 
خواهــم گفــت: تعــداد آنانــی کــه هــاک خواهنــد شــد بســیار بیشــتر از کســانی اســت 
کــه نجــات می‌یابنــد؛ ۱۶ چنانچــه ماننــد یــک مــوج در مقابــل یــک قطــره آب هســتند.
۱۷ او بــه مــن پاســخ داد و گفــت: بــذر بــرای رشــد بــه مزرعــه نیــاز دارد. و همچنیــن 
ــروی کار اســت؛ و  ــه نی ــاج ب ــز محت ــد. و محصــول نی ــاز دارن ــگ نی ــه رن ــا، ب گله
خرمــن کوبــی نیــز وابســته بــه کشــاورز اســت. ۱۸ زیــرا در ایــن عصــر، دورانــی 
وجــود دارد کــه مــن بــرای کســانى فراهــم کــرده‌ام کــه اکنــون زندگــی می‌کننــد، قبــل 
از اینکــه ایــن دنیــا را بــرای زندگــی آنهــا خلــق کنــم، کســى بــا مــن مخالفــت نکــرد، 
زیــرا هیــچ کســى وجــود نداشــت. ۱۹ امــا اکنــون کســانی کــه در ایــن دنیــا زندگــی 
ــان  ــرای ایش ــی ب ــواد غذای ــار از م ــفره‌ای سرش ــم س ــه ه ــود اینک ــا وج ــد، ب می‌کنن
فراهــم کــردم، و هــم احــکام حکیمانــه بــرای آنهــا فرســتادم؛ بــاز در راههایشــان فاســد 
شــده‌اند. ۲۰ بنابرایــن مــن دنیــای خــود را در نظــر گرفتــم و دیــدم کــه ویــران شــده 
اســت. دیــدم کــه زمیــن مــن بــه دلیــل فتنــه و اعمــال شــریرانه کســانی کــه وارد آن 
ــاد  ــا ســختی زی ــا را ب ــرار دارد. ۲۱ و بعضــی از آنه شــده‌اند در معــرض خطــر ق
از دیگــران جــدا کــردم و یــک دانــه انگــور از یــک خوشــه را و یــک نهــال از یــک 
جنــگل بــزرگ را بــرای خــودم در نظــر گرفتــم. ۲۲ پــس بگذاریــد جمعیــت زیــادی 
کــه بیهــوده متولــد شــده‌اند، هــاک شــوند. امــا بگذاریــد انگــور و نهــال مــن نجــات 

پیــدا کنــد، زیــرا بــا زحمــت زیــاد آنهــا را بــه ثمــر رســاندم.
۲۳ اکنــون بگــذار هفــت روز دیگــر بگــذرد، و در طــول ایــن مــدت نیــازی هــم بــه 
ــه‌ای در آن  ــچ خان ــه هی ــرو ک ــی ب ــع گلهای ــه مرت ــه ب ــن نیســت، ۲۴ بلک روزه گرفت
ســاخته نشــده اســت، و فقــط از گلهــای مرتــع بخــور و لــب بــه گوشــت نــزده و شــراب 
نیــز نخــور، بلکــه فقــط گل بخــور؛ ۲۵ و مرتبــاً خــدای قــادر متعــال را ســتایش کــن، 
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ســپس مــن آمــده و بــا تــو صحبــت خواهــم کــرد. 
۲۶ بنابرایــن همانطــور کــه او مــرا راهنمایــی کــرد، بــه مرتعــی بــه نــام آردات رفتــم؛ 
آنجــا در میــان گلهــا نشســتم و از گیاهــان مزرعــه خــوردم، و تغذیــه از آنهــا بــرای 
رفــع گرســنگی مــن کافــی بــود. ۲۷ بعــد از هفــت روز، در حالــی کــه روی علفهــا 
خوابیــده بــودم، قلبــم دوبــاره مثــل گذشــته آشــفته شــد. ۲۸ ســپس دهــان مــن بــاز شــد، 
و شــروع بــه صحبــت در حضــور قــادر متعــال کــرده و گفتــم: ۲۹ ای خداونــد، تــو 
خــود را بــه نیــاکان مــا وقتــی کــه از مصــر بیــرون آمدنــد و وارد بیابــان غیــر قابــل 
ســکونت و بــی ثمــر شــدند، نشــان دادی. ۳۰ و گفتــی، ای اســرائیل، مــرا بشــنو و 
ــد. ۳۱ مــن احــکام خــود را بــرای  ــدان یعقــوب بــه ســخنان مــن توجــه کنی ای فرزن
شــما مــی فرســتم و آنهــا در شــما ثمــر داده و شــما بواســطه آن تــا ابــد جــال خواهیــد 
یافــت. ۳۲ گرچــه نیــاکان مــا ایــن احــکام را دریافــت کردنــد، امــا آنــرا حفــظ نکــرده 
و مفــاد آنــرا رعایــت نکردنــد. بــا ایــن وجــود هنــوز ثمــره احــکام تــو از بیــن نرفتــه 
اســت، زیــرا نمی‌توانســت از بیــن بــرود، چــون متعلــق بــه توســت. ۳۳ امــا کســانی 
کــه آنــرا دریافــت کردنــد، هــاک شــدند، زیــرا هــر آنچــه را کــه در آنهــا نوشــته شــده 
بــود، حفــظ نکردنــد. ۳۴ اکنــون ایــن قاعــده کلــی اســت کــه وقتــی زمیــن بــذر را، یــا 
دریــا کشــتی را، یــا هــر ظرفــی، غــذا یــا نوشــیدنی را در خــود جــای داد؛ هنگامــی 
کــه هــر آنچــه را کــه در خــود قــرار داده‌انــد نابــود شــود؛ ۳۵ بــاز خــود آنهــا بــا وجود 
ــن  ــا چنی ــا در مــورد م ــد. ام ــی می‌مانن ــان باق ــات خــود، همچن ــن محتوی ــن رفت از بی
ــاه شــود،  نیســت؛ ۳۶ زیــرا کســی کــه احــکام الهــی را دریافــت کنــد و مرتکــب گن
هــاک خواهــد شــد، مزیــد بــر آن، ایــن احــکام در قلــب مــا جــای گرفتــه اســت. ۳۷ 
بــا ایــن حــال، ایــن احــکام از بیــن نمی‌رونــد بلکــه در جــال خــود باقــی می‌ماننــد. 

رؤیای زن سوگوار
۳۸ وقتــی ایــن چیزهــا را در قلــب خــود گفتــم، بــه اطــراف نــگاه کــردم، و در ســمت 
ــا صــدای بلنــد ســوگواری و گریــه می‌کــرد و  راســت خــود یــک زن را دیــدم. او ب
ــاره شــده و  ــه می‌کــرد؛ همچنیــن لباســهایش پ ــدوه عمیقــی را در قلــب خــود تجرب ان
خاکســتر بــر روی ســرش ریختــه بــود. ۳۹ ســپس افــکارى را کــه در ذهــن خــود بــه 
آن مشــغول بــودم، رهــا کــرده، بــه ســمت او برگشــتم؛ ۴۰ و بــه او گفتــم: چــرا گریــه 

مــى کنــى، و چــرا در دل خــود غمگیــن هســتی؟
ــه  ــه کــرده و ب ــان گری ــا همچن ــه مــن گفــت: ســرورم، بگــذار تنهــا باشــم، ت ۴۱ او ب
ــت  ــیار ناراح ــا بس ــان و عمیق ــن پریش ــرا روح م ــم؛ زی ــه ده ــود ادام ــوگواری خ س
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هســتم.
۴۲ به او گفتم: چه اتفاقی برای تو افتاده است؟ به من بگو.

۴۳ و بــه مــن گفــت: کنیــز تــو نــازا بــود و فرزنــدی نداشــت، هــر چنــد کــه بــه مــدت 
ــن  ــا شــوهرم زندگــی کــردم. ۴۴ هــر ســاعت و هــر روز در طــول ای ســی ســال ب
ــد از  ــردم. ۴۵ و بع ــال دعــا می‌ک ســی ســال، شــب و روز در حضــور خــدای متع
ســی ســال، خداونــد صــدای بنــده خــود را شــنید و بــه وضعیــت ناراحــت کننــده مــن 
ــت  ــن از باب ــن داد. م ــه م ــه و پســری ب ــرا در نظــر گرفت ــرد و پریشــانی م ــگاه ک ن
او بسیارخوشــحال بــودم، و مــن و همســرم و همــه همســایگان مــا قــدرت و جــال 
خداونــد را مــورد تجلیــل قــرار داده و از او تقدیــر کردیــم. ۴۶ و مــن او را بــا احتیــاط 
و دقــت فــراوان بــزرگ کــردم. ۴۷ بنابرایــن وقتــی بــزرگ شــد تصمیــم گرفتــم کــه 
ــن  ــن ازدواج تعیی ــرای جش ــک روز را ب ــان ی ــرم، و بدینس ــرای او بگی ــری ب همس

کــردم.

۱ امــا چنیــن اتفــاق افتــاد کــه پســرم وقتــی وارد حجلــه عروســی خــود شــد، بــه ۱۰ 
زمیــن افتــاد و جــان ســپرد. ۲ بنابرایــن همــه مــا چراغهــا را خامــوش کردیــم و 
همــه همســایگانم ســعی کردنــد تــا بــه مــن تســلی دهنــد. تــا غــروب روز دوم ســاکت 
مانــدم. ۳ امــا وقتــی همــه آنهــا دســت از تســلی دادن مــن کشــیدند و مــرا تشــویق بــه 
آرامــش کردنــد، در هنــگام شــب از جــای خــود بلنــد شــده و فــرار کــردم و همانطــور 
ــردم،  ــه شــهر برگ ــدارم ب ــون قصــد ن ــدم. ۴ و اکن ــن صحــرا آم ــه ای ــد ب ــه می‌بینی ک
بلکــه می‌خواهــم در اینجــا بمانــم؛ و نــه خواهــم خــورد و نــه خواهــم نوشــید، بلکــه 

بــه ســوگواری و روزه گرفتــن آنقــدر ادامــه خواهــم داد تــا اینکــه بمیــرم. 
۵ مــن افــکاری را کــه هنــوز مــرا بــه خــود مشــغول کــرده بــود، رهــا کــردم و بــا 
عصبانیــت بــه او پاســخ داده و گفتــم: ۶ تــو یکــی از احمق‌تریــن زنــان هســتی، 
ــی؟  ــاده اســت را درک نمی‌کن ــا افت ــرای م ــی ب ــا را و اینکــه چــه اتفاق ســوگواری م
۷ زیــرا صهیــون، مــادر همــه مــا، در انــدوه و رنــج فــراوان اســت. ۸ اکنــون 
مناســب‌ترین زمــان بــرای ســوگواری کــردن اســت، زیــرا همــه مــا عــزادار و بســیار 
غمگیــن هســتیم، همــه مــا ناراحــت و در انــدوه فــراوان هســتیم. تــو فقــط بــرای یــک 
ــود ســوگوار  ــادر خ ــرای م ــا، ب ــام دنی ــی تم ــا، یعن ــا م ــتی، ام پســرت ســوگوار هس
ــن  ــه ای ــت ک ــد گف ــو خواه ــه ت ــن، و او ب ــن درخواســت ک ــون از زمی ــتیم. ۹ اکن هس
اوســت کــه بایــد بــرای بســیاری از کســانی کــه او بــه دنیــا آورده اســت، ســوگواری 
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کنــد. ۱۰ از ابتــدا همــه مــا از او متولــد شــده‌ایم و دیگــران نیــز پــس از مــا خواهنــد 
آمــد. و تقریبــاً همــه آنهــا بــه تباهــی خواهنــد رفــت و تعــداد زیــادی از آنهــا بــه عــذاب 
روز بازپســین گرفتــار خواهنــد شــد. ۱۱ پــس چــه کســی بایــد بیشــتر ســوگوار باشــد، 
ــرای یــک نفــر  ــو کــه تنهــا ب ــا ت ــاد را از دســت داده، ی ــن تعــداد زی آن کســی کــه ای
غمگیــن هســتی؟ ۱۲ امــا اگــر بــه مــن بگویــی، غــم و انــدوه مــن ماننــد زمیــن نیســت، 
زیــرا مــن ثمــره رحــم خــودم را از دســت داده‌ام کــه آنــرا بــا زحمــت حمــل کــرده و 
بــا درد بــه دنیــا آورده‌ام. ۱۳ امــا در مــورد زمیــن مطابــق بــا سرشــت زمیــن اســت؛ 
جمعیتــی کــه اکنــون در آن موجــود اســت، همانطــور کــه آمــده اســت، همانطــور نیــز 
ــج،  ــو در درد و رن ــه ت ــور ک ــم، همانط ــو می‌گوی ــه ت ــن ب ــن م ــی‌رود. ۱۴ بنابرای م
ــدا از ثمــر خــود یعنــی  ــز از همــان ابت ــن نی ــا آورده‌ای، زمی ــه دنی ــد خــود را ب فرزن
ــک، ســوگواری خــود را  ــس این ــوده اســت. ۱۵ پ ــج و ســوگواری ب بشــریت در رن
بــرای خــود نگــه دار، و رنــج و عذابــی را کــه بــر ســر تــو آمــده اســت بــا شــجاعت 
تحمــل کــن. ۱۶ زیــرا اگــر تــو حکــم خــدا را عادلانــه می‌دانــی، پــس فرزنــد خــود 
را در زمــان مناســب بــاز پــس خواهــی گرفــت و در بیــن ســایر زنــان مــورد تقدیــر 

قــرار خواهــی گرفــت. ۱۷ بنابرایــن بــه شــهر و بــه نــزد شــوهر خــود برگــرد.
۱۸ او بــه مــن گفــت: مــن ایــن کار را نخواهــم کــرد؛ و بــه شــهر نخواهــم رفــت، بلکــه 

در همیــن مــکان خواهــم مُرد. 
۱۹ از اینــرو مــن دوبــاره بــا او صحبــت کــردم و گفتــم: ۲۰ ایــن کار را نکنیــد، بلکــه 
بــا نــگاه بــه مشــکلاتی کــه صهیــون بــه آن گرفتــار شــده اســت، بــه خودتــان دلگرمــی 
دهیــد، زیــرا بــا دیــدن رنــج و درد اورشــلیم، غــم خــود را فرامــوش کــرده و تســلی 
خواهیــد یافــت. ۲۱ زیــرا می‌بینیــد کــه خیمــه مقــدس مــا چگونــه از بیــن رفتــه اســت، 
مذبــح مــا خــراب و بــر زمیــن افتــاده اســت، و معبــد مــا کامــا تخریــب شــده اســت. 
۲۲ نــوای چنــگ مــا از کار افتــاده اســت، و ســرودهای مــا جــای خــود را بــه ســکوت 
داده اســت، و شــادی مــا بــه پایــان رســیده اســت. نــور چراغدانهــای مــا خامــوش شــده 
و صنــدوق عهــد مــا غــارت شــده اســت؛ لــوازم مقــدس مــا آلــوده شــده‌اند، و نامــی 
کــه مــا بــا آن فــرا خوانــده شــده‌ایم تقریبــاً بــی حرمــت شــده اســت. فرزنــدان مــا مــورد 
ــان  ــه آتــش کشــیده و کشــته‌اند، لاوی ــان مــا را ب ــد، کاهن آزار و اذیــت قــرار گرفته‌ان
مــا بــه تبعیــد رفتــه و دختــران باکــره مــا را بــی عصمــت کرده‌انــد، و بــه همســران 
مــا تجــاوز شــده و مــردان صالــح مــا بــه بیــرون رانــده شــده‌اند، کــودکان خردســال 
مــا بــه دور انداختــه شــده و مــردان جــوان مــا بــه بردگــی گرفتــه شــده‌اند، و مــردان 
ــون  ــر صهی ــر، مُه ــه بدت ــد. ۲۳ و از هم ــروم کرده‌ان ــدرت مح ــا را از ق ــای م توان
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کــه شــهر خــدا خوانــده می‌شــد، از جــال خــود محــروم و بــه دســت کســانی کــه از 
مــا متنفــر هســتند، ســپرده شــده اســت. ۲۴ بنابرایــن غــم و انــدوه فــراوان خــود را 
بــه کنــاری گذاشــته و آنــرا از خــود دور بســاز؛ باشــد کــه خداونــد توانــا دوبــاره بــه 
شــما رحــم کــرده و قــادر متعــال بــه شــما آرامــش عطــا کنــد تــا از درد و رنــج خــود 

فــارغ شــوید. 
۲۵ در حالــی کــه بــا او صحبــت می‌کــردم، ناگهــان صورتــش شــروع بــه درخشــش 
ــاد کــرد؛ و چهــره او ماننــد آذرخــش بــرق زد، بــه طــوری کــه مــن از نزدیــک  زی
شــدن بــه او خیلــی وحشــت کــردم و قلبــم مضطــرب شــد. در حالــی کــه از اتفــاق رخ 
داده در حیــرت بــودم. ۲۶ او ناگهــان فریــاد بلنــد و ترســناکی ســر داد، بــه گونــه‌ای 
کــه زمیــن از شــدت صــدای او بــه لــرزش درآمــد. ۲۷ وقتــی نــگاه کــردم، زن دیگــر 
برایــم قابــل رویــت نبــود، امــا شــهری در حــال ســاخت بــود و مکانــی بــا زیربناهــای 
ــم: ۲۸  ــردم و گفت ــه ک ــد گری ــدای بلن ــا ص ــیده و ب ــان داد. ترس ــود را نش ــم خ عظی
ــود کــه  ــن ب ــرا او ای ــزد مــن آمــد؟ زی ــه ن ــدا ب ــل فرشــته کجاســت! کــه در ابت اوُریئی
ســبب آشــفتگی غیــر قابــل کنتــرل افــکار مــن گردیــد. پایــان مــن بــه مــرگ و تباهــی 

ختــم شــده و دعــای مــن بــه توبیــخ و ملامــت تبدیــل شــده اســت.

تفسیر رؤیا 
ــزد مــن  ــه ن ــدا ب ــم، فرشــته‌ای کــه ابت ــن ســخنان را می‌گفت ــی کــه مــن ای ۲۹ در حال
آمــده بــود، هنگامــی کــه مــرا دیــد ۳۰ در آنجــا ماننــد یــک جنــازه دراز کشــیده و از 
ــه مــن قــوت قلــب داد؛  قــدرت درک عاجــز شــده‌ام، دســت راســت مــرا گرفــت و ب
ســپس مــرا ســر پــا بلنــد کــرد و گفــت، ۳۱ چــه اتفاقــی بــرای تــو افتــاده اســت؟ چــرا 
ناراحــت هســتی؟ چــرا درک و افــکار ذهــن تــو دچــار آشــفتگی و اختــال شــده اســت؟ 
۳۲ گفتــم: بــه ایــن دلیــل بــود کــه مــرا بــه حــال خــود رهــا کــردی. مــن همانطــور 
کــه تــو راهنمایــی کــردی بــه مرتــع گلهــا رفتــم، و آنچــه را کــه دیــدم و هنــوز هــم 

ــتند.  ــح هس ــف و توضی ــل توصی ــر قاب ــن غی ــرای م ــم، ب می‌بین
۳۳ او به من گفت: مانند یک مرد بایست و من برای تو توضیح خواهم داد.

۳۴ گفتــم، ســخن بگــو ســرورم، فقــط مــرا رهــا نکنیــد، تــا مــن قبــل از پایــان عمــر 
خــود نمیــرم. ۳۵ زیــرا مــن آنچــه را کــه نمی‌دانســتم دیــده‌ام و چیزهایــی را شــنیده‌ام 
ــب خــورده، و روح  ــا ذهــن مــن فری ــل درک اســت؛ ۳۶ ی ــر قاب ــرای مــن غی ــه ب ک
مــن خــواب دیــده اســت؟ ۳۷ بنابرایــن، از تــو درخواســت می‌کنــم کــه بــه بنــده خــود 

توضیحاتــی در مــورد ایــن رؤیــای حیــرت آور بدهیــد.
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۳۸ او بــه مــن پاســخ داد و گفــت: بــه مــن گــوش کــن و مــن بــه تــو تعلیــم خواهــم داد 
و در مــورد چیزهایــی کــه از آن تــرس داری بــه تــو خواهــم گفــت؛ زیــرا خداونــد 
متعــال اســرار بســیاری را بــه تــو نشــان داده اســت. ۳۹ او رفتــار صالحانــه تــو را 
دیــده اســت، و بــه همیــن خاطــر تــو بطــور مــداوم بــرای قــوم خــود اندوهگیــن شــده و 
بــرای صهیــون ســوگوار هســتی. ۴۰ بدینســان تفســیر رؤیایــی را کــه دیــده‌ای، چنیــن 
اســت. ۴۱ زنــی کــه چنــد لحظــه قبــل بــه نظــر تــو آمــد، کســی کــه ســوگوار بــود و 
تــو شــروع بــه تســلی دادن او کــردی؛ ۴۲ و اکنــون تــو او را دیگــر بــه شــکل یــک 
زن نمی‌بینــی، بلکــه بــه نظــر تــو بصــورت شــهری می‌آیــد کــه در حــال بنــا شــدن 
اســت. ۴۳ و تعبیــر کســی کــه بــه تــو در مــورد مصیبــت و بدبختــی پســرش گفــت، 
ایــن اســت: ۴۴ زنــی کــه تــو دیــدی، همــان صهیــون اســت کــه اکنــون بــه عنــوان 
شــهری در حــال ســاخته شــدن بــه نظــر می‌آیــد. ۴۵ و دلیــل اینکــه بــه تــو می‌گویــد 
ســی ســال اســت کــه نــازا بــوده اســت، ایــن اســت کــه بــه مــدت ســه هــزار ســال در 
ــا هدایایــی تقدیــم نشــده بــود. ۴۶ و بعــد از ســه هــزار  جهــان هیــچ گونــه قربانــی ی
ســال، ســلیمان شــهر را بنــا کــرد و قربانــی و هدایــا بــه خداونــد تقدیــم نمــود. و پــس 
از آن بــود کــه زن نــازا پســری بــه دنیــا آورد. ۴۷ و در مــورد اینکــه بــه تــو گفــت 
ــا مراقبــت و زحمــت بســیارپرورش داده اســت؛ مربــوط بــه دوره  کــه پســرش را ب
اقامــت در اورشــلیم می‌شــود. ۴۸ و در مــورد اینکــه بــه تــو می‌گویــد، پســرم هنــگام 
ــه عروســی خــود درگذشــت، و ایــن مصیبــت و بدبختــی او را  ــاق حجل ــه ات ورود ب
فــرا گرفتــه اســت؛ منظــور همــان نابــودی اســت کــه بــرای اورشــلیم رخ داد. ۴۹ از 
اینــرو تــو او را بــه شــباهت کســی دیــدی کــه بــرای پســر خــود ســوگوار اســت؛ و تــو 
بــه خاطــر آنچــه کــه اتفــاق افتــاده بــود، بــه او تســلی دادی. ۵۰ از اینــرو وقتــی قــادر 
متعــال مشــاهده کــرد کــه تــو صمیمانــه بــرای او غمگیــن و عمیقــا ناراحــت هســتی، 
درخشــش جــال و زیبایــی دوســت داشــتنی او را بــه تــو نشــان داد. ۵۱ مــن بــرای 
ایــن بــه تــو گفتــم در مرتعــی بمانــی کــه هیــچ خانــه‌ای در آن ســاخته نشــده اســت، ۵۲ 
ــو آشــکار خواهــد ســاخت.  ــر ت ــادر متعــال ایــن چیزهــا را ب چــون می‌دانســتم کــه ق
۵۳ و بــه ایــن دلیــل بــه تــو گفتــم کــه بــه مزرعــه‌ای بــروی کــه هیــچ پایــه و اســاس 
ســاختمانی در آن وجــود نداشــته باشــد، ۵۴ زیــرا هیــچ گونــه ســاخت و ســاز انســانی 

نمی‌توانــد در محلــی کــه شــهر قــادر متعــال نــازل می‌شــود، دوام بیــاورد.
۵۵ پــس نتــرس و دل خــود را مضطــرب مســاز. بلکــه وارد شــده و تــا آنجایــی کــه 
چشــم تــو امــکان دیــدن آنــرا می‌دهــد، جلــوه و شــکوه و عظمــت ســاختمان را ببیــن؛ 
ــی  ــد، خواه ــازه می‌ده ــو اج ــوش ت ــنوایی گ ــه ش ــدازه‌ای ک ــه ان ــد از آن ب ۵۶ و بع
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شــنید. ۵۷ تــو بیــش از بســیاری از افــراد دیگــر صاحــب برکــت شــده‌ای، چنانچــه 
ــا در حضــور خــدای متعــال باشــی، کــه فقــط تعــداد محــدودی از  ــده شــده‌ای ت خوان
ایــن افتخــار برخــوردار شــده‌اند. ۵۸ امــا فــردا شــب نیــز بایــد در اینجــا بمانیــد، ۵۹ 
و قــادر متعــال در آن رؤیاهــا بــه تــو نشــان خواهــد داد کــه خداونــد بــا کســانی کــه در 

روزهــای آخــر دنیــا، ســاکن زمیــن هســتند، چــه خواهــد کــرد. 
بنابرایــن همانطــور کــه او گفتــه بــود، مــن همــان شــب و هــم روز بعــد از آنــرا در 

آنجــا خوابیــدم. 

رؤیای عقاب 

۱ در شــب دوم رؤیایــی دیــدم: دیــدم کــه از دریــا یــک عقــاب در حــال ظهــور ۱۱ 
ــه  ــدم ک ــود. ۲ دی ــر ب ــه س ــر و س ــیده از پَ ــال پوش ــه دارای دوازده ب ــت ک اس
ــر آن  ــمان ب ــای آس ــام باده ــتراند، و تم ــن می‌گس ــر زمی ــود را در سراس ــای خ باله
مــی‌وزد و ابرهــا در اطــراف آن جمــع می‌شــوند. ۳ دیــدم کــه از بالهــای آن بالهــای 
ــا  ــدند. ۴ ام ــی ش ــای کوچــک و کوتاه ــا باله ــا آنه ــرده اســت. ام ــد ک متضــادی رش
ســرها در حــال خــواب و اســتراحت بودنــد. ســر میانــی بزرگتــر از ســرهای دیگــر 
بــود، امــا آن هــم بــا دو ســر دیگــر در حــال اســتراحت بــود. ۵ ســپس دیــدم کــه عقــاب 
ــتند  ــاکن هس ــه در آن س ــانی ک ــر کس ــن و ب ــر زمی ــد، و ب ــرواز می‌کن ــش پ ــا بالهای ب
ــدم کــه چگونــه همــه چیــز در زیــر آســمان در تحــت  ــد. ۶ و مــن دی ســلطنت می‌کن
ســلطه آن قــرار دارد، و هیــچ کــس علیــه آن صحبتــی نمی‌کــرد؛ حتــی یــک موجــود 
هــم بــر روی زمیــن نبــود کــه بــر علیــه آن چیــزی بگویــد. ۷ ســپس دیــدم کــه عقــاب 
بــر پنجه‌هــای خــود بلنــد شــد، و فریــاد مهیبــی بــر بالهایــش زده و گفــت، ۸ همــه بــه 
طــور همزمــان تماشــا نکنیــد. بگذاریــد هــر کــس در جــای خــود بخوابــد و بــه نوبــت 

تماشــا کنیــد. ۹ امــا اجــازه دهیــد ســرها تــا لحظــه آخــر بخوابنــد. 
۱۰ دوبــاره نــگاه کــردم و دیــدم کــه صــدا از ســرش نمی‌آیــد بلکــه از وســط بدنــش 
ــت. ۱۲  ــود داش ــا وج ــدد از آنه ــت ع ــمردم و هش ــای متضــاد را ش ــت. ۱۱ باله اس
ــام  ــر تم ــد و ب ــد آم ــال در ســمت راســت پدی ــک ب ــردم، ی ــگاه می‌ک ــه ن همانطــور ک
زمیــن ســلطنت کــرد. ۱۳ و پــس از مدتــی ســلطنت آن بــه پایــان رســید و ناپدیــد شــد، 
بــه طــوری کــه حتــی مــکان آن دیگــر قابــل دیــدن نبــود. آنــگاه بــال بعــدی ظهــور 
ــس از  ــال پ ــر ح ــه ه ــه داد. ۱۴ ب ــلطنت خــود ادام ــه س ــا ب ــرد و مدته ــلطنت ک و س
ــد شــد.  ــی، ناپدی ــال قبل ــد ب ــان رســید؛ و درســت مانن ــه پای مدتــی، ســلطنت آن نیــز ب
ــن مــدت  ــو کــه تمــام ای ــه مــن گــوش کــن، ت ــه او گفــت، ۱۶ ب ــی ب ــگاه صدای ۱۵ آن
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بــر زمیــن حکمرانــی کــرده‌ای؛ مــن اینــرا قبــل از اینکــه ناپدیــد شــوی بــه تــو اعــام 
می‌کنــم. ۱۷ پــس از تــو، هیــچ کــس دیگــری بــه ایــن مــدت زمانــی کــه تــو حکمرانــی 

کــرده‌ای، حتــی بــه مــدت نیمــی از آن نیــز حکمرانــی نخواهــد کــرد.
۱۸ ســپس بــال ســوم خــودش را برافراشــت و ماننــد بــال قبلــی حاکمیــت کــرده و بــه 
همــان صــورت نیــز ناپدیــد شــد. ۱۹ بــه همیــن شــکل، هــر یــک از بالهــا بــه ترتیــب 
خــود، بــه قــدرت رســیده و پــس از آن هرگــز دوبــاره دیــده نشــدند. ۲۰ مــن همچنــان 
ــه  ــز ب ــتند نی ــرار داش ــت ق ــمت راس ــه در س ــی ک ــع بالهای ــردم و در واق ــگاه می‌ک ن
موقــع خــود را برافراشــتند تــا آنهــا نیــز حکومــت کننــد، امــا بعضــی از آنهایــی کــه 
بــه قــدرت رســیدند فــوراً ناپدیــد شــدند. ۲۱ و ســایر آنهــا نیــز برخاســتند، امــا موفــق 

بــه حکومــت نشــدند.
۲۲ و بعــد از ایــن نــگاه کــردم و دیــدم کــه دوازده بــال بــزرگ و دو بــال کوچــک 
ناپدیــد شــده‌اند، ۲۳ و هیــچ چیــزی بــر روی بــدن عقــاب باقــی نمانــده اســت، بــه غیــر 

از شــش بــال کوچــک و ســه ســر کــه در حــال اســتراحت بودنــد.
۲۴ در حالــی کــه همچنــان نــگاه می‌کــردم، دیــدم کــه دو بــال کوچــک از شــش بــال 
باقیمانــده جــدا شــده و در زیــر ســری کــه در ســمت راســت بــود قــرار گرفتنــد. امــا 
چهــار بــال دیگــر در ســر جــای خــود باقــی ماندنــد. ۲۵ ســپس دیــدم کــه ایــن بالهــای 
کوچــک قصــد دارنــد خودشــان را برافراشــته و حکومــت را در دســت بگیرنــد. ۲۶ 
همینطــور کــه نــگاه می‌کــردم یکــی از آنهــا خــود را بلنــد کــرد، امــا بلافاصلــه ناپدیــد 
شــد. ۲۷ دومیــن بــال نیــز بــه همیــن شــکل عمــل کــرد، امــا ســریعتر از اولیــن بــال 
ناپدیــد شــد. ۲۸ در حالــی کــه مــن نگاهــم بــه آن دو بــال باقــی مانــده بــود، داشــتند 
ــال  ــا در ح ــه آنه ــی ک ــد. ۲۹ و در حال ــلطنت کنن ــم س ــا ه ــه ب ــیدند ک ــه می‌کش نقش
ــان در  ــرار داشــت و همچن ــه در وســط ق ــد؛ یکــی از ســرها ک ــزی بودن ــه ری برنام
حــال اســتراحت بــود، ناگهــان از خــواب بیــدار شــد. ایــن ســر بزرگتــر از دو ســر 
دیگــر بــود. ۳۰ و مــن دیــدم کــه ایــن ســر چگونــه بــا دو ســر دیگــر متحــد شــدند؛ 
۳۱ و چگونــه ایــن ســر بــا ســرهای دیگــر کــه متحــد او بودنــد چرخیــده و دو بــال 
کوچــک را کــه قصــد ســلطنت داشــتند، بلعیــده و فــرو بردنــد. ۳۲ عــاوه بــر ایــن، 
ایــن ســر کنتــرل تمــام زمیــن را بــه دســت آورد و بــا ظلــم و ســتم فــراوان بــر ســاکنان 
آن تســلط یافــت. قــدرت آن در کل جهــان بیشــتر از تمــام بالهایــی بــود کــه قبــاً از 

آن حکومــت کــرده بودنــد.
ــد،  ــد ش ــان ناپدی ــه ســر وســط ناگه ــدم ک ــردم و دی ــگاه ک ــاره ن ــن دوب ــد از ای ۳۳ بع
ــه  ــده، ب ــی مان ــد. ۳۴ امــا دو ســر باق ــد شــده بودن ــا ناپدی درســت همانطــور کــه باله
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ــی کــه مــن  ــد. ۳۵ و در حال همیــن ترتیــب بــر زمیــن و ســاکنان آن حکومــت کردن
نــگاه کــردم، دیــدم کــه ســر ســمت راســت، ســری را کــه در ســمت چــپ بــود، بلعیــد.

شیر برافراشته از جنگل
۳۶ ســپس صدایــی شــنیدم کــه بــه مــن می‌گفــت: بــه جلــوی خــود نــگاه کــن و آنچــه 
ــه چطــور  ــدم ک ــردم، دی ــگاه ک ــه ن ــی ک ــاش. ۳۷ وقت ــته ب ــی در نظــر داش را می‌بین
یــک شــیر از جنــگل بیــرون آمــده و در حــال غــرش کــردن اســت. و مــن شــنیدم کــه 
چگونــه بــا صــدای انســانی صحبــت کــرده و بــه عقــاب می‌گویــد: ۳۸ گــوش کــن و 
مــن بــا تــو صحبــت خواهــم کــرد. قــادر متعــال بــه تــو می‌گویــد، ۳۹ آیــا تــو آخریــن 
ــق  ــان خــود خل ــرای ســلطنت در جه ــن ب ــه م ــوری نیســتی ک ــار جان ــور از چه جان
کــرده‌ام، تــا پایــان روزهــای تقدیــر شــده جهــان از طریــق آنهــا بــه انتهــا برســد؟ ۴۰ 
تــو چهارمیــن جانــوری هســتی کــه همــه جانــوران قبــل از خــود را شکســت داده‌ای، 
و بــا تــرس و وحشــت فــراوان بــر سراســر جهــان غلبــه کــرده، و بــا ظلــم شــدید بــر 
ــا  ــن ب ــر روی زمی ــن حاکــم شــدی. و در تمــام مــدت حضــور خــود ب سرتاســر زمی
ــا  ــرار دادی، ام ــورد داوری ق ــن را م ــو زمی ــردی. ۴۱ ت ــی ک ــب زندگ ــه و فری حیل
نــه بــر اســاس حقیقــت، ۴۲ زیــرا بــا بــی رحمــی بــه مــردم ظلــم کــرده و بــه کســانی 
کــه بــه دنبــال صلــح بودنــد حملــه کــردی. از کســانی کــه حقیقــت را می‌گفتنــد متنفــر 
بــودی و دروغگویــان را دوســت داشــتی؛ تــو خانــه کســانی را کــه ثمــر بخــش بودنــد 
ــرو  ــد، ف ــانده بودن ــچ آســیبی نرس ــو هی ــه ت ــه ب ــوار کســانی را ک ــرده و دی ــران ک وی

ریختــی.
۴۳ از اینــرو، گســتاخی تــو بــه حضــور خــدای متعــال رســیده و تکبــر تــو بــه نــزد 
خــدای قــادر بــی همتــا صعــود کــرده اســت ۴۴ قــادر متعــال بــه زمــان تقدیــر شــده 
ــن شــده  ــک و دوران تعیی ــای خــود نزدی ــه انته ــان ب ــن زم ــک ای ــرده، و این نظــر ک
بــه روز بــاز پســین رســیده اســت. ۴۵ بنابرایــن، عقــاب بایــد کامــاً محــو و ناپدیــد 
شــود؛ تــو و بالهــای وحشــتناک تــو، و بالهــای کوچــک پــر از شــرارت تــو، ســرهای 
مخــرب و بــد اندیــش تــو، چنگالهــای خبیــث تــو، و کل بــدن بــی فایــده تــو، بایــد از 
ــه و  ــی و تســکین یافت ــو رهای ــن، از خشــونت ت ــام زمی ــه تم ــرود؛ ۴۶ چنانچ ــن ب بی
دوبــاره طــراوت پیــدا کنــد؛ تــا بتوانــد بــه داوری و رحمــت کســی کــه آنــرا آفریــده 

اســت امیــدوار باشــد.
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۱ در حالــی کــه شــیر ایــن ســخنان را بــه عقــاب می‌گفــت، مــن نــگاه کــردم؛ ۱۲ 
۲ و دیــدم کــه ســر باقــی مانــده عقــاب ناپدیــد شــده اســت. امــا دو بالــی کــه بــر 
فــراز آن بودنــد، افراشــته شــده و خــود را آمــاده ســلطنت کردنــد، امــا حکومــت آنهــا 
ــز در حــال از  ــا نی ــگاه کــردم، آنه ــاره ن ــی دوب ــود. ۳ وقت ــر از آشــوب ب ــاه و پ کوت
بیــن رفتــن بودنــد. تمــام بــدن عقــاب ســوخته و زمیــن در وحشــت بســیار زیــاد فــرو 

رفتــه بــود.
آنــگاه بــا تــرس و ناراحتــی شــدید ذهنــی از خــواب بیــدار شــدم و بــه روح خــود گفتــم: 
۴ ایــن چیزهــا را بــر ســر مــن آورده‌ای، زیــرا در جســتجوی راههــای قــادر متعــال 
هســتی. ۵ مــن از درگیــری ذهنــی خــود خســته و از نظــر روحــی بســیار ضعیــف 
هســتم، و بــه دلیــل تــرس مهیبــی کــه امشــب ســبب وحشــت مــن شــد، حتــی کمتریــن 
ــک در حضــور  ــرو این ــده اســت. ۶ از این ــی نمان ــن باق ــز در م ــی نی ــدرت و توان ق
قــادر متعــال دســت بــه دعــا بــر مــی‌دارم، کــه تــا پایــان ایــن ماجــرا بــه مــن قــوت 

عطــا کنــد.

تفسیر رؤیا 
ــدا کــرده‌ام و اگــر  ــات پی ــو التف ــدر، اگــر در نظــر ت ــد مقت ــم: ای خداون ۷ ســپس گفت
بیــش از بســیاری دیگــر، در حضــور تــو، پارســا بــه حســاب آمــده‌ام؛ و اگــر دعــای 
مــن واقعــاً بــه گــوش تــو رســیده اســت، ۸ بــه مــن قــوت عطــا کــرده و بــه بنــده خــود 
تفســیر و مفهــوم ایــن رؤیــای وحشــتناک را نشــان بــده، تــا روح مــن بتوانــد کامــاً 
تســکین یافتــه و آســوده شــود. ۹ زیــرا مــرا شایســته داوری تشــخیص دادی تــا پایــان 

ایــن دنیــا و آخریــن وقایــع روزهــای بــاز پســین بــه مــن نشــان داده شــود.
ــه  ــی را ک ــدی: ۱۱ عقاب ــو دی ــه ت ــت ک ــی اس ــر رؤیای ــن تعبی ــت، ای ــن گف ــه م ۱۰ ب
دیــدی از دریــا در حــال بــر آمــدن اســت، چهارمیــن پادشــاهی اســت کــه در رؤیــای 
برادرتــان دانیــال ظاهــر شــد. ۱۲ امــا آنطــور کــه اکنــون بــرای تــو توضیــح می‌دهــم 
ــرا  ــی ف ــداده‌ام. ۱۳ روزهای ــح ن ــرای او توضی ــح داده‌ام، ب ــو توضی ــرای ت ــا ب ــا قب ی
می‌رســد کــه یــک سلســله پادشــاهی بــر روی زمیــن ظهــور خواهــد کــرد کــه از تمــام 
ــود. ۱۴ و دوازده پادشــاه  ــد ب ــل از آن، وحشــتناک‌تر خواه سلســله‌های پادشــاهی قب
یکــی پــس از دیگــری پادشــاه خواهنــد شــد. ۱۵ امــا در میــان دوازده پادشــاه، مــدت 
زمــان دومیــن ســلطنت بــه مراتــب بیشــتر از ســایرین خواهــد بــود. ۱۶ ایــن در واقــع 

تعبیــر آن دوازده بــال اســت کــه تــو دیــدی.
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۱۷ در مــورد صدایــی کــه صحبــت می‌کــرد و تــو ایــن صــدا را نــه از ســر عقــاب 
بلکــه از وســط بــدن آن شــنیدی؛ چنیــن تعبیــری دارد: ۱۸ در اواســط ایــن پادشــاهی 
ــن پادشــاهی را در معــرض خطــر  ــه ای ــد؛ ک ــد آم ــی بوجــود خواه ــارزات بزرگ مب
ســقوط قــرار خواهــد داد؛ امــا بــا ایــن وجــود در آن ایــام، ســقوط نخواهــد کــرد، بلکــه 
قــدرت ســابق خــود را دوبــاره بــه دســت خواهــد آورد. ۱۹ همانطــور کــه هشــت بــال 
ــری اســت:  ــن تعبی ــه بالهــای دیگــر چســبیده‌اند، دارای چنی ــدی کــه ب کوچــک را دی
هشــت پادشــاه در آن ظهــور خواهنــد کــرد کــه مــدت زمــان ســلطنت آنهــا کوتــاه و 
سالهایشــان زودگــذر خواهــد بــود. ۲۱ در هنــگام نزدیــک شــدن اواســط ســلطنت ایــن 
سلســله، دو پادشــاه از بیــن خواهنــد رفــت؛ امــا چهــار تــا از آنهــا تــا زمــان نزدیــک 
شــدن آخــر دنیــا باقــی مانــده و دو نفــر از آنهــا نیــز تــا بــه انتهــای زمــان باقــی خواهنــد 

بــود. 
۲۲ همانطــور کــه ســه ســر را در حــال اســتراحت دیــدی، آن بدیــن مفهــوم اســت کــه: 
۲۳ قــادر متعــال در روزهــای آخــر ســه پادشــاه را بــر می‌افــرازد، و آنهــا دســت بــه 
اصلاحــات خواهنــد زد و بســیاری از چیزهــا را در ایــن سلســله پادشــاهی، تجدیــد و 
احیــا کــرده و بــر زمیــن حکمرانــی خواهنــد نمــود. ۲۴ و ســاکنان آن ســتمکارتر از 
ــه  ــرو آنهــا ب ــد؛ از این ــل از آنهــا زندگــی می‌کردن ــود کــه قب ــد ب همــه کســانی خواهن
عنــوان ســر عقــاب خوانــده می‌شــوند، زیــرا ایــن آنهــا هســتند کــه کل شــرارت عقــاب 
ــد.  ــه نمایــش می‌گذارن ــن اعمــال ناپســند خــود را ب در ایشــان خلاصــه شــده و آخری
ــد می‌شــود؛ یکــی از  ــه ناپدی ــدی ک ــاب را دی ــزرگ عق ــو ســر ب ــه ت ــی ک ۲۶ در حال
پادشــاهان بــا درد و رنــج بســیار در تختخــواب خــود می‌میــرد. ۲۷ امــا آن دو 
ــد. ۲۸  ــد بلعی ــای درآورده و خواه ــا را از پ ــد، شمشــیر آنه ــی مانده‌ان ــه باق ــری ک نف
زیــرا شمشــیر یکــی از آنهــا دیگــری را از پــای درخواهــد آورد، و خــود او نیــز در 

روزهــای آخــر بــه ضــرب شمشــیر خواهــد افتــاد.
۲۹ در مــورد دیــدن دو بــال کوچکــی کــه در بــالای ســمت ســر راســت قــرار 
گرفتنــد، ۳۰ بدیــن مفهــوم اســت کــه: اینهــا همانهایــی هســتند کــه قــادر متعــال بــرای 
پایــان سلســله ســلطنتی عقــاب نگــه داشــته اســت. همانطــور کــه دیــدی، ســلطنت آنهــا 

مختصــر و پــر از آشــوب خواهــد بــود.
۳۱ و آن شــیری را کــه دیــدی بــا غــرش از جنــگل خــارج شــده و بــا عقــاب صحبــت 
می‌کنــد و بــه خاطــر بــی عدالتــی او را مــورد توبیــخ قــرار می‌دهــد، و تمــام ســخنانی 
کــه از او شــنیدی، ۳۲ همــان مســیح اســت کــه خــدای متعــال او را بــرای روزهــای 
آخــر حفــظ کــرده اســت، کســی کــه از نســل داود ظهــور خواهــد کــرد، و خواهــد آمــد 
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ــال شــریرانه محکــوم  ــه خاطــر اعم ــا را ب ــت خواهــد کــرد. او آنه ــا آنهــا صحب و ب
و بــه دلیــل بــی عدالتــی کیفــر خواهــد داد؛ و رفتــار و اعمــال تحقیــر آمیــز آنهــا را 
در پیــش روی خــود آنهــا قــرار خواهــد داد. ۳۳ زیــرا او در ابتــدا آنهــا را زنــده در 
مقابــل تخــت داوری خــود خواهــد آورد، و آنهــا را پــس از محکــوم نمــودن، نابــود 
خواهــد کــرد. ۳۴ امــا بــا رحمــت او، بقایــای قــوم مــرا، کــه در ســرزمین مــن باقــی 
ــا زمانــی کــه روز بــاز پســین فــرا  مانده‌انــد، آزاد کــرده و آنهــا را شــاد می‌ســازد ت
برســد؛ همــان روز داوری، کــه مــن در ابتــدا بــا تــو در مــورد آن صحبــت کــردم. 
۳۵ ایــن رویایــی اســت کــه تــو دیــدی، و ایــن نیــز تعبیــر آن اســت. ۳۶ و ایــن تنهــا 
تــو بــودی کــه قــادر متعــال تــو را شایســته آن تشــخیص داد کــه ایــن اســرار را بــر تــو 
آشــکار کنــد. ۳۷ بنابرایــن تمــام ایــن چیزهایــی را کــه دیــدی در یــک کتــاب بنویــس، 
و آنــرا در یــک مــکان امــن و مطمئــن پنهــان بســاز. ۳۸ و آنهــا را بــه خردمنــدان 
قــوم خــود بیامــوز، افــرادی کــه آنهــا را بخوبــی می‌شناســی، و قــادر بــه درک و نگــه 
داشــتن ایــن اســرار هســتند. ۳۹ امــا در مــورد خــود تــو، هفــت روز دیگــر صبــر 
کــن، تــا هــر آنچــه را کــه مــورد نظــر قــادر متعــال اســت؛ بــه تــو نشــان داده شــود. 

ســپس او مــرا تــرک کــرد.

دیدار مردم با عزرا 
۴۰ وقتــی همــه مــردم شــنیدند کــه هفــت روز گذشــته اســت و مــن هنــوز بــه شــهر 
برنگشــته‌ام، همــه آنهــا از کوچــک و بــزرگ جمــع شــده و بــه نــزد مــن آمدنــد و بــا 
ــا چــه کار  ــا ســر زده و ی ــدی از م ــار ب ــد: ۴۱ چــه رفت ــرده و گفتن ــت ک ــن صحب م
اشــتباهی نســبت بــه تــو کرده‌ایــم کــه مــا را رهــا کــرده و در ایــن مــکان نشســته‌ای؟ 
۴۲ زیــرا از همــه انبیــا تنهــا تــو بــرای مــا باقــی مانــده‌ای، ماننــد یــک خوشــه انگــور 
ــد بنــدری بــرای یــک  ــد یــک چــراغ در مــکان تاریــک، و مانن از تاکســتان، و مانن
کشــتی نجــات یافتــه از طوفــان. ۴۳ آیــا بلاهــای ناگــواری کــه بــر مــا نــازل شــده، 
ــی، چــه  ــا کن ــه حــال خــود ره ــا را ب ــون می‌خواهــی م ــر اکن ــی نیســت؟ ۴۴ اگ کاف
بهتــر بــود کــه مــا نیــز ماننــد دیگــران بــه همــراه صهیــون در آتــش می‌ســوختیم! ۴۵ 
زیــرا مــا بهتــر از کســانی نیســتیم کــه در آنجــا مردنــد. و ســپس همــه آنهــا بــا صــدای 

بلنــد گریــه کردنــد.
۴۶ ســپس بــه آنهــا پاســخ دادم و گفتــم: ای اســرائیل، شــجاع بــاش! و ای خانــه 
یعقــوب، اندوهگیــن مبــاش. ۴۷ زیــرا خداونــد متعــال شــما را بــه یــاد مــی‌آورد و آن 
ــان ایــن مصائــب فرامــوش نکــرده اســت. ۴۸ امــا در  قــادر مطلــق، شــما را در می
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مــورد خــودم، مــن نــه شــما را فرامــوش کــرده‌ام و نــه شــما را تــرک کــرده‌ام. بلکــه 
بــه ایــن مــکان آمــده‌ام کــه بخاطــر هلاکــت صهیــون دعــا کنــم و بــه دلیــل تحقیــر و 
اهانتــی کــه بــر معبــد مقــدس رفتــه اســت، بــرای آن از خداونــد تقاضــای رحمــت کنــم. 
۴۹ اکنــون هــر یــک از شــما بــه خانه‌هــای خــود برویــد، و مــن نیــز پــس از طــی 
ایــن روزهــا بــه نــزد شــما خواهــم آمــد. ۵۰ بنابرایــن همانطــور کــه بــه آنهــا گفتــم، 
ــدم، درســت  ــد. ۵۱ امــا مــن هفــت روز در آن مرتــع باقــی مان بــه شــهر خــود رفتن
همانطــور کــه فرشــته بــه مــن دســتور داده بــود؛ و فقــط از گلهــای مرتــع می‌خــوردم، 

و غــذای مــن در آن روزهــا از گیاهــان بــود.

رؤیای مردی از دریا 

۱ پــس از هفــت روز، در طــول شــب رؤیایــی دیــدم. ۲ و وای، بــادی در ۱۳ 
ــا پدیــد آمــد و همــه امــواج آنــرا برآشــفته کــرد. ۳ همانطــور کــه بــه بــاد  دری
نــگاه می‌کــردم، چیــزی شــبیه بــه شــکل یــک مــرد از دل دریــا بیــرون آمــد. و دیــدم 
کــه ایــن مــرد بــا ابرهــای آســمان پــرواز کــرد. و بــه هــر طــرف کــه صــورت خــود 
ــرزش  ــه ل ــش ب ــر نگاه ــز در زی ــه چی ــد، هم ــر می‌گردان ــردن ب ــگاه ک ــرای ن را ب
ــد، هــر کســی کــه صــدای  ــرون می‌آم ــش بی ــی از دهان ــاد، ۴ و هــرگاه صدای می‌افت
ــرار  ــش ق ــا آت ــاس ب ــه در تم ــی ک ــد موم ــت مانن ــد؛ درس ــنید ذوب می‌ش او را می‌ش

می‌گیــرد. 
ــاد  ــار ب ــردم از چه ــماری از م ــداد بیش ــه تع ــدم ک ــردم و دی ــگاه ک ــن ن ــد از ای ۵ بع
آســمان دور هــم جمــع شــده‌اند تــا بــر علیــه مــردی کــه از دریــا بیــرون آمــده اســت 
وارد جنــگ شــوند. ۶ و مــن نــگاه کــردم و دیــدم کــه او کــوه بزرگــی را بــرای خــود 
تراشــیده، و بــه ســمت آن پــرواز کــرد. ۷ و مــن ســعی کــردم منطقــه یــا مکانــی را 

کــه کــوه از آن جــدا شــده بــود ببینــم، امــا نتوانســتم.
ــده  ــم آم ــرد ه ــه او گ ــه علی ــه کســانی ک ــه هم ــدم ک ــردم و دی ــگاه ک ــن ن ــد از ای ۸ بع
بودنــد، تــا بــا او وارد جنــگ شــوند، پـُـر از تــرس شــده‌اند؛ امــا بــا ایــن وجــود، جــرات 
جنگیــدن داشــتند. ۹ هنگامــی کــه او قیــام ایــن جمعیــت زیــاد را دیــد، نــه دســت خــود 
را بــالا بــرد، نــه نیــزه یــا ســاح جنگــی در دســت داشــت. ۱۰ امــا مــن فقــط دیــدم 
کــه چگونــه او از دهانــش چیــزی ماننــد نهــر آتــش، و از لب‌هایــش نفــس شــعله ور 
و از زبــان او طوفانــی از جرقه‌هــا بــه بیــرون پرتــاب می‌شــود. ۱۱، نهــر آتــش و 
نفــس شــعله ور و طوفــان عظیــم، همــه بــا هــم مخلــوط شــده و بــر جمعیــت زیــادی 
کــه آمــاده جنــگ بودنــد، افتــاد و همــه آنهــا را بــه آتــش کشــید، بــه طــورى کــه ناگهــان 
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دیگــر چیــزی از آن جمعیــت بیشــمار قابــل دیــدن نبــود، بلکــه فقــط غبــار خاکســتر و 
بــوی دود بــود. وقتــی آنــرا دیــدم، متحیــر شــدم.

ــت دیگــری را  ــده و جمعی ــن آم ــوه پایی ــان مــرد از ک ــه هم ــدم ک ــن دی ــد از ای ۱۲ بع
بــه نــزد خــود فــرا خوانــد، جمعیتــی کــه صلــح دوســت بودنــد. ۱۳ ســپس بســیاری 
از مــردم بــه نــزد او آمدنــد کــه برخــی از آنهــا بــا نشــاط و برخــی نیــز اندوهگیــن 
بودنــد. برخــی از آنهــا دســت و پــا بســته بودنــد، و برخــی نیــز دیگــران را بــه عنــوان 

قربانــی آورده بودنــد. 

تفسیر رؤیا
ســپس مــن بــا وحشــت زیــاد از خــواب بیــدار شــدم و در حضــور خداونــد متعــال دعــا 
ــن شــگفتی‌ها را نشــان داده‌ای و مــرا  ــده خــود ای ــه بن ــدا ب ــم: ۱۴ از ابت کــرده و گفت
شایســته دانســته‌ای کــه دعــای مــن توســط تــو شــنیده شــده اســت. ۱۵ اکنــون تفســیر 
ایــن رؤیــا را نیــز بــه مــن نشــان دهیــد. ۱۶ زیــرا هــر چــه در ذهنــم بررســی می‌کنــم، 
مــی بینــم چقــدر هولنــاک اســت بــرای کســانی کــه در آن روزهــا باقــی مانده‌انــد! و 
بیشــتر از آن نیــز، بــرای کســانی کــه نجــات پیــدا نکرده‌انــد! ۱۷ بــرای کســانی کــه 
باقــی نمانده‌انــد، ناراحــت کننــده خواهــد بــود ۱۸ زیــرا آنهــا چیزهایــی را کــه بــرای 
روزهــای آخــر تعییــن شــده اســت می‌فهمنــد، امــا نمی‌تواننــد بــه آنهــا دسترســی پیــدا 
کننــد. ۱۹ و بــه همیــن دلیــل، افســوس بــرای کســانی کــه باقــی مانده‌انــد! زیــرا آنهــا 
خطــرات بــزرگ و ســختیهای زیــادی را خواهنــد دیــد؛ درســت همانطــور کــه ایــن 
رویاهــا نشــان می‌دهــد. ۲۰ بــا ایــن وجــود بهتــر اســت کــه بــا ایــن چیزهــا روبــرو 
شــوید، گرچــه خطرنــاک اســت، امــا بهتــر از ایــن اســت کــه ماننــد یــک ابــر از پهنــه 

روزگار عبــور کنیــد، و نبینیــد کــه در روزهــای آخــر چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد.
او بــه مــن پاســخ داد و گفــت، ۲۱ مــن تفســیر ایــن رؤیــا را بــرای تــو بــاز خواهــم 
ــم داد. ۲۲  ــح خواه ــو توضی ــرای ت ــز ب ــردی نی ــر ک ــه ذک ــی را ک ــت و چیزهای گف
همچنیــن آنچــه را کــه دربــاره کســانى کــه زنــده مانده‌انــد، و در مــورد آنهایــی کــه 
زنــده نمانده‌انــد، بازگــو کــردی نیــز پاســخ خواهــم داد؛ تعبیــر آن چنیــن اســت: ۲۳ 
ــرض  ــه در مع ــانی ک ــی‌آورد، از کس ــان م ــه ارمغ ــان خطــر را ب ــه آن زم ــى ک کس
ــر اســاس  ــا ب ــال آنه ــه اعم ــرد، کســانی ک ــد ک ــد، محافظــت خواه ــرار دارن خطــر ق
ایمــان بــه خداونــد متعــال اســت. ۲۴ بدانیــد کســانی کــه باقیمانده‌انــد، از کســانی کــه 

ــد. ــد ش ــتری خواهن ــت بیش ــته‌اند، صاحــب برک درگذش
ــا  ــا بدیــن شــرح اســت: در مــورد دیــدن مــردی کــه از دل دری ۲۵ تفســیر ایــن رؤی
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ــالهای  ــرای س ــال او را ب ــادر متع ــه ق ــت ک ــی اس ــان کس ــن هم ــد، ۲۶ ای ــرون آم بی
ــد؛ و  ــی می‌بخش ــود را رهای ــش خ ــودش آفرین ــه خ ــت، ک ــته اس ــه داش ــادی نگ متم
ــش  ــاد و آت ــدن ب ــورد دی ــد. ۲۷ و در م ــت می‌کن ــد هدای ــی مانده‌ان ــه باق کســانی را ک
و طوفانــی کــه از دهــان او بیــرون می‌آیــد، ۲۸ و در حالــی کــه او نیــزه یــا ســاح 
جنگــی در دســت نــدارد، امــا هنــوز جمعیــت زیــادی را کــه بــرای تســخیر او آمــده 
اســت، از بیــن می‌بــرد؛ ایــن تعبیــر آن اســت: ۲۹ روزهایــی فــرا می‌رســد کــه 
ــی می‌دهــد. ۳۰ و کســانی  ــن هســتند رهای ــد متعــال کســانی را کــه روی زمی خداون
کــه در زمیــن ســاکن هســتند، دچــار تــرس و حیــرت خواهنــد شــد. ۳۱ آنهــا برنامــه 
ریــزی می‌کننــد کــه علیــه یکدیگــر جنــگ کننــد، شــهر علیــه شــهر، مــکان در برابــر 
مــکان، مــردم علیــه مــردم و پادشــاهی علیــه پادشــاهی دیگــر. ۳۲ وقتــی ایــن چیزهــا 
ــه شــما نشــان دادم، پســر مــن ظهــور  ــاً ب ــه قب ــد و علائمــی رخ دهــد ک ــاق بیفت اتف

خواهــد کــرد، کــه تــو او را بــه شــکل مــردی دیــدی کــه از دریــا بیــرون آمــد.
ــود را  ــرو خ ــی قلم ــر قوم ــگاه ه ــنوند، آن ــل صــدای او را می‌ش ــه مل ــی هم ۳۳ وقت
ــد. ۳۴  ــار می‌گذارن ــه یکدیگــر داشــتند، کن تــرک کــرده و جنگهایــی را کــه بــر علی
یــک جمعیــت بیشــمار جمــع می‌شــوند، و همانطــور کــه دیــدی مشــتاق آن هســتند کــه 
ــه کــوه صهیــون موضــع  آمــده و بــر علیــه او وارد جنــگ شــوند. ۳۵ امــا او در قل
ــه  ــد خواهــد آمــد، و ســاخته و آمــاده شــده ب ــون جدی ــری خواهــد کــرد. ۳۶ صهی گی
نظــر همــه خواهــد رســید، همانطــور کــه کوهــی را دیــدی کــه بــدون دخالــت دســت 
ــه دلیــل  ــل متحــد را ب انســانی تراشــیده شــده اســت. ۳۷ ســپس او، یعنــی پســرم، مل
شــرارت خــود مــورد توبیــخ قــرار خواهــد داد؛ کــه توســط طوفــان نشــان داده شــد. 
۳۸ او آنهــا را بــه خاطــر افــکار پلیدشــان مــورد ســرزنش قــرار می‌دهــد و عذابــی را 
کــه بایــد متحمــل آن شــوند، بــر آنهــا نــازل خواهــد ســاخت؛ کــه بــا نمــاد شــعله ترســیم 
شــده بــود؛ و آنهــا را بــدون هیــچ تلاشــی و فقــط بــا اســتفاده از احــکام قوانیــن الهــی 

نابــود خواهــد کــرد، کــه بــا نمــاد آتــش بــه تصویــر کشــیده شــده بــود.
ــد کــه  ۳۹ و چنانچــه دیــدی کــه او جمعیــت دیگــری را بــه نــزد خــود فــرا می‌خوان
صلــح جــو هســتند؛ ۴۰ اینهــا نـُـه قبیلــه‌ای هســتند که در دوران ســلطنت هُوشَــع توســط 
شَلْمَناسَــر پادشــاه آشــور، از ســرزمین خــود بــه اســارت بــرده شــدند. او آنهــا را در 
کنــار رودخانــه اســیر کــرده و بــه ســرزمین دیگــری بــرد. ۴۱ امــا آنهــا برنامــه‌ای را 
بــرای خودشــان تدویــن کردنــد؛ چنانچــه بســیاری از ملــل را تــرک کــرده و بــه یــک 
قلمــرو دور افتــاده رفتنــد، جایــی کــه هیــچ انســانی تــا کنــون زندگــی نکــرده بــود، ۴۲ 
بــه طــوری کــه حداقــل بتواننــد آداب و رســوم خــود را کــه قبــاً در ســرزمین خــود 
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ــد. ۴۳ آنهــا وارد معابــر باریــک  ــد، در آنجــا بــه عمــل بیاورن رعایــت نکــرده بودن
ــال نشــانه‌ها و علائمــی  ــادر متع ــان ق ــرا در آن زم ــرات شــدند. ۴۴ زی ــار رود ف کن
را بــرای آنهــا بوجــود مــی‌آورد، و مجراهــای رودخانــه را متوقــف می‌کــرد تــا آنهــا 
بتواننــد از رودخانــه عبــور کننــد. ۴۵ در ایــن قلمــرو، مســیری طولانــی بــرای طــی 
کــردن وجــود داشــت، کــه یــک ســال و نیــم بــه طــول می‌کشــید؛ ایــن قلمــرو بــه نــام 

ــناخته می‌شــود. آرزارِت ش
۴۶ ســپس آنهــا تــا آخــر دنیــا در آنجــا زندگــی کردنــد. و اکنــون هنگامــی اســت کــه 
آنهــا در حــال بــاز آمــدن هســتند، ۴۷ خــدای متعــال مجــددا مجراهــای رودخانــه را 
متوقــف می‌کنــد، تــا آنهــا بتواننــد از آن عبــور کننــد. از اینــرو تــو جمعیــت زیــادی 
را دیــدی کــه بصورتــی صلــح آمیــز جمــع شــده بودنــد. ۴۸ امــا کســانی کــه از قــوم 
تــو باقــی مانده‌انــد، در محــدوده مرزهــای ســرزمین مقــدس مــن یافــت شــده و نجــات 
ــی  ــردن اقوام ــن ب ــه از بی ــه او شــروع ب ــی ک ــن، هنگام ــت. ۴۹ بنابرای ــد یاف خواهن
می‌کنــد کــه جمــع شــده‌اند، در واقــع از قومــی کــه باقــی مانده‌انــد حفاظــت می‌کنــد. 

۵۰ ســپس او بــه آنهــا علائــم و شــگفتیهای بســیاری نشــان خواهــد داد.
۵۱ گفتــم: ای خــدای عظیــم، بــه مــن نشــان بــده کــه چــرا مــردی را دیــدم کــه از دل 

ــد؟ ــا بیــرون می‌آی دری
۵۲ او بــه مــن گفــت، همانگونــه کــه کســی نمی‌توانــد چیزهایــی را کــه درعمــق دریــا 
ــا بدانــد، بنابرایــن هیــچ کــس بــر روی زمیــن نیــز نمی‌توانــد  هســتند کاوش کــرده ی
پســر مــن یــا کســانی را کــه بــا او هســتند، ببینــد؛ مگــر در آن زمــان معیــن کــه روز 
او فــرا رســیده اســت. ۵۳ ایــن مفهــوم رؤیایــی اســت کــه تــو دیــدی. و ایــن امــر تنهــا 
بــرای تــو روشــن شــده اســت. ۵۴ زیــرا تــو راههــای خــود را تــرک نمــودی و خــود 
ــدم برداشــته‌ای.  ــه مــن واگــذار کــرده، و در درک و شــناخت از احــکام مــن ق را ب
۵۵ چنانچــه زندگــی خــود را وقــف حکمــت کــرده و فهمیــدی کــه حکمــت بــرای تــو 
هماننــد یــک مــادر اســت. ۵۶ از اینــرو مــن ایــن مــوارد را بــه تــو نشــان داده‌ام. زیــرا 
پــاداش تــو نــزد قــادر متعــال محفــوظ اســت. چنیــن خواهــد شــد کــه پــس از ســه روز، 
چیزهــای دیگــری را بــرای تــو بازگــو کــرده و مســائل ســنگین و شــگفت انگیــزی 

را بــرای تــو شــرح خواهــم داد.
ــه  ــادر متعــال را ب ــدم برداشــتم، و ق ــع ق ــه طــرف مرت ۵۷ ســپس مــن برخاســته و ب
ــل بســیار  ــه هــر از گاهــی انجــام داده، مــورد ســتایش و تجلی خاطــر شــگفتیهایی ک
قــرار دادم. ۵۸ و بــه ایــن دلیــل کــه او بــر زمــان و هــر آنچــه کــه در زمــان خــود 

ــدم. ــم اســت؛ ســه روز در آنجــا مان ــد حاک ــاق می‌افت اتف
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ماموریت عزرا 

ــودم، ۱۴  ــته ب ــوط نشس ــت بل ــر درخ ــن در زی ــه م ــی ک ــوم، در حال ۱ در روز س
ناگهــان صدایــی از بوتــه روبــروی مــن بیــرون آمــد و گفــت: عــزرا، عــزرا! 
۲ گفتــم: مــن اینجــا هســتم، خداونــد! و بــر روی پاهــای خــود بلنــد شــدم. ۳ ســپس بــه 
مــن گفــت، وقتــی قــوم مــن در مصــر در اســارت بودنــد، مــن خــود را در بوتــه‌ای 
آشــکار کــرده و بــا موســی صحبــت کــردم. ۴ و او را فرســتاده و قــوم خــود را از 
ــادی او  ــه کــوه ســینا هدایــت کــرده و روزهــای زی ــرون آوردم. و او را ب مصــر بی
ــز بســیار  ــالای کــوه پیــش خــود نگــه داشــتم. ۵ مــن چیزهــای شــگفت انگی را در ب
ــین  ــای بازپس ــان دادم و روزه ــه او نش ــم و اســرار روزگار را ب ــه او گفت ــادی ب زی
دنیــا را بــرای او بازگــو کــردم. ســپس بــه او فرمــان داده و گفتــم: ۶ برخــی از ایــن 
ســخنان را آشــکارا بــرای عمــوم منتشــر کــرده و برخــی از آنهــا را هماننــد راز در 
پیــش خــود نگــه خواهــی داشــت. ۷ و اکنــون بــه تــو می‌گویــم: ۸ نشــانه‌هایی را کــه 
بــه تــو نشــان دادم، رؤیاهایــی را کــه دیــدی، و تعابیــری را کــه شــنیدی، ماننــد یــک 
راز در قلــب خــود مخفــی کــن؛ ۹ زیــرا تــو از میــان نــژاد بشــر برگزیــده شــده‌ای و 
از ایــن پــس تــا پایــان دنیــا بــا پســر مــن و بــا کســانی کــه ماننــد تــو هســتند زندگــی 
ــرا  ــری آن ف ــام پی ــان ای ــا گذشــته اســت و زم ــی دنی خواهــی کــرد. ۱۰ دوران جوان
رســیده اســت. ۱۱ زیــرا ســن دنیــا بــه دوازده قســمت تقســیم می‌شــود، و نُــه قســمت 
از آن گذشــته اســت، ۱۲ و همچنیــن نیمــی از قســمت دهــم نیــز بــه ســر آمــده اســت؛ 
بنابرایــن دو قســمت از آن بــه انضمــام نیمــی از قســمت دهــم باقــی مانــده اســت. ۱۳ 
پــس خانــه خــود را نظــم دهیــد و قــوم خــود را توبیــخ کــرده و بــه آنهــا هشــدار دهیــد. 
در میــان آنهــا بــه فروتنــان تســلی داده و بــه خردمنــدان تعلیــم دهیــد. و اینــک ایــن 
زندگــی فاســد را بــه کنــار بگذاریــد، ۱۴ افــکار فانــی را از خــود دور کنیــد؛ بارهــای 
انســانی را از دوش خــود برداشــته و خــود را از طبیعــت ضعیــف خــود رهــا کنیــد. 
۱۵ افــکاری را کــه بیشــتر از همــه ناراحــت کننــده هســتند بــه کنــاری قــرار داده و 
بــرای فــرار از ایــن دوران عجلــه کنیــد. ۱۶ زیــرا شــرارتهای بســیار بدتــر از آنچــه 
ــا کنــون دیده‌ایــد اتفــاق می‌افتــد، کــه پــس از ایــن رخ خواهــد داد. ۱۷ هرچــه  کــه ت
ــه شــرارت بیشــتری  ــا پیــر شــدن ضعیف‌تــر می‌شــود، ســاکنان آن دســت ب جهــان ب
می‌زننــد. ۱۸ حقیقــت بســیار دور شــده و باطــل نزدیــک می‌شــود. عقابــی را کــه در 

رؤیــا دیــدی، هــم اینــک در حــال آمــدن اســت. 
۱۹ ســپس مــن پاســخ داده و گفتــم: خداونــدا اجــازه بــده تــا در حضــور تــو صحبــت 
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کنــم. ۲۰ زیــرا مــن همانطــور کــه بــه مــن فرمــان دادیــد، خواهــم رفــت و افــرادی را 
کــه اکنــون زندگــی می‌کننــد، توبیــخ خواهــم کــرد. امــا چــه کســی بــه آنانــی کــه پــس 
ــه و  ــرو رفت ــا در تاریکــی ف ــرا دنی ــد می‌شــوند هشــدار خواهــد داد؟ زی ــن متول از ای
ســاکنان آن فاقــد نــور هســتند. ۲۱ زیــرا احــکام تــو ســوزانده شــده اســت، بنابرایــن 
ــو انجــام خواهــد شــد، آگاهــی  ــا توســط ت ــی کــه انجــام شــده ی ــچ کــس از کارهای هی
نــدارد. ۲۲ پــس اگــر در نــزد تــو التفــات پیــدا کــردم، روح‌القــدس را در درون مــن 
قــرار دهیــد و مــن هــر آنچــه را کــه از ابتــدا در جهــان رخ داده اســت خواهــم نوشــت، 
ــد راه خــود را  ــردم بتوانن ــا م ــو نوشــته شــده اســت، ت ــه در شــریعت ت ــی ک چیزهای
پیــدا کــرده و بــرای آنانــی کــه می‌خواهنــد در روزهــای بازپســین زندگــی کننــد، ایــن 

امــکان فراهــم شــود. 
ــا  ــه آنهــا بگــو ت ــرو و مــردم را جمــع کــن و ب ــت: ب ــه مــن پاســخ داد و گف ۲۳ او ب
چهــل روز اقــدام بــه جســتجوی تــو نکننــد. ۲۴ امــا لوح‌هــای زیــادی را جهــت 
ــیئیل را  ــوس، و عَسِ ــلمَْیا، اِتاَن ــا، سِ ــه، دَبری ــن و صری ــاده ک ــرای خــود آم ــتن ب نوش
بــه همــراه خــود بیــاور. ایــن پنــج نفــر از کســانی هســتند کــه بــرای ســریع نوشــتن، 
تعلیــم دیده‌انــد. ۲۵ و شــما بــه اینجــا آمــده و مــن در قلــب شــما چــراغ فهــم را روشــن 
خواهــم کــرد؛ و تــا زمانــی کــه هــر آنچــه را کــه می‌خواهیــد بنویســید، تمــام نشــود، 
ــد  ــرض دی ــا را در مع ــی از آنه ــام، برخ ــس از اتم ــد. ۲۶ و پ ــد ش ــوش نخواه خام
عمــوم قــرار دهیــد، و برخــی دیگــر را مخفیانــه بــه خردمنــدان منتقــل کنیــد. فــردا در 

ایــن ســاعت شــروع بــه نوشــتن خواهیــد کــرد. 

آخرین سخنان عزرا به قوم
۲۷ مــن همانطــور کــه او دســتور داده بــود عمــل کــردم، رفتــه و همــه مــردم را جمــع 
کــردم و گفتــم: ۲۸ ای اســرائیل، ایــن ســخنان را بشــنو. ۲۹ در ابتــدا نیــاکان مــا در 
ــد و از اســارت در آنجــا آزاد شــدند؛  ــگان زندگــی می‌کردن ــوان بیگان ــه عن مصــر ب
۳۰ و احکامــی را جهــت زندگــی دریافــت کردنــد، کــه آنهــا را مراعــات نکردنــد، و 
شــما نیــز از از ایــن احــکام تخطــی کردیــد. ۳۱ ســپس ســرزمینی بــرای تملــک در 
قلمــرو صهیــون بــه شــما داده شــد. امــا شــما و نیــاکان شــما مرتکــب ظلــم شــده و از 
راههایــی کــه خداونــد متعــال بــه شــما امــر کــرده بــود، ســرپیچی کردیــد. ۳۲ و چــون 
او یــک داور عــادل اســت، آنچــه را کــه داده بــود، در زمــان مقتضــی، از شــما بــاز 
پــس گرفــت. ۳۳ و اکنــون شــما اینجــا هســتید، و قــوم شــما حتــی دورتــر از اینجــا 
ــکار خــود حاکــم شــده و دلهــای خــود  ــر اف ــد. ۳۴ حــال اگــر شــما ب زندگــی می‌کنن
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را در تحــت کنتــرل درآوریــد، زنــده خواهیــد مانــد و پــس از مــرگ، رحمــت خــدا 
شــامل حــال شــما خواهــد شــد. ۳۵ زیــرا پــس از مــرگ، روز داوری فــرا خواهــد 
رســید، و مــا دوبــاره زندگــی خواهیــم کــرد. و ســپس نــام صالحــان معلــوم شــده، و 
اعمــال ناپســند شــریران نیــز هویــدا می‌گــردد. ۳۶ پــس بــه مــدت چهــل روز، هیــچ 
کــس اجــازه نــدارد کــه بــه نــزد مــن آمــده یــا اینکــه دســت بــه جســتجوی مــن بزنــد. 

تجدید کتاب شریعت توسط عزرا
۳۷ بنابرایــن مــن آن پنــج نفــر را، همانطــور کــه او دســتور داده بــود، برداشــته و 
ــده  ــرا خوان ــرا ف ــی م ــد صدای ــم. ۳۸ و روز بع ــا ماندی ــه کشــتزار آورده و در آنج ب
ــوش. ۳۹  ــم بن ــو می‌ده ــه ت ــن و آنچــه را ب ــاز ک ــان خــود را ب ــت: عــزرا، ده و گف
بنابرایــن دهانــم را بــاز کــردم و یــک کاســه کامــل نوشــیدنی بــه مــن داده شــد. پــر 
ــه و  ــود. ۴۰ مــن آن را گرفت ــل آتــش ب ــود، امــا رنــگ آن مث ــد آب ب ــزی مانن از چی
نوشــیدم. و چــون آن را نوشــیدم، قلــب مــن پــر از فهــم و ســینه مــن لبریــز از حکمــت 
گردیــد، و روح مــن نیــز حافظــه خــود را کامــا حفــظ کــرد، ۴۱ و دهــان مــن بــاز 
ــه ایــن  ــادر متعــال فهــم لازم را ب ــر ایــن، ق شــده و دیگــر بســته نشــد. ۴۲ عــاوه ب
پنــج مــرد نیــز بخشــید؛ و بــه نوبــت هــر آنچــه را کــه دیکتــه شــده بــود، می‌نوشــتند و 
از شــخصیت‌هایی اســتفاده می‌کردنــد کــه آنهــا را نمی‌شــناختند. آنهــا بــه مــدت چهــل 
روز و در طــی روز می‌نوشــتند، و شــب‌ها نــان خــود را می‌خوردنــد. ۴۳ امــا 
ــودم. ۴۴  ــز ســاکت نب ــگام نی ــت می‌کــردم و شــب هن مــن در طــی تمــام روز صحب
بنابرایــن در طــول چهــل روز، نــود و چهــار کتــاب نوشــته شــد. ۴۵ و هنگامــی کــه 
چهــل روز بــه پایــان رســید، قــادر متعــال بــا مــن صحبــت کــرد و گفــت: بیســت و 
چهــار کتابــی را کــه ابتــدا نوشــتید، در معــرض دیــد عمــوم قــرار دهیــد، و بگذاریــد 
کــه افــراد شایســته و ناشایســته آنهــا را بخواننــد. ۴۶ امــا هفتــاد کتابــی کــه در آخــر 
نوشــته شــده، نــزد خــود نگــه داشــته و در بیــن قــوم، فقــط بــه خردمنــدان بدهیــد. ۴۷ 
زیــرا در آنهــا چشــمه فهــم، چشــمه حکمــت و نهــر دانــش جــاری اســت. ۴۸ و مــن 

نیــز همیــن کار را کــردم.

انتقام از شریران

ــد، کلام نبوتــی را کــه در دهــان شــما خواهــم گذاشــت، در ۱۵  ــد می‌گوی ۱ خداون
ــته  ــذ نوش ــر روی کاغ ــا ب ــه آنه ــد ک ــد؛ ۲ و کاری کنی ــن بگویی ــوم م ــوش ق گ
شــوند؛ زیــرا آنهــا قابــل اعتمــاد و کامــا درســت هســتند. ۳ از توطئــه بــر علیــه خــود 
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نترســید و از افــراد بــی ایمانــی کــه بــا شــما مخالفــت می‌کننــد مضطــرب نشــوید. ۴ 
زیــرا همــه بــی ایمانــان در بــی ایمانــی خــود خواهنــد مُــرد.

۵، خداونــد می‌گویــد آگاه باشــید، مــن جهــان را در بــا فــرو خواهــم بــرد، شمشــیر 
و قحطــی، همــراه بــا مــرگ و ویرانــی؛ ۶ زیــرا شــرارت تمــام زمیــن را پوشــانده 
ــن،  ــت. ۷ بنابرای ــیده اس ــود رس ــی خ ــد نهای ــه ح ــا ب ــریرانه آنه ــال ش ــت، و اعم اس
خداونــد می‌گویــد، ۸ در مــورد اعمــال ناحــق آنهــا کــه عمــدا مرتکــب آن می‌شــوند 
دیگــر ســکوت نخواهــم کــرد، و اعمــال شــریرانه آنهــا را دیگــر تحمــل نخواهــم کــرد. 
فریــاد خــون بــی گنــاه و مــرد صالــح بــه حضــور مــن رســیده اســت و روح صالحــان 
ــام  ــا انتق ــاً از آنه ــد، مطمئن ــد می‌گوی ــد. ۹ خداون ــاد ســر می‌دهن ــزد مــن فری ــاً ن مرتب
خواهــم گرفــت و خــون تمــام بــی گناهــان را از میــان آنهــا بــاز پــس خواهــم گرفــت. 
۱۰ ببینیــد، قــوم مــن ماننــد گلــه‌ای هســتند کــه بــرای ذبــح بــه طــرف کشــتارگاه بــرده 
می‌شــوند. مــن اجــازه نخواهــم داد کــه آنهــا بیــش از ایــن در ســرزمین مصــر زندگــی 
کننــد؛ ۱۱ بلکــه آنهــا را بــا دســت بلنــد و بــا بازویــی توانــا از آنجــا بیــرون خواهــم 
آورد؛ و مصــر را ماننــد گذشــته بــا بلاهــا نابــود کــرده و تمامــی قلمــرو آنــرا ویــران 

خواهــم کــرد.
ــه  ــی ک ــذاب بلاهای ــازات و ع ــر مج ــاد، بخاط ــاس و بنی ــر از اس ــد مص ۱۲ بگذاری
خداونــد بــر آنهــا نــازل کــرده اســت، ســوگواری کنــد. ۱۳ بگذاریــد کشــاورزانی کــه 
ــت و تگــرگ و  ــر آف ــا در اث ــان آنه ــزده و درخت ــه ن ــن جوان ــر زمی ــا از زی ــه آنه دان
بــا یــک طوفــان وحشــتناک نابــود شــده اســت؛ ســوگواری کننــد. ۱۴ وای بــه حــال 
جهــان و کســانی کــه در آن زندگــی می‌کننــد! ۱۵ زیــرا شمشــیر و بدبختــی بــه آنهــا 
نزدیــک اســت؛ و ملتــی بــر علیــه ملــت دیگــر قیــام کــرده و شمشــیر بــه دســت وارد 
ــه وجــود خواهــد  ــان مــردم ناآرامــی و آشــفتگی ب ــرا در می جنــگ می‌شــود. ۱۶ زی
آمــد. یــک گــروه تــاش می‌کنــد بــر دیگــری غلبــه کــرده و کنتــرل اوضــاع را بــه 
دســت بگیــرد؛ آنهــا بــه هیــچ وجــه بــه پادشــاه یــا بــه رهبــران خــود احتــرام نخواهنــد 
گذاشــت. ۱۷ شــخصی کــه مایــل بــه رفتــن بــه شــهر اســت، دیگــر قــادر بــه انجــام آن 
نیســت. ۱۸ بــه دلیــل غــرور و تکبــر آنهــا بــرای بــه دســت آوردن قــدرت، شــهرها 
دچــار اختــال می‌شــوند، خانه‌هــا ویــران شــده و مــردم دچــار هــراس می‌شــوند. ۱۹ 
مــردم نســبت بــه همســایگان خــود ترحــم نخواهنــد کــرد، بلکــه بــا شمشــیر بــه خانــه 
آنهــا حملــه خواهنــد کــرد؛ و بــه دلیــل گرســنگی و نیــاز بــه نــان، و بــه دلیــل مصیبــت 

ــد. فــراوان، امــوال آنهــا را غــارت می‌کنن
ــوع  ــه مــن همــه پادشــاهان زمیــن را از طل ــد کــه چگون ــد، ببینی ــد می‌گوی ۲۰ خداون
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خورشــید و از جنــوب، و از شــرق و از لبنــان فــرا می‌خوانــم تــا بــرای برگردانــدن و 
بازپرداخــت هــر آنچــه کــه گرفته‌انــد بــه نــزد مــن بیاینــد. ۲۱ خداونــد می‌گویــد، هــر 
کاری کــه آنهــا تــا بــه امــروز نســبت بــه قــوم مــن انجــام داده‌انــد، مــن نیــز بــا آنهــا بــه 
همــان شــکل رفتــار خواهــم کــرد؛ اعمــال آنهــا بــه طــور کامــل بازپرداخــت خواهــد 
شــد. ۲۲ دســت راســت مــن نســبت بــه گناهــکاران گذشــت نخواهــد کــرد و شمشــیر 
مــن از گرفتــن جــان کســی کــه خــون بــی گنــاه را بــر روی زمیــن ریختــه اســت، بــاز 
نخواهــد ایســتاد. ۲۳ و آتشــی از غضــب او شــعله کشــیده و بنیــاد زمیــن و گناهــکاران 
ــد، وای بــر کســانی کــه  ــد می‌گوی ــد نــی خشــک خواهــد ســوزاند. ۲۴ خداون را مانن
گنــاه کــرده و احــکام مــرا رعایــت نمی‌کننــد؛ ۲۵ مــن از آنهــا گذشــت نخواهــم کــرد. 
راهــی شــوید، ای فرزنــدان بــی ایمــان! و معبــد مقــدس مــرا آلــوده نکنیــد. ۲۶ خداونــد 
ــا را  ــن او آنه ــد. بنابرای ــد، می‌شناس ــاه می‌کنن ــه او گن ــر علی ــه ب ــی را ک ــه آنهای هم
بــه دســت مــرگ و هلاکــت خواهــد ســپرد. ۲۷ در حــال حاضــر مصیبــت و فاجعــه 
سراســر جهــان را فــرا گرفتــه و راه فــراری نیســت. خداونــد شــما را رهایــی نخواهــد 

داد، زیــرا بــر علیــه او گنــاه کرده‌ایــد.

رؤیای هولناک جنگ
ــوام  ــداز وحشــتناکی از شــرق ظاهــر می‌شــود! ۲۹ اق ــد! چــه چشــم ان ــگاه کنی ۲۸ ن
ــد؛ و از  ــش می‌رون ــه پی ــا ب ــد اژده ــده و مانن ــرون آم ــاد بی ــای زی ــا ارابه‌ه عــرب ب
ــر روی  ــا ب ــدای آنه ــر و ص ــد، س ــاز می‌کنن ــود را آغ ــت خ ــا حرک ــه آنه روزی ک
زمیــن پخــش می‌شــود؛ چنانچــه همــه کســانی کــه آنــرا می‌شــنوند دچــار تــرس شــده 
و بــر خــود خواهنــد لرزیــد. ۳۰ همچنیــن کارمونیــان،۱ بــا خشــم و غضــب، ماننــد 
ــد و درگیــر  ــا قــدرت فــراوان می‌آین ــه و ب گرازهــای وحشــی از جنــگل بیــرون رفت
ــور را  ــود بخشــی از ســرزمین آش ــای خ ــم و دندانه ــه عظی ــا تن ــوند و ب ــرد می‌ش نب
ویــران می‌کننــد. ۳۱ و ســپس اژدهایــان، منشــاء خــود را بــه یــاد می‌آورنــد، هنــوز 
بایــد قوی‌تــر شــوند. و اگــر آنهــا بــا قــدرت بســیار زیــاد بــا یکدیگــر متحــد شــده و 
بــه تعقیــب آنهــا بپردازنــد، ۳۲ آنــگاه دشــمنان آنهــا بخاطــر قــدرت ایشــان، آشــفته و 
ســاکت شــده و از نبــرد رو گردانــده و فــرار می‌کننــد. ۳۳ و از ســرزمین آشــوریان، 
ــود  ــا را ناب ــی از آنه ــرد و یک ــد ک ــه خواه ــا حمل ــه آنه ــود ب ــگاه خ ــمنی از کمین دش
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۱ - کارمانیــا، اســتان وســیعی از آســیا بــود کــه بیــن پــارت و آریــا و در ضلــع شــمالی خلیــج 
فــارس قرار داشــت.



می‌کنــد، و تــرس و لــرز بــر ســپاه آشــور حاکــم شــده، و خفــت و خــواری پادشــاهان 
ــرد.  ــرا می‌گی ــا را ف آنه

داوری بر بابل
۳۴ نــگاه کنیــد! ابرهایــی از شــرق و از شــمال بــه طــرف جنــوب می‌رونــد! ظاهــر 
آنهــا بســیار تهدیدآمیــز، و پـُـر از خشــم و طوفــان اســت. ۳۵ آنهــا بــا یکدیگــر برخورد 
می‌کننــد و طوفانــی از شــرارت خــود را بــر روی زمیــن فــرو می‌ریزنــد؛ و از 
ــا شــکم اســبها، ۳۶ و ران  ــاع آن ت ــزد کــه ارتف ــرو می‌ری ــدر خــون ف شمشــیرها آنق
ــرا  ــن را ف ــی زمی ــرز عظیم ــرس و ل ــد. ۳۷ و ت ــتران می‌رس ــوی ش ــردان، و زان م
می‌گیــرد. کســانی کــه ایــن غضــب را می‌بیننــد، وحشــت زده شــده، و از تــرس بــر 

ــد. ــود می‌لرزن خ
۳۸ پــس از آن ابرهــای ســنگین و طوفانــی از جنــوب، و از شــمال و بخــش دیگــری 
از غــرب برافراشــته می‌شــوند. ۳۹ امــا وزش بــاد از شــرق بــر ابــری کــه از خشــم 
انباشــته بــود، غلبــه کــرده و آنــرا پراکنــده می‌ســازد. توفانــی کــه بــا بــاد شــرقی ســبب 
ــود. ۴۰  ــده می‌ش ــرب ران ــوب و غ ــمت جن ــه س ــونت ب ــا خش ــود، ب ــده ب ــی ش ویران
ابرهــای بــزرگ و قدرتمنــد شــکل گرفتــه، و لبریــز از خشــم و بــا جــوش و خــروش، 
تمــام زمیــن و ســاکنان آن را نابــود خواهنــد کــرد، و بــر هــر بلنــدی و بــر هــر مــکان 
رفیــع، طوفانــی از وحشــت فــرو خواهــد ریخــت. ۴۱ آتــش و تگــرگ و شمشــیرهای 
پرنــده و ســیلاب آب جــاری می‌شــود، بــه طــوری کــه تمــام مــزارع و همــه نهرهــا 
از وفــور آن آبهــا لبریــز می‌شــوند. ۴۲ آنهــا شــهرها و حصارهــا، کوههــا و تپه‌هــا، 
ــرد. ۴۳  ــد ک ــود خواهن ــا را ناب ــات آنه ــت و غ ــای دش ــگل، چمنزاره ــان جن درخت
ــه  ــا ب ــد. ۴۴ آنه ــل برون ــه باب ــه طــور مــداوم ب ــد ب ــردن آن بای ــن ب ــرای از بی ــا ب آنه
بابــل می‌آینــد، و آن را محاصــره کــرده و درگیــر یــک طوفــان هولنــاک و ویرانگــر 
می‌کننــد. گــرد و غبــار و دود بــه آســمان می‌رســد و تمــام شــهرهای همجــوار بــرای 
ــرا  ــه آن ــه کســانی ک ــد، ب ــده مانده‌ان ــد. ۴۵ و کســانی کــه زن ــل ســوگواری می‌کنن باب

ــد. ــت می‌کنن ــد، خدم ــود کرده‌ان ناب

داوری بر آسیا
ــت او شــادمان هســتی؛ ۴۷  ــل وهیب ــه از شــکوه و جــال باب ــو ای آســیا، ک ۴۶ و ت
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وای بــر تــو، چقــدر بینــوا و اســفبار هســتی، زیــرا خــود را ماننــد او ســاخته‌ای؛ تــو 
دختــران خــود را بــه فحشــا می‌کشــانی تــا ســبب خوشــحالی و ســربلندی دوســتداران 
خــود شــوی، کــه همیشــه بــا شــهوت بــه دنبــال تــو هســتند. ۴۸ تــو در تمــام اعمــال 
و در تمــام شــیوه‌های خــود از آن نفــرت انگیــز تقلیــد کــرده‌ای؛ بنابرایــن خــدا 
می‌گویــد: ۴۹ مــن بــا بــر شــما خواهــم فرســتاد: بیوگــی، فقــر، قحطــی، شمشــیر و 
آفــات، خانه‌هــای شــما را ویــران و نابــودی و مــرگ بــرای شــما بــه ارمغــان خواهــد 
ــدار  ــدرت و اقت ــگاه شــکوه ق ــازل شــود، آن ــو ن ــر ت ــا ب ــه گرم آورد. ۵۰ هنگامــی ک
ــورد ضــرب و  ــه م ــی ک ــد زن بینوای ــو مانن ــود. ۵۱ ت ــرده می‌ش ــد گل پژم ــو مانن ت
شــتم قــرار می‌گیــرد، چنــان ضعیــف خواهــی شــد کــه دیگــر بــرای جلــب عاشــقان 
قدرتمنــد خــود، جذابیــت نخواهــی داشــت. ۵۲ خداونــد می‌گویــد، آیــا مــن بــا تــو بــه 
شــکلی خشــونت آمیــز برخــورد می‌کــردم، ۵۳ اگــر تــو قــوم برگزیــده مــرا بــه طــور 
مــداوم بــه قتــل نمی‌رســاندی، و در هنــگام مســتی، بــا شــور و شــعف دســتان خــود 

ــا شــادی صحبــت نمی‌کــردی؟ را بــه هــم نمــی‌زدی و در مــورد مــرگ آنهــا ب
۵۴ صــورت خــود را زیباتــر کنیــد! ۵۵ مــزد فاحشــگی در دامــان شماســت؛ بنابرایــن 
عــوض خــود را بــه همــان صــورت دریافــت خواهیــد کــرد. ۵۶ خداونــد می‌گویــد، 
بــه همــان شــکل کــه بــا قــوم برگزیــده مــن رفتــار کردیــد، خــدا نیــز بــا شــما رفتــار 
خواهــد کــرد و شــما را بــه دســت مصیبــت و ســختی خواهــد ســپرد. ۵۷ فرزنــدان 
تــو از گرســنگی می‌میرنــد و تــو بوســیله شمشــیر ســقوط خواهــی کــرد. شــهرهای 
تــو از بیــن خواهنــد رفــت و تمــام ســاکنان تــو در دشــتها بــا شمشــیر نابــود خواهنــد 
شــد. ۵۸ کســانی کــه در کوههــا و ارتفاعــات زندگــی می‌کننــد از گرســنگی هــاک 
می‌شــوند و از شــدت گرســنگی، گوشــت بــدن خــود را بــا نــان خــورده و از تشــنگی 
بجــای آب از خــون خــود می‌نوشــند. ۵۹ شــما بیــش از هــر کــس دیگــری بدبخــت 
خواهیــد بــود، امــا هنــوز هــم مصیبتهــای بیشــتری در راه خواهــد بــود. ۶۰ آنهایــی 
کــه ایــن شــهر نفــرت انگیــز را در هــم فــرو ریخته‌انــد، در هنــگام بازگشــت از بابــل 
ویــران شــده، بخشــی از ســرزمین تــو را نابــود کــرده و بخشــی از شــکوه تــو را از 
ــد پوشــال بــر زمیــن فــرو می‌ریــزی  ــد بــرد. ۶۱ تــو بوســیله آنهــا، مانن بیــن خواهن
و آنهــا ماننــد آتــش بــرای تــو خواهنــد بــود. ۶۲ آنهــا، تــو و شــهرهای تــو، ســرزمین 
تــو، و کوههــای تــو را خواهنــد بلعیــد. آنهــا تمــام جنگل‌هــا و درختــان بــارور تــو را 
بــه آتــش کشــیده و خواهنــد ســوزاند. ۶۳ آنهــا فرزنــدان تــو را اســیر، ثــروت تــو را 

غــارت، و جــال چهــره تــو را ویــران می‌کننــد.
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نبوت علیه ملتها

۱ وای بــر تــو، ای بابــل و آســیا! وای بــر تــو، ای مصــر و ســوریه! ۲ بــرای ۱۶ 
عــزاداری، پــاس و خرقــه از مــوی بــز، بــر تــن کــرده و بــرای فرزنــدان خــود 
شــیون و زاری کنیــد؛ زیــرا نابــودی شــما در دســت اقــدام اســت؛ ۳ شمشــیر بــه دنبــال 
ــر  ــد؟ ۴ آتشــی ب ــرا برگردان ــادر اســت آن شــما فرســتاده شــده اســت، و چــه کســی ق
شــما نــازل شــده اســت؛ و چــه کســی قــادر اســت آنــرا خامــوش کنــد؟ ۵ مصیبــت بــر 
شــما گســیل شــده اســت، و چــه کســی می‌توانــد شــما را از دســت آن رهایــی دهــد؟ 
ــا از گســترش  ــد یــک شــیر گرســنه را در جنــگل نگــه دارد؟ ی ــا کســی می‌توان ۶ آی
آتشــی کــه در انبــار کاه افتــاده اســت جلوگیــری کنــد؟ ۷ آیــا می‌تــوان پیکانــی را کــه 
توســط یــک کمانــدار قــوی پرتــاب شــده اســت، دفــع کــرد؟ ۸ خداونــد خــدا بلایایــی 
را می‌فرســتد؛ و چــه کســی قــادر اســت، جلــوی آنهــا را بگیــرد؟ ۹ آتــش از غضــب 
او افروختــه خواهــد شــد، و چــه کســی اســت کــه آن را خامــوش کنــد؟ ۱۰ او صاعقــه 
خواهــد فرســتاد و چــه کســی از آن نخواهــد ترســید؟ او رعــد و بــرق ایجــاد خواهــد 
کــرد، و چــه کســی وحشــت نخواهــد کــرد؟ ۱۱ خداونــد تهدیــد خواهــد کــرد، و چــه 
کســی در حضــور او متزلــزل نخواهــد شــد؟ ۱۲ زمیــن و بنیــاد آن می‌لرزنــد، 
ــد و  ــان شــده و امــواج و ماهی‌هــای آن در حضــور خداون ــا دچــار طغی اعمــاق دری
جــال قــدرت او دچــار آشــفتگی خواهنــد شــد. ۱۳ زیــرا دســت راســت او کــه کمــان 
را کشــیده از قــدرت بســیار برخــوردار اســت، و پیکانهایــی را کــه پرتــاب می‌کنــد 
بســیار تیــز هســتند، و هنگامــی کــه بــه انتهــای جهــان پرتــاب می‌شــوند، هرگــز بــه 
ــن  ــر روی زمی ــه ب ــی ک ــا زمان ــوند و ت ــتاده می‌ش ــا فرس ــد. ۱۴ بلاه ــا نمی‌رون خط
بــه اهــداف خــود نرســند، بــاز نخواهنــد گشــت. ۱۵ آتــش شــعله ور می‌گــردد و تــا 
ــرد، خامــوش نخواهــد شــد. ۱۶  ــن نب ــن را نســوزانده و از بی ــاد زمی ــی کــه بنی زمان
درســت همانطــور کــه پیــکان پرتــاب شــده توســط یــک کمانــدار قدرتمنــد، دیگــر بــر 
نخواهــد گشــت، بلاهایــی کــه بــر زمیــن فرســتاده می‌شــود نیــز، غیــر قابــل بازگشــت 
اســت. ۱۷ وای بــر مــن! وای بــر مــن کــه محکــوم هســتم! پــس چــه کســی مــرا در 

آن روزهــا نجــات خواهــد داد؟ 

وحشت روزهای آخر
ــد  ــد شــد. قحطــی خواه ــد، و ســوگواری شــروع خواه ــد آم ــدوه خواه ــم و ان ۱۸ غ
آمــد، و بســیاری از بیــن خواهنــد رفــت. جنگ‌هــا شــروع خواهــد شــد، و قدرتمنــدان 
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وحشــت خواهنــد کــرد. وقتــی مصیبــت آغــاز می‌شــود، آنــگاه همــه بــر خــود خواهنــد 
لرزیــد؛ پــس وقتــی زمــان هجــوم بلاهــا برســد، مــردم چــه خواهنــد کــرد؟ ۱۹ قحطــی 
و طاعــون، مصیبــت و درد و رنــج بــه عنــوان تادیــب بــرای اصــاح بشــر فرســتاده 
شــدند؛ ۲۰ بــا ایــن وجــود، آنهــا از شــرارت خــود دســت بــر نداشــتند، و هرگــز بــه 
ــر روی  ــی ب ــواد غذای ــع، در آن دوران، م ــد. ۲۱ در واق ــه نکردن ــا توج ــن تادیبه ای
زمیــن آنقــدر ارزان خواهــد شــد کــه مــردم تصــور کننــد کــه صلــح بــرای آنهــا تضمین 
شــده اســت، امــا ســپس نوبــت مصیبــت و فاجعــه فــرا خواهــد رســید؛ شمشــیر، قحطــی 
و اغتشــاش فــراوان از ثمــرات آن اســت. ۲۲ بســیاری از کســانی کــه بــر روی زمیــن 
ــد از قحطــی هــاک می‌شــوند؛ و کســانی کــه از قحطــی جــان ســالم  زندگــی می‌کنن
بــه در می‌برنــد، بوســیله شمشــیر خواهنــد مُــرد. ۲۳ و مــردگان ماننــد فضــولات بــه 
بیــرون ریختــه می‌شــوند، و کســی نخواهــد بــود کــه آنهــا را تســلی دهــد. زیــرا زمیــن 
متــروک و شــهرهای آن ویــران شــده اســت. ۲۴ هیــچ کــس باقــی نمانــده تــا زمیــن 
را کشــت کــرده یــا در آن بــذر بــکارد. ۲۵ درختــان میــوه خواهنــد داشــت، امــا چــه 
کســی هســت کــه آنــرا جمــع کنــد؟ ۲۶ انگــور کامــا رســیده اســت، امــا چــه کســی 
ــی و  ــه جــا، تنهای ــروک، و در هم ــرا شــهرها مت ــرد؟ زی ــرا بگی ــه شــیره آن اســت ک
ســکوت حکمفرمــا خواهــد شــد. ۲۷ شــخص آرزو می‌کنــد انســان دیگــری را ببینــد 
یــا حتــی فقــط صــدای آنــرا بشــنود. ۲۸ زیــرا در هــر شــهر فقــط ده نفــر، و در هــر 
ــا  مزرعــه فقــط دو نفــر باقــی مانده‌انــد کــه آنهــا نیــز خــود را در بیشــه‌های انبــوه ی
ــون  ــاغ زیت ــک ب ــه در ی ــاً همانطــور ک ــد. ۲۹ دقیق ــان کرده‌ان ــا پنه شــکاف صخره‌ه
ممکــن اســت ســه یــا چهــار زیتــون روی هــر درخــت باقــی بمانــد، ۳۰ یــا همانطــور 
کــه وقتــی محصــول یــک تاکســتان حتــی اگــر توســط کســانی برداشــت شــده باشــد کــه 
بســیار دقــت می‌کننــد؛ بــاز هــم ممکــن اســت بعضــی از خوشــه‌ها باقــی بمانــد؛ ۳۱ 
بنابرایــن در آن روزهــا نیــز ممکــن اســت ســه یــا چهــار نفــر از تیــغ شمشــیر کســانی 
ــن متلاشــی  ــده باشــند. ۳۲ زمی ــد، در امــان مان ــه آنهــا را جســتجو می‌کردن کــه خان
و متــروک خواهــد شــد و مــزارع آنهــا در زیــر علــف فــرو رفتــه، و جــاده و همــه 
راههــای آنهــا پوشــیده از خــار و خــس خواهنــد شــد، زیــرا دیگــر هیــچ گوســفندی در 
امتــداد آنهــا نخواهــد رفــت. ۳۳ دختــران باکــره در ماتــم هســتند زیــرا دیگــر دامــادی 
ــد  ــا بای ــران آنه ــد. دخت ــری ندارن ــرا همس ــد زی ــوگواری کنن ــد س ــان بای ــد. زن ندارن
عــزادار شــوند، زیــرا دیگــر هیــچ یــاوری ندارنــد. ۳۴ دامــاد آنهــا در جنــگ کشــته 

خواهــد شــد و شــوهران آنهــا از قحطــی هــاک خواهنــد شــد. 
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آمادگی قوم خدا
۳۵ ای کســانی کــه خداونــد را خدمــت می‌کنیــد، اکنــون بــه ایــن چیزهــا گــوش دهیــد 
ــه هــر آنچــه  ــه و ب ــد اســت. آنــرا پذیرفت ــد. ۳۶ ایــن کلام خداون و آنهــا را درک کنی
کــه خداونــد می‌گویــد ایمــان داشــته باشــید. ۳۷ مصیبــت و بلاهــا نزدیــک هســتند و 
بــه تأخیــر نمی‌افتنــد. ۳۸ یــک زن بــاردار، در نهمیــن مــاه خــود کــه زمــان زایمــان 
نزدیــک می‌شــود، دو یــا ســه ســاعت قبــل از زایمــان، درد زیــادی در اطــراف 
رحــم خــود حــس می‌کنــد؛ امــا بیــرون آمــدن نــوزاد از رحــم مــادر، لحظــه‌ای نیــز 
بــه تأخیــر نمی‌افتــد. ۳۹ بــه همیــن ترتیــب جهــان نالــه می‌کنــد، و درد آنــرا از هــر 
ــرو  ــر روب ــا تاخی ــن ب ــر زمی ــن بلاهــا ب ــازل شــدن ای ــا ن ــد، ام طــرف احاطــه می‌کن

نخواهــد شــد.
ــن  ــوید و در اوج ای ــاده ش ــرد آم ــرای نب ــنوید؛ ب ــرا بش ــخنان م ــن، س ــوم م ۴۰ ای ق
ــه  ــی ک ــد. ۴۱ کس ــی کنی ــن زندگ ــر روی زمی ــگان ب ــد بیگان ــا مانن ــت و بلاه مصیب
چیــزی می‌فروشــد نبایــد انتظــار فایــده داشــته باشــد و کســی کــه می‌خــرد بایــد ماننــد 
ــد  ــد مانن ــارت می‌کن ــه تج ــی ک ــذار کس ــد؛ ۴۲ بگ ــت می‌ده ــه از دس ــد ک ــی باش کس
کســی باشــد کــه ســودی کســب نمی‌کنــد. و بگــذار کســی کــه خانــه‌ای می‌ســازد ماننــد 
کســی باشــد کــه در آن زندگــی نخواهــد کــرد. ۴۳ بگــذار کســی کــه مــی‌کارد، ماننــد 
کســی باشــد کــه درو نخواهــد کــرد. همچنیــن کســی کــه انگورهــا را هــرس می‌کنــد، 
ماننــد کســی باشــد کــه انگــور را جمــع نمی‌کنــد. ۴۴ کســانی کــه ازدواج می‌کننــد، 
ــد  ــد، مانن ــه ازدواج نمی‌کنن ــد. و کســانی ک ــدی ندارن ــه فرزن ــد کســانی باشــند ک مانن
ــد،  ــه کار می‌کنن ــانی ک ــل، کس ــن دلی ــه همی ــتند. ۴۵ ب ــوه هس ــه بی ــند ک ــانی باش کس
ــگان را  ــول بیگان ــرا محص ــد. ۴۶ زی ــوده کار می‌کنن ــه بیه ــند ک ــانی باش ــد کس مانن
تصــرف، کالای آنهــا را غــارت، خانــه آنهــا را ســرنگون، و فرزنــدان آنهــا را 
اســیر می‌کننــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه در اســارت و قحطــی فرزنــدان خــود را بــه دنیــا 
آورده‌انــد. ۴۷ کســانی کــه بــه تجــارت مشــغول هســتند، فقــط بــرای غارتگــری ایــن 
کار را می‌کننــد. خداونــد می‌گویــد، هــر چــه بیشــتر شــهرها، خانه‌هــا، امــوال، 
ــا  ــه خاطــر گناهانشــان، بیشــتر از دســت آنه ــد، ۴۸ ب ــراد خــود را آراســته کنن و اف
عصبانــی خواهــم شــد. ۴۹ همانطــور کــه یــک زن محتــرم و بــا فضیلــت از زن بــی 
پــروا کراهــت دارد، ۵۰ بدینســان پارســایی نیــز از شــرارت کراهــت دارد. هــر چنــد 
ــاه ســعی بــه آراســتن خــود کنــد، امــا وقتــی کــه مدافــع پارســایی بیایــد، هــر  کــه گن
ــن  ــرد. ۵۱ بنابرای ــد ک ــرا رو در رو محکــوم خواه ــا و آن ــان افش ــی را در جه گناه

دوم عزرا ۵۳۵فصل ۱۶



ــرا پــس از  ــد. ۵۲ زی ــد نکنی ــد، تقلی ــا آنچــه کــه گناهــکاران انجــام می‌دهن ــاه ی از گن
مــدت زمــان کوتاهــی شــرارت از زمیــن دور خواهــد شــد و عدالــت بــر مــا ســلطنت 

خواهــد کــرد.

قدرت و حکمت خدا
۵۳ گناهــکاران نبایــد بگوینــد کــه گنــاه نکرده‌انــد؛ زیــرا خداونــد ذغــال برافروختــه 
بــر ســر آنهایــی می‌ســوزاند، کــه می‌گوینــد: مــن در حضــور خــدا و جــال او گنــاه 
نکــرده‌ام. ۵۴ خداونــد مطمئنــاً از هــر کاری کــه مــردم انجــام می‌دهنــد آگاه اســت. او 
از تخیــات و افــکار و قلــب آنهــا شــناخت کامــل دارد. ۵۵ او گفــت: بگــذار زمیــن 
آفریــده شــود و زمیــن خلــق شــد، و گفــت، آســمان آفریــده شــود و آفریــده شــد. ۵۶ 
ــتارگان  ــداد س ــی تع ــد و او حت ــرار گرفتن ــتارگان در جــای خــود ق ــه ســخن او، س ب
ــی، و  ــورد ارزیاب ــرا م ــای آن ــاط و گنجینه‌ه ــن نق ــد. ۵۷ او عمیق‌تری ــز می‌دان را نی
دریــا و محتویــات آن را مــورد ســنجش قــرار داده اســت. ۵۸ او دریــا را در میــان 
آبهــا محصــور کــرده اســت، و بــا ســخنان خــود زمیــن را بــر روی آب معلــق کــرده 
اســت. ۵۹ خداونــد آســمان را پهــن کــرد و آنــرا محکــم بــر بــالای آبهــا ثابــت و ایمــن 
ــرار  ــالای کوههــا ق ــان و برکه‌هایــی در ب ســاخت. ۶۰ او چشــمه‌های آب را در بیاب

داد تــا رودخانه‌هــا را از ارتفاعــات بــرای آب رســانی بــه زمیــن بفرســتد.
۶۱ او انســانها را شــکل داد و قلــب را در ســینه هــر شــخصی قــرار داد، و بــه هــر 
ــه  ــا داده شــد، ک ــه آنه ــال ب ــم داد. ۶۲ و روح خــدای متع ــات و فه ــس و حی ــس نف ک
ــک  ــه در گوشــه‌های تاری ــی را ک ــا و مکانهای ــق و چیزه ــز را خل ــه چی ــاً هم مطمئن
ــه  ــر آنچ ــما و از ه ــد. ۶۳ او تصــورات ش ــرار می‌ده ــورد کاوش ق ــان اســت م پنه
کــه در قلــب شــما می‌گــذرد، کامــا آگاه اســت! وای بــر کســانی کــه گنــاه می‌کننــد و 
ــا تمامــی اعمــال آنهــا  می‌خواهنــد گناهــان خــود را پنهــان کننــد! ۶۴ خداونــد مطمئن
را مــورد بررســی قــرار داده، و آنهــا را در دیــد عمــوم می‌گــذارد. ۶۵ هنگامــی کــه 
گناهــان شــما در برابــر دیگــران بــه نمایــش گذاشــته می‌شــود، شــرمنده خواهیــد شــد 
و شــرارت و گناهــان شــما در آن روز شــما را متهــم خواهنــد کــرد. ۶۶ چــه خواهیــد 
ــان  ــد و جــال او پنه ــان خــود را در حضــور خداون ــد گناه ــه می‌توانی ــرد؟ چگون ک
کنیــد؟ ۶۷ در واقــع، خداونــد داور عــادل اســت. از او بترســید! از گناهــان خود دســت 
کشــیده و شــرارت خــود را بــه کنــاری گذاشــته و دیگــر هرگــز مرتکــب آنهــا نشــوید. 
آنــگاه خداونــد شــما را هدایــت کــرده و از مصیبــت و تمامــی بلاهــا رهایــی می‌دهــد.
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تعرض به قوم خدا
ــی از  ــا بعض ــود. آنه ــه می‌ش ــما برانگیخت ــه ش ــر علی ــادی ب ــت زی ــم جمعی ۶۸ خش
ــد  ــه خــوردن گوشــتی کنن ــور ب ــا شــما را مجب ــد ت ــد و ســعی می‌کنن شــما را می‌گیرن
ــت  ــه خــوردن آن رضای ــی شــده اســت. ۶۹ و کســانی کــه ب ــرای بت‌هــا قربان کــه ب
می‌دهنــد، بایــد مــورد تحقیــر و اســتهزا قــرار گیرنــد و زیــر پــا پایمــال شــوند. ۷۰ 
زیــرا در بســیاری از مناطــق و در شــهرهای همجــوار قیــام بزرگــی بــر علیــه کســانی 
کــه از خداونــد می‌ترســند، بــه راه خواهــد افتــاد. ۷۱ آنهــا ماننــد دیوانــگان خواهنــد 
بــود و از هیــچ کــس گذشــت نخواهنــد کــرد، بلکــه کســانی را کــه همچنــان از خداونــد 
می‌ترســند، غــارت کــرده و نابــود می‌کننــد. ۷۲ آنهــا امــوال ایشــان را غــارت 
کــرده و از خانــه و زندگــی خــود بیــرون می‌کننــد. ۷۳ ســپس ایمــان و تعهــد واقعــی 
برگزیــدگان مــن ماننــد طلایــی کــه در آتــش آزمایــش شــده باشــد آشــکار خواهــد شــد.

وعده نجات الهی
ــدگان مــن؛ روزهــای مصیبــت  ــد، ای تنهــا برگزی ــد، گــوش دهی ــد می‌گوی ۷۴ خداون
و بــا فــرا رســیده اســت، امــا مــن شــما را از آنهــا نجــات خواهــم داد. ۷۵ نترســید 
و شــک نکنیــد، زیــرا خداونــد راهنمــا و یــاور شماســت. ۷۶ خداونــد می‌گویــد، ای 
ــد گناهــان خــود را ســنگین  ــد، نبای شــمایی کــه فرمانهــا و احــکام مــرا حفــظ می‌کنی
کــرده، یــا شــرارت شــما بــر شــما غلبــه کنــد. ۷۷ وای بــر کســانی کــه در زیــر بــار 
گناهــان خــود خفــه شــده و غــرق در شــرارت خــود شــده‌اند! آنهــا ماننــد مزرعــه‌ای 
هســتند کــه در زیــر انبــوه علــف هــرز خفــه شــده و مســیرهای آن چنــان در خــار و 
خــس غــرق شــده اســت، کــه هیــچ کــس نمی‌توانــد از آن عبــور کنــد. ۷۸ یــک چنیــن 
مزرعــه‌ای، متــروک و غیــر قابــل اســتفاده اســت، پــس بــه مصــرف آتــش می‌رســد.
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